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  هاي ادبيات تطبيقي در جهان فراز و نشيب

  
  

اي آكادميك، در فرانسة  مثابة رشته همه بر سر اين نكته توافق دارند كه ادبيات تطبيقي، به
قرن نوزدهم متولد شد و سپس در غرب و شرق گسترش يافت؛ و باز همه با اين نكته 

كنند، با دوران  طور كه امروز در دنيا از آن ياد مي قي، آناند كه ادبيات تطبي موافق
كه برخي معتقدند هيچ شباهتي با آن دوران  نحوي به طفوليتش تفاوت بسيار كرده است،

پردازان و  معناي اين سخن چيست؟ بيش از يك قرن است كه نظريه. ندارد
ها متفكر ديگر  و ده 3لكو رنه و 2و رنِه اتيامبلِ 1نظراني همچون ژان ماري كاره صاحب

تطبيق امري است . اند كه هدف ادبيات تطبيقي صرفاً تطبيق نيست صراحت اعلام كرده به
انديشد؛ يعني هر دو امر  انسان اساساً موجودي است كه تطبيقي مي. به قدمت تاريخ بشر

وم در عل. كند تا بتواند بين آن دو يا چند، يكي را انتخاب كند يا شيء را مقايسه مي
فلسفة تطبيقي، حقوق تطبيقي، تعليم : نهايت موارد تطبيقي داريم انساني و تجربي هم بي

شناسي تطبيقي، اساطير تطبيقي، مطالعة تطبيقي  و تربيت تطبيقي، اقتصاد تطبيقي، زبان
ها واژة تطبيقي دقيقاً ابزار  قدر مسلمّ آنكه در اين تركيب. مذاهب و كالبدشناسي تطبيقي

. تر برسيم تر و عميق كند تا به شناخت دقيق ني تطبيق دادن دو امر كمك ميكار است؛ يع
كنيم، يا يك نظام اقتصادي را با نظامي ديگر  در مثل، وقتي سعدي را با حافظ مقايسه مي

خواهيم مزاياي يكي را نسبت به ديگري دريابيم و شناخت بهتري  كنيم، مي مقايسه مي
ز واژة تطبيقي مفهومي يكسان است، ولي مقايسة سعدي با تا اينجا مراد همه ا. پيدا كنيم

از اينجا تفاوت . گنجد اي تطبيقي است كه در قلمرو ادبيات تطبيقي نمي حافظ مطالعه
هاي تطبيقي ما  در ساير دانش. شود هاي تطبيقي آشكار مي ادبيات تطبيقي با ساير دانش

در حوزة اقتصاد تطبيقي كار  در مثل، آن اقتصادداني كه. پرداز خاصي نداريم نظريه
شود؛ با همان شناختي كه از علم اقتصاد دارد  رو نمي هاي جديدي روبه كند با نظريه مي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Jean-Marie Carré 
2 René Etiemble 
3 René Wellek 
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هايي دارد، ولي ادبيات  كند تا ببيند هريك چه ويژگي دو نظام اقتصادي را مقايسه مي
  .پرداز دارد براي خودش نظريه و نظريه تطبيقي چنين نيست و

كتب فرانسوي ادبيات تطبيقي بر اين باور بودند كه با پژوهش در پردازان م نظريه
هاي مختلف از هم چه  بريم كه ادبيات ملل و فرهنگ حوزة ادبيات تطبيقي پي مي

اند و آن  اند براي غناي ادبيات ملي خود به كار بسته اند و چگونه آنچه را آموخته آموخته
گويند كه هر چيزي با هر چيز ديگري در  مي پردازان اين نظريه. اند را از آنِ خود ساخته

نفسه امري مذموم  تأثيرپذيري را هم في. پذيريم ارتباط است و ما از يكديگر تأثير مي
ورزيدند، ولي  اصولاً شاعران رمانتيك بودند كه بر اصل خلاقيت اصرار مي. شمارند نمي

ديگر، در عصر  به سخن. در دوران پسارمانتيك اصل تأثيرپذيري انكارناپذير است
خلاقيت يعني اينكه شما چگونه آنچه . دهند پسارمانتيك تعريف جديدي از خلاقيت مي

كنيد و به شكلي نو و  سازيد؛ يعني آن را هضم مي ايد از آنِ خود مي را از ديگران آموخته
اگر . خودسازي و بيان جديد آن است لذا رمز سخن تازه گفتن در آنِ. دكني مي خلقتازه 
درستي بفهميم و دچار مغلطه و سفسطه نشويم به عمق ادبيات تطبيقي  خن را بهاين س
در اين نكته هم مكتب فرانسوي يا امريكايي يا ساير مكاتب ادبيات تطبيقي . ايم رسيده

به  نمكتب فرانسه براي رسيد: روش تحقيق متفاوت است. اي ندارند تفاوت ريشه
مكتب امريكايي به  .گراست اثبات هچراك ،مدارك تاريخي است مقصود نيازمند

مكتب . شمولي ادبيات معتقد است چون به جهان ،هاي بدون تماس معتقد است شباهت
سند نشان دهد كه ادبياتي از ادبياتي ديگر چه و خواهد با دليل و مدرك  فرانسه مي

آموخته و چطور آن را از آن خود ساخته است و مكتب امريكايي معتقد است كه 
به . ندا هم متفاوت ولي در عين يكساني با ،هاي يكساني اعتقاد دارند ا به ارزشه انسان

و  است سخن ديگر، اين مكتب به اصل وحدت در كثرت و كثرت در وحدت معتقد
كنند،  آيند، زندگي مي دنيا مي ها به انسان. گيرد هاي آنها قرار مي همين اصلِ پژوهش

شوند، فداكاري و جانبازي  شهوت و قدرت ميكنند، تسليم  شوند، مبارزه مي عاشق مي
را شوند، يكي جانش  زنند و رياكار مي گيرند، صد نقاب بر چهره مي كنند، انتقام مي مي 

فروشد،  روحش را مي كند و ديگري براي رسيدن به مقام در راه رسيدن به هدف فدا مي
شك، در وراي  اما بدون. داند ترسد و ديگري مرگ را رستگاري مي يكي از مرگ مي
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 ،هركس و ستهدر اين وحدت كثرتي . هايي نيز نهفته است همة اين تشابهات، تفاوت
اين مفاهيم را به شكلي متفاوت بيان كرده است و  ،بسته به فرهنگ و زبان و قوم خود

  .كند مي
حال با  ؛ادبيات تطبيقي، در هر مكتب و آييني، به دنبال آن است كه ارتباط ايجاد كند

صورت  هايي ادبيات تطبيقي بدفهمياز اين بعد در متأسفانه . سند يا بدون آن مدرك و
درست همان چيزي كه ادبيات تطبيقي،  !ايم فقط به تطبيق پرداخته ما يعني ؛استگرفته 

اين را هم . چه در گذشته و چه در حال، به دنبال آن نبوده است و نيست و نخواهد بود
به  ادبيات تطبيقي نامِ رسد خود نظر مي به. ايران نيست اضافه كنم كه اين داستان مختص

 ،واژة جديدي براي آن بسازندتا ها هم تلاش كردند  خيلي. اين كژفهمي دامن زده است
هاي  چنان فراز و نشيب از طرف ديگر، ادبيات تطبيقي آن. جا نيفتاديك  هيچولي 
هر واژة ديگري را هم كه انتخاب  ه استدر طي يك قرن و نيم طي كردرا  اي نظري

  . سازد ميدچار مشكل 
هاي نظري ادبيات  ما در همان شمارة اول نشريه اعلام كرديم كه به دنبال بحث

 ناآشنايي يا بدفهمي بادر ايران در  را چون عمق بحران ادبيات تطبيقي ،تطبيقي هستيم
گريز هستند و  هاصولاً برخي در مطالعات ادبي نظري. ديديم هاي ادبيات تطبيقي مي نظريه

مثل، درسي با محتواي فلسفه و نظرية ادبي در برنامة  در. با نظريه ميانة خوبي ندارند
بدون نظريه هم واضح است . شود ندرت ديده مي به ،حتي در مقطع دكتري ،آموزشي ما

ي ئوبستي ندارد؛ بيشتر توصيف است تا تحقيق و در بهترين حالت انشا تحقيق چفتكه 
تر  ليكن هيچ پنجرة جديدي را براي فهم و تحليل عميق ،لنشيناست زيبا و د

اي جديد  نظريه ،طرح سؤالات جديد است ،افكني است وظيفة نظريه گره. گشايد نمي
ها و  خيزند و موافقت پردازان به جدال علمي برمي هينظر ،كند كهنه را رد مي اي هنظري

برندة هر  نجا نقد است كه پيششود و در اي هاي مستدل و انتقادات شروع مي مخالفت
 ،تنها دوري نجسته ها و تناقضات و نقدها نه ادبيات تطبيقي از اين جدال. علمي است

آن را به كلي كنار گذاشته بلكه استقبال هم كرده است كه اگر غير از اين بود تا حال 
 رون بودهاز د ها و نقد پويايي و شادابي ادبيات تطبيقي در همين فراز و نشيب. بودند
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ه كه باعث شده اين رشته از علوم انساني همواره چون ققنوس از خاكستر خود ب است
  . خيزد پا

ايم  ايم و فراموش نكرده و بر سر قولمان هم مانده ــما در همان شمارة اول گفتيم 
سخن . كه چرا فرهنگستان زبان و ادب فارسي پا به اين عرصة سهل و ممتنع گذاشت ــ

هاي ادبي به  هنوز دستاوردهاي معتبر نو در حوزة نظريه«هنگستان را كه ژرف رئيس فر
 ،گام به گام ،ايم و براي رسيدن به هدف مد نظر قرار داده ،»اند قدر كافي شناسانده نشده

معرفي و بررسي وضعيت ادبيات تطبيقي در كشورهاي دنيا نيز از . ايم ريزي كرده برنامه
ان خود داديم تا ببينيم ادبيات تطبيقي در هر كشوري هايي بود كه به خوانندگ وعده

. گذاشته است پنجه نرم كرده و آنها را پشت سر و ها دست چگونه با اين فراز و نشيب
اينكه يك وجه مشترك ادبيات تطبيقي در همة اين كشورها در آغاز توجه  جالبنكتة 
و خطا راه درست را  حال بعضي پس از مدتي سعي !بيراهه رفتن آن بوده است ، بهكار
در تلاش  ،كورمال كورمال ،اند و برخي ديگر هنوز اند و برخي ديگر راه را گم كرده يافته

توان برشمرد كه  دلايل خاصي را مياز اينها البته براي هريك . پيدا كردن آن هستندبراي 
  .در جاي خود و زماني مناسب بدان خواهيم پرداخت

فرهنگستان زبان و ادب فارسي  ادبيات تطبيقيية در اين شماره از سال پنجم نشر
 هاايم و به تحليل تاريخ و وضعيت ادبيات تطبيقي در آن چند كشور را انتخاب كرده

اين را هم . ايم با اين اميد كه از ديگران بياموزيم آنچه را هنوز نياموخته ،ايم پرداخته
سردبيران . سال تلاش استنتيجة دو  نيزاضافه كنم كه فراهم آوردن همين چند مقاله 

 ؛دارد هايي دشوارينامه چه  دانند كه چاپ ويژه خوبي مي باتجربة نشريات علمي به
رو  نظر در رشتة خاصي روبه خصوص در كشوري كه با كمبود متخصص و صاحب به

  .باشد
در اين شماره سوزان باسهاي تحليلي ادبيات  ترين تاريخچه يكي از جامع 1تن

اين مقالة عالمانة . دهد ارائه مي» چگونگي پيدايشِ ادبيات تطبيقي«نوان تطبيقي را با ع
. سازد هاي ادبيات تطبيقي را روشن مي باسنت بسياري از نكات مبهم در حوزة نظريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Susan Bassnett 
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به  تطبيقي درآمدي بر مطالعات ادبيدر كتاب ارزشمند خود با عنوان  1زيگبرت پراور
فصل اول اين كتاب كه از ترجمة . ه استترين اصول ادبيات تطبيقي پرداخت اساسي
پراور . است آمدههاي كلاسيك ادبيات تطبيقي در جهان است در اين شماره  نامه درس

 ،با ذكر مثال ،در ادبيات تطبيقي در ده فصلرا هاي تحقيق  ها و روش در اين كتاب نظريه
يال جبوري فر. شدخواهد  منتشرزودي  اين كتاب زير چاپ است و به .دهد توضيح مي

اي تحقيقي با عنوان  استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه امريكايي قاهره، در مقاله 2غزَول،
پيدايش ادبيات تطبيقي در جهان عرب  به بررسي» ادبيات تطبيقي در جهان عرب«

هاي بسياري داشته است و از  ادبيات تطبيقي در جهان عرب فراز و نشيب. پردازد مي
بهنام ميرزابابازادة فومشي . ت تطبيقي در ايران بسيار شبيه استجهاتي به وضعيت ادبيا

 به بررسي ادبيات تطبيقي در» ادبيات تطبيقي در روسيه«پور در مقالة  و آدينه خجسته
گيرند كه  نويسندگان مقاله نتيجه مي. پردازند اين رشته مي كشوري با سابقة طولاني در

اري و آگاهي كافي از شرايط تاريخي و در مكتب روسي ادبيات تطبيقي بايد با هشي
حيدر . نگري نيفتد اجتماعي و فرهنگي و سياسي عمل كرد تا پژوهشگر در دام سطحي

پيدايش و پيشرفت ادبيات  ،»ادبيات تطبيقي در تركيه: ايستاده بر مرز«خضري در مقالة 
نظري در هاي  شناسي پژوهش با ارائة كتابكند و  در كشور تركيه بررسي ميرا تطبيقي 

اكنون ادبيات تطبيقي در چندين  هم. دهد دو حيطة تأليف و ترجمه، به كار خود پايان مي
مثابة رشتة تحصيلي مستقل در مقاطع تحصيلات تكميلي تدريس  دانشگاه معتبر تركيه به

المللي  هاي ملي و بين طور مرتب همايش شود و انجمن علمي فعالي هم دارد كه به مي
در ، بلژيك ـ مقدم، پژوهشگر ارشد دانشگاه لوون اسماعيل حداديان. كند برگزار مي

معتقد  »ياصفهان يبابا گذشت حاجيانتشار ترجمة فارسي سر در ترجمه و ميانجيگري«
ترجمه و  و عواملشناسي ترجمه  مطالعات ترجمه به جامعه ةگرچه در رشت«است كه 

افراد  بارةدر يي بيشترها پژوهش ،شود نقش مترجمان در ترجمه توجه زيادي مي
همچنين عوامل تأثيرگذار بر اين  و ترجمه،خوانش توزيع و  و حقيقي مؤثر در توليد

   ».نياز است مورد روابط بينابيني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sigbert S. Prawer, Comparative Literary Studies: An Introduction 
2 Ferial Jabouri Ghazoul 
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وند گزارشي از دومين همايش ملي ادبيات تطبيقي در  در اين شماره تورج زيني
اب دو اثر ارزشمند در بخش معرفي و نقد كت. دهد دانشگاه رازي كرمانشاه ارائه مي

پرداز ادبيات تطبيقي نظريه 1مراش،علمي معرفي شده است كه به ترتيب از ديويد د 
ا وكتاب كازانو. پرداز معروف فرانسوي است نظريه 2دانشگاه هاروارد، و پاسكال كازانووا
مجله براي پژوهشگران ادبيات تطبيقي  اين بخشِ.  اخيراً به فارسي هم ترجمه شده است

  . است سودمنده دنبال منابع معتبر هستند بسيار كه ب

هايي كه  بدون ترديد تجربة ملل ديگر در گسترش ادبيات تطبيقي و فراز و نشيب
تواند چراغ راهي براي ما باشد تا در  است مي   اين رشته در طول ساليان دراز داشته

 يورهاي جهان بحثالبته بررسي وضعيت ادبيات تطبيقي در كش. ها نيفتيم چاله همان دام
به همين  ؛و پيچيده و به تحقيق فراوان و دانش زباني وسيعي نياز دارد  گستردهاست 

  . نمايد منطقي و مقبول مي ،دليل ترجمة جستارهاي عالمانه
فرهنگستان زبان و ادب  ادبيات تطبيقيگونه مباحث در نشرية  اميدواريم طرح اين

هاي ادبيات  مند و جامع پا به حوزة نظريه صورت نظام به تا است كوشيدهفارسي كه 
البته  ــهاي خار مغيلان را به جان خريده است  تطبيقي بگذارد و تا به حال سرزنش

بتواند راه درست را در قلمرو ادبيات  ــها هم كم نبوده است  ها و دلنوازي تشويق
  .تطبيقي به جوانان نشان دهد

 
سردبير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 David Damrosch 
2 Pascale Casanova  



 ûýăý :(ă-ýÿ بهار و تابستان( ă، پياپي )فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ادبيات تطبيقي

 

  
  
  
  
  

  بيقيچگونگي پيدايشِ ادبيات تط
  سوزان باسنت، عضو هيئت علمي دانشگاه واريك انگلستان

 عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي ترجمة سعيد رفيعي خضري،
  
  
  

  چكيده
. پردازد گيري ادبيات تطبيقي مي به چگونگي پيدايش و شكلاز كتاب خود اين فصل باسنت در 

هاي  و رواج برخي مفاهيم آن در سال يقيادبيات تطب ضمن توجه به خاستگاه اصطلاحِوي 
، تأثير ت، تأثيرات فرهنگيارتباط ميان فرهنگ و مليّ: همچون آغازين قرن نوزدهم، به مسائلي

آثار خاص گاه حتي جعلي، تلاش براي تثبيت هويت ملّي، نقش ترجمه، باور به برتري 
در اروپا و امريكا، تلاش براي  هاي ادبيات تطبيقي فرهنگي و سياست امپرياليسم، برپاييِ كرسي

ويژه  ارائة تعريف و مشخص كردن موضوعِ مورد مطالعه، تفاوت نگرش به ادبيات تطبيقي به
 ات تطبيقيدر فرانسه و آلمان، ايجاد تمايز ميان اصطلاحاتات عموميو  ادبيات و  ادبيادبي

و نقش هريك از آنها را در روند كند  ها، و طرح روابط دوگانه اشاره مي ، تمايز ميان زبانجهان
  )س ر خ. (نمايد گيري ادبيات تطبيقي بازمي پيدايش و شكل

خاستگاه ادبيات تطبيقي، تأثير فرهنگي ، سياست برتري فرهنگي، روابط دوگانه، : ها كليدواژه
  .روال ادبيات تطبيقي وضع نابه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Susan Bassnett. "How Comparative Literature Came into Being." In Comparative Literature: A Critical 

Introduction. Oxford: Blackwell, 1993. 12-30. 
 E-mail: s_rafieykhezry@yahoo.com 
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  نخستين تظاهر اصطلاح ادبيات تطبيقي

اي از آثار  را بايد در مجموعه ادبيات تطبيقيخاستگاه اصطلاح بر سر اين موضوع كه 
كار  آثاري كه براي آموزش ادبيات به ؛جو كرد توافقي عام وجود داردو فرانسوي جست

در  2كلوِ هنرِ. منتشر شد 1»درس ادبيات تطبيقي«با عنوان  1816رفت و در سال  مي
نامستعمل و پردازد، اگرچه به  تطبيقي ميهاي اصطلاح ادبيات  اي كه به خاستگاه مقاله

 خلالدهد كه چگونه اين اصطلاح در  كند، نشان مي اين اصطلاح اشاره مي مبهم بودن
كند كه معادل اين  ولك بيان مي ]1[.است به فرانسه راه يافته 1830تا  1820هاي  سال

در سال  بارنخستين  ،Vergleichende Literaturgeschichteاصطلاح به زبان آلماني 
كه نخستين كاربرد آن  ، درحاليرفته استكار  به 3ري ريس كَو در كتابي از موريتْ 1854

اين اصطلاح  1848كسي كه در سال  ؛دهند نسبت مي 4لدرا در زبان انگليسي به متيو آرنُ
  ]2[.كار برد اي به در نامه )comparative literatures(صورت جمع   را به

را در هر زباني به فرد  ادبيات تطبيقيتوان خاستگاه اصطلاحِ  آيا مينظر از اينكه  قطعِ
خاصي نسبت داد يا نه، واضح است كه برخي از مفاهيم اين اصطلاح، با توجه به 

نظر  به. هاي آغازين قرن نوزدهم و در اروپا رواج داشت ادبيات هر زباني، در سال
و ه شناختي در علوم بود فرايندي روشحاصل  ادبيات تطبيقيرسد خاستگاه اصطلاح  مي

  .رفته است به شمار مي روشي براي اثبات فرضيه) يا مقايسه(تطبيق  ،در آن
ادبيات «در آتن و در سخنراني معرفّيِ خود با عنوانِ  1835سال در  5،فيلارت شال
  :صورت تعريف كنداين  تا موضوع مطالعة اين حوزه را به كوشيد 6»تطبيقي خارجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cours de littérature comparée 

2 René Wellek )1903-1995(، مريكايير اتبا منتقد و پژوهشگر ادبي برجستة چك.  
 اند ان مقاله آمدهاند، در پاي هاي متن اصلي، كه با اعداد درون قلاب مشخص شده نوشت پي.  
3 Moriz Carrier )1817 - 1895(، دان آلماني فيلسوف و تاريخ.  
4 Matthew Arnold )1822 - 1888(، شاعر و منتقد انگليسي.  
5 Victor Euphemien Philaréte Chasles )1798-1873(، و اديب فرانسوي ادبيِ منتقد.  

6 Littérature étrangére comparée 
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تك  اي براي مبادلة متقابل آنچه تك شيوه ؛ر تفكر ارزيابي كنيمرا ددهيد تأثير تفكر  اجازه
ها نيز  تك مليّت اجازه دهيد تأثير اين مبادلة دائمي را در ميان تك .گيرند دهند و مي مردم مي

 ها دورافتاده بود خود را در چگونه روح شمالي كه براي مدت ،براي مثال .ارزيابي كنيم
ركشش فرانسه براي انگليس و انگليس براي دهد؛ جاذبة پ فوذ روح جنوبي قرار ميمعرض ن

هاي خواهرِ خود غالب و زماني  فرانسه چه بود؛ چگونه هر بخش از اروپا زماني بر ايالت
است؛ تأثير آلمانِ وابسته به الهيات، ايتالياي هنردوست، فرانسة پرتحرك،   ديگر مغلوب بوده

هايِ گرم جنوب با  است؛ چگونه رنگ ك و انگلستانِ پروتستان چه بوده اسپانياي كاتولي
است؛ چگونه روح رومي و ايتاليايي، اعتقاد كاتوليكي   هم آميخته تحليل عميق شكسپير در

را آراسته و بدان زينت بخشيده است و سرانجام جاذبه، حمايت، ارتعاش دائمي همة  1نميلتُ
برخي به صرافت طبع و برخي به  ـيافته ـ انگيز و انعكاس ع، غماين تفكّرات زندة مهرآميز، رفي

پذيرند و همه پشت سر  ـ همه تسليم تأثيراتي هستند كه همچون هديه آن را ميـدليل مطالعه 
  ]3[.دنبال گذاشتن تأثيراتي هستند تازه و دور از انتظار در آينده به ،هم

تأثيرات، همواره جايگاه مهمي  درواقع بررسي .واژة كليدي است تأثير ،در اين متن
دهد و  يك ملتّ يا مردم ارجاع مي روحشال همچنين به . در ادبيات تطبيقي داشته است

اي ديگر در  نويسنده درتوان دريافت چگونه اين روح ممكن است  كند كه مي اشاره مي
سازد و  گرايانه از هماهنگي ادبي جهاني مي شال تصويري آرمان. دكنفرهنگي ديگر تأثير 

ها مبنايي در واقعيت تاريخي داشته باشند، بر  كند كه ممكن است كليشه اگرچه اظهار مي
  .فشارد تأثيرات و ارتباطات متقابل پاي مي

  
  گرايي يفرهنگ و ملّ
گرايانة شال از همكاري جهاني و از تأثيرات آن، همچون هدايايي از  تصوير آرمان

يمي از داستان است و براي مبادلات فرهنگي فرهنگي به فرهنگ ديگر، تنها بيانگر ن
از  ،1819در سال  ،اينها از پيش 2بايرون. انداز كاملاً متفاوت ديگري نيز وجود دارد چشم

  :نوشت 3،رسالت دانته ،زماني كه در مقدمة اثر خود ؛اندازِ ديگر آگاه بود اين چشم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Milton )1608-1674 (، شاعر انگليسي.  
2 Georg Gordon Byron )1788-1824(،  ،شاعر انگليسيمعروف به لُرد بايرون.  

3 Prophecy Of Dante 
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عنوان يك ملتّ باقي نگه  ها را بهها با هويت ملّي عفوپذيري، نسبت به همة آنچه آن ايتاليايي
العاده  انگيز باستاني، فوق شان از جنگ خيال دارد، از ادبياتشان گرفته تا ناخوشايندي كنوني مي

حتي اگر به تفوق مطلقِ پاپ اعتقاد كامل  ،غيرتي هستند و حاضر نيستند تا به فردي خارجي
  ]4[.دداشته باشد، اجازة تأييد يا تقليد از خودشان را بدهن

 ريگ البته آنچه بايرون قادر به ديدن آن بود ارتباط تنگاتنگ ميان هويت ملّي و مرده
اي از  يا مجموعه(قدر زيرك بود تا تشخيص دهد كه يك ملّت  فرهنگي بود و آن

شود و  درگير مبارزاتي مي ،براي استقلال ،)هاي كوچك، مانند ايتالياي آن زمان ايالت
ميان اينكه تأثير . دكن گ ادبي خود در مقابل همگان حفاظت ميري چهارچشمي از مرده

مرز باريكي است كه تا حد  ،گيري ديده شود يا به چشم تصرّف يا دزدي به چشم وام
  .انداز است زيادي بسته به چشم
اي به بحث دربارة نقش  در نيمة نخست قرن نوزدهم، در مقاله 1،ولاديمير ماكورا

پردازد و ازآنجاكه ترجمه همواره در  ياي ادبيات چك مياي در اح ادبيات ترجمه
 ]5[.كند الگوهاي تأثير نقشي كليدي ايفا كرده است، بر سياست ترجمه تأكيد مي

كند كه در سال  پرست، استناد مي پژوهشگر انقلابي و ميهن 2،ف يونگمانزوژاو به 
در توسعة ادبيات  يونگمان سهم ترجمه را. »هويت ما در زبان است«ادعا كرد  1864

كرد كه خاستگاه متن نسبت به آنچه در فرايند  ديد و استدلال مي جديد چك مهم مي
 ،ترجمه به زبان چكي ،نظر يونگمان از. افتد اهميت كمتري دارد ترجمة آن اتفاق مي

براي . اي براي گسترش برد زبان و ادبيات نوظهور بود وسيله متن و فرايند اصلاح
هاي خود بود يا در تلاش براي رهايي از سلطة  جوي ريشهو ر جستفرهنگي كه د

وجه  هيچ و به رفت به شمار مياي سخت جدي  بيگانه و استقلال، مسئلة تأثيرات، مسئله
  .غرضانه نبود بي

در حالت كلّي، اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم را، به دليل تظاهر فزايندة 
توان دوران اغتشاش  حاصل از تحولات فرهنگي، ميجريانات مربوط به هويت ملّيِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Vladimir Macura   )1945-1999(، چك جمهوري ادبيِ منتقد و پژوهشگر و نويسنده.  
2 

Josef Jungmann )1772 -1847(، شناس بوهميايي  شاعر و زبان)مركزِ اروپا واقع در  تاريخي در شهري
  )جمهوري چك فعلي
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هاي فرهنگي،  ها براي استقلال، براي يافتن ريشه ملتّ. گستردة ادبي در اروپا دانست
  حياتي به ،نياز به تثبيت پيشينه. كردند براي فرهنگ ملّي و براي پيشينة خود تلاش مي

 .كردند وپا مي ي خود دستو رسومي برا ها هاي نوظهور بايد آئين ملتّ ؛رسيد نظر مي
جو براي يافتن و ها و جست وپا كردن ترين نمونه از اين نوع دست احتمالاً عجيب

 كشف 1لاف هانكاجعليِ قرون وسطايي است كه واتسْ سخِ خطّيِهاي فرهنگي نُ ريشه
فرد  خطيِّ منحصربه سخِقطاران او از كشف نُ هانكا و هم 1818و  1817در سال . كرد

وچرا،  چون خبر دادند؛ مدركي كه بي ،هاي نه و ده و سيزده ، مربوط به قرنچكيِ كهن
بند  تأييدي بود بر وجود عصري طلايي در شهر چك، زماني كه مابقي اروپا هنوز در

سخ خطّي آشكار شد، اما تا آن بعدها جعلي بودن اين نُ. زوال حماسي بودند به شعر رو
ادبيات چك به وجود آورده بود كه اين  سخ چنان حركت نيرومندي درزمان اين نُ

ها سركوب شدن، زبان  بعد از قرن. توانست اهميت چنداني داشته باشد جعلي بودن نمي
هاي اصلي اروپا با داشتن حال و گذشته پذيرفته شده  عنوان يكي از زبان چكي اكنون به

 .نتشر شدهاي مليّ اسلاوي م سه جلد از ترانه 1827تا  1822هاي  ميان سال. بود
انتشار  1836در  3كيسشك پالاتْيتياثر فرانْ 2تاريخ بوهميانخستين قسمت از پنج جلد 

ر رمانتيك ترين شاعر دوران شكوفايي شه بزرگ 4،يافت و در همين سال كارل ماخا
  .منتشر كرد 5»هم«چك، شعر مهم خود را با نام 

 ،بسيار مؤثر بودسخ خطيّ جعلي قرون وسطايي كه در شكوفايي مليّ چك اين نُ
 ،هاي فرهنگي ترين نمونه براي تمايلي از روي استيصال در تثبيت ريشه احتمالاً استثنايي

عنوان بخشي از تلاش سياسي و فرهنگي جاري بود، اما اين تمايل براي بازگشت به  به
از نيمة قرن هجدهم به بعد . گذشتة پرشكوه ناپيدا در ميان تمام مردم اروپا مشترك بود

آثار  .شود هاي پريان ديده مي هاي عاميانه و اشعار و قصه قة شديدي به انتشار ترانهعلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Vaclav Hanka   )1861 - 1791 (شناس جمهوري چك لغت  

2 History Of Bohemia 
3 František Palacky   )1798-1876(، دان و سياستمدار جمهوري چك تاريخ.  
4 Karel Macha   )1810-1836(، شاعر رمانتيك جمهوري چك.  
5 May )جم سال ميلاديمه، ماه پن(  
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شاعر  3شود، يوهانس اوال، منتشر مي 1765در سال  2رسياثر پِ 1شعري انگليسي كهن
كهن و  4مجموعة مهمي را بر اساس ساگاهاي 1778بزرگ دانماركي، در سال 

 6اثر هردر 5هاي مردمي ها در ترانه اي خلقصد ،كند هاي قرون وسطا منتشر مي حكايت
و روايت الياس  7ياكوپ و ويلْهِلمْ گريم نِهاي پريا قصهيابد،  انتشار مي 1778در سال 
اين . شود منتشر مي 1849در سال  9،»كالوالا«هاي ملّي فنلاندي،  از حماسه 8لونرْات

شناسي و تاريخ  ي و باستانشناس شيفتگي به گذشته با تحولات در تاريخ ادبيات و لغت
ها، يعني تعريف مليّت، پيوند  شود و به اين مسئلة همگاني اروپايي سياسي همراه مي

  :شود كه يادآور مي 11گويد و تيمتي بِرننَ مي تودهاز شخصيت جمعي  10روسو. خورد مي
هجديد در اهميت اين مفهوم  .كند بدل مي خلقاز ديد روسو را در زبان آلماني به  مردمر رد

اساس  اين است كه تأكيد روشنگرانة روسو بر فضيلت مدني به تأكيدي رمانتيك و مبهم بر
اكنون هر . شود عنوان مشخصة مميز از ساير جوامع بدل مي مليّت به رهاي آغازين و ناگزي ريشه

زبان و كيفيت ناملموس روح مليّ خاص خود  طبيعيهاي  فردي از آحاد مردم با ويژگي
  ]6[.شود مشخص مي

پاية  ه برمشترك ك معتبرو  ناباز صداي ريگ فرهنگيِ برخاسته از مردم،  تصور مرده
اگرچه . نورديد، بسيار قوي بود شد، در عصر انقلاباتي كه اروپا را درمي آن ملّت بنا مي

وپا نكردند،  دست هاي نوظهور در اروپا براي خود ادبيات قرون وسطايي همة ملتّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Reliques of Ancient English Poetry 
2 Thomas Percy   )1729-1811 (، روحاني انگليسي و اسُقف درامر.  
3 Johannes Ewald   )1743-1781(، نويس دانماركي شاعر و نمايشنامه.  
4 Saga   )داستان بلند نروژي و ايسلندي قرون وسطا(  

5 Stimmen der Völker in Liedern 
6 Johann Gottfried Von Herder   )1744-1803(، شاعر و منتقد و فيلسوف آلماني.  
7 Jacob Ludwig Carl Grimm   )1785-1863(، شناس و قاضي آلماني و  شناس و اسطوره لغتWilhelm Carl 

Grimm   )1786-1859(، نويسندة آلماني.  
8 Elias Lonnrot   )1802-1884(، شناس دان و لغت فاهي دانماركي، فيزيكگردآورندة شعرهاي ش.  

9 Kalevala 
10 

Jean-Jacques Rousseau )1712 -1778(، نويسنده و فيلسوف، متولد سوئيس و متوفّا در فرانسه.  
11

 Timothy Andres Brennan )1953-(، ات تطبيقي و مدرس دانشگاههاي كورنل،  استاد مطالعات فرهنگي و ادبي
  .مبولت در برلينسوتا، ميشيگان و هو ميني
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اتفاق  ــ كه خود نيز جعلي بودــ  1762در سال  2رسوناثر جيمز مكف 1،گلفينانتشار 
ر همگان از اين سو تا آن سوي اروپا را به خود معطوف متني كه تصو ؛تأثيرگذاري بود

  .ها ترجمه شد اي از زبان كرد و به طيف گسترده
  

  3تأثير آسئين
خوان ايرلنديِ  هاي سلْتي، از آواز مكفرسون ادعا كرد كه شعر او ترجمة حماسه

رو شد كه مكفرسون به  با چنان توفيقي روبه فينگل. گردي به نام آسئين است دوره
مجموعه شعري پديد آورد  1760او در سال . ها نيز همت گماشت ساير حماسه ترجمة

كه در افواه شايع شده بود در هايلنَدْزِ اسكاتلند گرد آمده بوده است، اما ترجمة آسئين 
تاريخ مختصر در  4بعدها فردريك لوليه. هاي ديگر او پيشي گرفت مجموعهاز تمام 

شمالي، باشكوه و  6اي آسئين را همچون دانته )1906( 5كنون ادبيات تطبيقي از آغاز تا
مراتب  كمي از دانتة فلورانس ندارد ــ به باعظمت ــ كه در ملكوتي بودن دست

 ]7[.كند توصيف مي 7خوان ايلياد ز آوازهتر ا قلب مراتب خوش تر از او و به بااحساس
مضمون آن با تركيبي از . محبوب بودن اشعار آسئين، هرچند جعليات، اثبات شده بود

اي و شديداً تغزّلي، احتمالاً  هاي افسانه داستان عاشقانه و رشادت، شرحي از سرزمين
ون در نگاه اول، هاي عاميانة اشعارِ آسئينيِ برجامانده داشته و مكفرس ريشه در نسخه

براي آنكه بتواند اين جعليات را به وجود آورد، بايد دانش خوبي نسبت به شعر كهن 
  .داشته است سلتي مي

هاي ادبي گوناگون  پژوهشگران، به طور مداوم، هم در تأثير كار مكفرسون در نظام
وص دلايل اند و هم در خص  نظير فرانسوي و ايتاليايي و لهستاني يا چكي تعمق نموده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fingal مجموعة اشعار حماسي كهن در شش دفتر كه توسط جيمز مكفرسون ترجمه و منتشر شده است.  
2 

James Macpherson   )1736-1796(، شاعر و نويسندة اسكاتلندي.  
3 Ossian   شدة مجموعة اشعار حماسيِ فينگل راوي و نويسندة شايع.  
4 

Frederic Lolliée   )1856-1915(،  منتقد و مورخ ادبي فرانسوي)عضو آكادمي فرانسه.(  
5 A Short History of Comparative Literature from the Earliest Times to the Present Day 

6 Durante degli Alighieri Dante )1256-1321(شاعر بزرگ ايتاليايي ،.  
7 

Iliad    قبل از ميلاد  850يعني در  ،سال قبل از او 400 راست كه هومهرودت معتقد ( راز آثار هوم اوديسهو  ايلياد
  .)است  زيسته ميلاد مي



 مقاله
 چگونگي پيدايشِ ادبيات تطبيقي    16 - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  

 

به طور قطع بسيار مهم است كه مكفرسون . اند پردازي كرده موفقيت اشعار آسئيني نظريه
هاي زبان انگليسي در بسياري از نقاط دنياي  اي در برنامة درسي گروه شده متن تعيين

عنوان اثرآفريني با قدر و منزلت اساسي، در اواخر  گذارد و به امروزي از خود به جا مي
در مقابل، وي براي خيل . زند م و اوايل قرن نوزدهم به بايرون پهلو ميقرن هجده

زبان، در  عظيمي از دانشجويان ادبيات انگليسي ناشناخته است و در دنياي انگليسي
اين نكته چيزهاي بسياري از تأثير . شود ها ظاهر مي نوشت ندرت در پي بهترين حالت، به

كند و دوباره نشان  گوناگون براي ما بازگو مي هاي ادبي اين اثرآفرينِ خاص در صحنه
هاي مكفرسون از واقعيت سياسي عصر او غيرممكن  دهد كه جدا دانستن موفقيت مي

از ابتدا او را به جعل كردن محكوم كرد، اما به دليل جعلي بودن  1دكتر جانسون. است
قعيت است كه شود، بلكه به دليل اين وا نيست كه آثار او در بريتانيا تدريس نمي

جعليات او هيچ تأثيري در جايگاه او در ميان آثار معتبر ايتاليايي يا لهستانيِ ادبيات 
هاي او  تواند به نقشي برگردد كه متن مي) يا عدم آن(موفقيت مكفرسون . انگليس ندارد

در . كرد هاي داغ آن روزهاي اروپا بر سر فرهنگ ملّي و هويت ملّي ايفا مي در بحث
گرايي ايرلندي و اسكاتلندي وجود داشت و حقير شمرده  نيا جايي كه ترس از ملّيبريتا
ها  اي شاعرانه و باشكوه در اين فرهنگ شد، نفعي شخصي براي انكار امكان گذشته مي

در تلاش براي تثبيت هويت ملّي، در ساير ملل، تمايلي قوي براي كشف . وجود داشت
ران و نويسندگان و مردم معمولي احساس دوبارة گذشته از سوي بسياري پژوهشگ

شد و به همين دليل تمايلي نيز براي ترجمة بهترين آثار ادبيِ ساير ملل وجود داشت  مي
  .و همچنين ظاهراً نيازي مبرم به فرونشاندن عطش براي فرهنگ

  
  اندازِ برتري فرهنگي چشم

كه اروپا از طريق آن  زنيم تا به بررسي روشي بپردازيم ها را بالا مي زماني كه آستين
. گردد كلّي برمي دهد، ورق به تصوير خوبي از خود در ساير نقاط دنيا به دست مي

اي  نشينان را در مسير تازه ، زبان انگليسي بومي مستعمره1776انقلاب امريكايي سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Samuel Johnson   )1709-1784(، نويس انگليسي نويسنده و منتقد ادبي و فرهنگ.  
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در اوايل قرن نوزدهم، انقلابات در امريكاي لاتين به همين منوال منجر به قطع . انداخت
به دليل اينكه بيشترين (را  1بردَستريت   اينكه اثرآفريني همچون انَ. تباط با اسپانيا شدار

بايد امريكايي ) هاي عمر خود را در نيوانگلند گذرانده و در آنجا قلم زده است سال
) به دليل نبود امكانات در مستعمرات و چاپ اشعارش در انگلستان(دانست يا 

نويسندگان امريكايي . است كه سرانجام قابل حل است اي انگليسي، مسئلة پيچيده
عنوان الگو استفاده كرده باشند، اما آنها، هم در   ممكن است از نويسندگان انگليسي به

همچنين در . اند هاي توليد و هم در موضوع و قالب، به طور مستقل تحول يافته روش
كوشند تا  يم كه مياي هست طول قرن نوزدهم شاهد حضور نويسندگان امريكايي

هاي سياست انتشار و  اي براي قارة جديد خلق كنند، اما هنوز درگير كلاف حماسه
هاي اسپانيايي  ريگ خوار انبوهي از مرده هاي سبكي هستند و ميراث مميزي و محدوديت

  .بينند هذا تلاش براي انقلاب را ضرورتي براي خلق ادبيات جديد مي و پرتغالي؛ مع
در نقطة مقابل، طرز . بي در دنياي جديد حكايت از نظمي جديد داردتحولات اد

تلقي نيروي استعماري از توليد ادبي مردم قرار دارد كه در زير چتر استعمار قرار 
 2مشهور مكولي)نا(آميزترين نمونة اين تصورِ هنرستيزانه نظر  گيرد و احتمالاً اغراق مي

  :اظهار كرد 1835است كه در سال 
از يك اي  منكر اين شود كه تنها قفسهبتواند كه ام  نيافته) شناسان شرق(ي را در ميان هرگز كس

مطمئنم هرگز هيچ . ارزد و عربي مي يكتابخانة خوب اروپايي به تمام ادبيات بومي هند
بگويد شعر سانسكريت و عربي قابل باشد ام كه جرئت كرده  شناسي را ملاقات نكرده شرق

  ]8[.بزرگ اروپايي است مقايسه با شعر مللِ

ريگ فرهنگي خاورميانه و هند، به نظر ما، هم نژادپرستانه  حملة لرد مكولي به مرده
كرد،  اي كه موضع مكولي را مشخص مي رسد، اما مفروضات اساسي و هم مسخره مي

كه ترجمة او از  3ادوارد فيتْزْ جرالد. مفروضاتي بود كه به طور گسترده مطرح بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ann Bradstreet   )1612-1672(، هاي انگليسيِ امريكايِ شمالي نخستين شاعر و نويسنده در مستعمره.  
2 Thomas Babington Macaulay   )1800-1859(، دان و سياستمدار ليبرال انگليسي تاريخ.  
3 Edward Fitzgerald   )1809-1883 (،  نويسنده و شاعر انگليسي)ات  شهرت خود را بيشتر وامدار ترجمة رباعي

  ).خيام است
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ترين مجموعة اشعار كهن در قرن نوزدهم بدل شد  به يكي از بزرگ خيام مررباعيات ع
اي به  در نامه 1857او در بيستم مارس . نيز نظر خوبي نسبت به ادبيات شرق نداشت

  : نويسد مي 1يكي از دوستانش، كاوئل،
ي است به دست آوردن هر امتيازي كه دوست دارم، از ترجمة شعرهاي توجه سرگرمي جالب

تي ندارند و هنر چنداني هم در سرايش آنها به كار نرفته چندان شعري) كنم فكر مي(سي كه فار
  ]9[ .كند اي كه ترس و وحشتي هم در آدم ايجاد نمي سرگرمي ؛است

در اين لفّاظي كه مردم . باور به برتريِ فرهنگي بخشي از سياست امپرياليسم بود
هاي  شوند، قالب بودن ناديده گرفته مي دهصاف و سايا  بدويافريقا و آسيا، با عنوان 

در كل به فرهنگ شفاهي . شوند هنريِ همين مردم نيز به طُرق گوناگون كنار گذاشته مي
هاي شفاهي، كوچك  شد و به تبَع سنتّ حماسه همچون فرهنگي فرودست نگاه مي

در همين زمان به دليل اهميت حماسة مكتوب در سنتّ اروپا، . شد شمرده مي
ترين قالب شعري بود،  هايي كه فاقد حماسة مكتوب بودند و در آنها غزل عالي نگفره

و  2هاي شكسپير، اشعار اسپنسر ها، نمايشنامه آثار هومر و يوناني. يافتند تنزلّ درجه مي
بودنِ  دردنخور ميلتنُ معيار سنجش آثار ديگر بودند و بر پاية اين آثار بود كه حكمِ به

  .كردند ميآثار ديگر را صادر 
شكسپير در هند تجسم استادي و هنر . يك بار ديگر تلقي، هستة اصلي مسئله بود

ترين هنرمند و برترين نويسندة انگليسي و مظهر انگليسي  عنوان بزرگ شكسپير به. بود
تلقي ديگري از شكسپير، يعني شاعري انقلابي كه . شد بودن به جهان معرفي مي

سو تا  لِ حاكمانِ ظالم، سرشار از نيروي انقلابي، از اينهاي او دربارة عز نمايشنامه
همراه با معرفي . شد رفت، جايز شمرده نمي سوي اروپا در شهرها به روي صحنه مي آن

هاي استعمار چهره نمود و منجر به اين شد تا جواهر لعل  شكسپيرِ آرماني تمام پليدي
  :ناميد، به دست دهد مي »لستاندو انگ«تصويري از تقابلي طنزآميز ميان آنچه  3نهرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Edward Cowell   )1826-1903(، مترجم برجستة . كسي كه به ادوارد فيتز جرالد زبان فارسي را آموخت

  .شعرهاي فارسي و نخستين استاد زبان سانسكريت در دانشگاه كمبريج
2 Edmund Spenser   )1552-1599(، شاعر انگليسي.  
3 Jawahar Lal Nehru   )1889-1964(، سياستمدار شهير هندي.  



19    
 مقاله - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)قيادبيات تطبي

  چگونگي پيدايشِ ادبيات تطبيقي
 

 

انگلستانِ شكسپير و ميلتن، انگلستان اعمال شجاعانه و گفتار و  ،كدام يك از اين دو انگلستان
نوشتار اصيل، انگلستان انقلاب سياسي و مبارزه براي آزادي، انگلستان پيشرفت علمي و فنيّ يا 

 ،ن ارتجاع و نظام فئودالي مستحكمانگلستان قانون جزاي ددمنشانه و رفتار وحشيانه، انگلستا
طور كه در هر كشوري همين دو جنبه از شخصيت مليّ و  يك به هند آمد؟ درست همان كدام

  ]10[.گونه بود تمدن وجود دارد، براي انگلستان هم همين

اشخاصي مانند مكولي، روشنفكراني آزادانديش با اعتقادي واقعي به برتر بودن 
مراتبي دقيق بر پاية طبقه و نژاد و  دنيا كه مستلزم سلسلهفرهنگ خود، با تصوري از 

صورت منفي  مشكل اينجا بود كه آنها ناگزير به. دادند رنگ است، تن به مقايسه نيز مي
برخي از آثار نسبت به آثار ديگر از ارزش كمتري برخوردار بودند، . شدند مقايسه مي

پاافتاده  برخي به دليل ابتدايي و پيشفرد بودند و  برخي به دليل اهميت جهاني منحصربه
موضوع ارزش جهاني يك اثرآفرين يا يك اثر در . گرفتند بودن طرف توجه قرار نمي

دست  اين ديدگاه استعماري، موضوعي بنيادي بود؛ به دليل اينكه امكان ادعاهايي ازاين
توان  گر، ميكرد كه تنها با توجه به آثار، بدون در نظر گرفتن عوامل دي را فراهم مي

اي مانند شكسپير از سطح هر نويسندة ديگري بالاتر  گفت كه براي مثال سطح نويسنده
خاستگاه دعوي جهاني بودن، تمايل به دفاع از نوعي سهم فرافرهنگي مشترك در . است

تجربة عاطفي و ناديده گرفتن فراز و فرود تاريخ ادبيات بود، همان گونه كه هنوز هم 
تر از شكسپير است  اي بزرگ نويسنده 1ليل اين واقعيت كه بن جانسونبه همين د. هست

در . هاي بعدي او درست به مدت يك قرن ناديده گرفته شد از سوي معاصران و نسل
اواسط قرن نوزدهم، زماني كه شكسپير در هندوستان و ساير مستعمرات شناخته شد، 

دن شكسپير در قرن هجدهم، به توجه نسبت به فرايند مشهور ش وطنان او كاملاً بي هم
  .شهرت جهاني او اذعان كردند نه گمان

استعمار فرهنگي نيز شكلي از ادبيات تطبيقي بود كه در آن گروه برپاكنندگان 
مستعمره، براي نويسندگان خودي، در مقايسه با نويسندگان بومي، ارزش بيشتري قائل 

مالي هرگز ادبيات تطبيقي تعريف البته چنين اع. كردند شدند و آنها را مطرح مي مي
فشردند كه تطبيق  شد، به دليل اينكه طي قرن نوزدهم تطبيقگران بر اين نكته پاي مي نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ben Jonson   )1572-1637(، نويس و منتقد ادبيِ انگليسي شاعر و نمايشنامه.  
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يكي از پيامدهاي چنين . كند سطح، عمل مي بر روي محور افقي، يعني ميان آثار هم
تا تنها  نگرشي اين بود كه پژوهشگران در حوزة ادبيات تطبيقي از آغاز تمايل داشتند

و (اين واقعيت كه هنوز در اذهان . نويسندگان اروپايي را طرف توجه قرار دهند
بسياري از تطبيقگران معاصر چنين نگرشي وجود دارد بر رواج آن مهر تأييد ) هاي برنامه
هاي  در سخنراني رياست انجمن پژوهش ١ال رِن. چ 1967براي مثال در سال . زند مي

انديشة ادبيات « با عنوان) و دوباره دو هفته بعد در لندن(شيكاگو جديد در علوم انساني 
  :اظهار كرد» تطبيقي

هاي اساسي در الگوهاي تفكّر ميان مردم، بايد حدود بالنسبه دقيقي را وضع  ترديد تفاوت بي
براي مثال زباني افريقايي براي رويكردهاي مشترك در بررسي ادبيات تطبيقي با زباني . كند

هاي  حتي زبان سانسكريت، زباني هندواروپايي با شاخه. رود آبش به يك جوي نمي ،ياروپاي
ادبي با مفاهيمي  ةكنندة انواع ترجم دهد كه ارائه دست مي اش، الگويي از تفكرّ را به هندي

  ]11[.بسيار محدود است

و  2رفته فردوس ازدستبراي مثال، بررسيِ گويد،  رود كه مي رنِ تا آنجا پيش مي
عنوان  موضوعي باشد با برداشتي به هاي ها و تفاوت اند بيانگر شباهتتو تنها مي 3مايانارا

ماهيت تفكّر و احساس در سانسكريت، تنها  كند كه به دليل تفاوت و اظهار مي ،شعر
كند كه تنها غايت درخور براي  او استدلال مي. پذير است اين نوع تطبيق امكان

  .ميانه و جديد است هاي اروپايي تطبيقگران، زبان
  

  روالِ ادبيات تطبيقي آغازين وضع نابه
ها براي  در اروپا، همچنان كه ملتّ. يابد در دوران گذار نمود مي ادبيات تطبيقياصطلاح 

رهايي از سلطة امپراتوري عثماني، امپراتوري اتريشي ـ مجاري، فرانسه و روسيه تلاش 
هرچه (آوردند، هويت ملّي  ها سر برمي تهاي جديدي از اين ملّ كردند و سرزمين مي
پيوند ) شد به هر طريقي كه تعريف مي(به نحوي جداناشدني با فرهنگ ملّي ) بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Charles Lesli Wrenn   )1895-1969 (، پژوهشگر انگليسي.  
2 Paradise Lost شاعر انگليسي ،شعر سپيد حماسي قرن هفدهم از جان ميلتن.  
3 Ramayana هاي بزرگ هندي يكي از حماسه.  
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هاي داغ سياسي را ناديده بگيرند،  گران ترجيح دادند متن اگرچه بعدها تطبيق. خورد مي
ه بود، توجه به ها را دربارة ادبيات تطبيقي در خود جاي داد هايي كه نخستين گزاره متن

هاي جهاني  اين نكته قابل ملاحظه است كه حتي با اينكه از عقايد موجود دربارة ريشه
هايي  بستگي و روح ملّت، تطبيق شد و نيز از عقايد موجود دربارة هم ادبيات صحبت مي

شال در . شد گرفت كه در آنها فرهنگي بالاتر از فرهنگي ديگر ارزيابي مي صورت مي
در فرانسه بيشتر از همة كشورها احساس موج «: گويد آتن مي 1835ال سخنراني س

و در جاي  »ارزشي كه اروپا براي دنيا دارد، همان را فرانسه براي اروپا دارد... زند  مي
اين نگاه  ]12[.پرستيِ كور و متعصبانه كاملاً سرافكنده است افزايد كه براي وطن ديگر مي

طرفانه بودنِ ماهيت ادبيات تطبيقي  كه ادعاي بي ا درحاليساخت ت دوگانه او را قادر مي
  .زمان ادعاي برتري فرانسه را نيز داشته باشد را داشت، هم

داد،  دردنخور بودن ادبيات هند و عرب مي نگرش لرد مكولي زماني كه حكم به به
دو هر . مانند نگرش شال نبود، زيرا او به برتر بودن فرهنگ خود اعتقاد كامل داشت

هاي ادبي اروپا و آنچه شال آن را  پروردة اروپاي زمان خود بودند و ارتباط دروني نظام
شناختند، اما  ناميد، بازمي مي »ها در جنبش عظيم متمدن شدن سهم ساير ملّت«

را دربارة  1حتي اظهارات گوته. يك بيگانه و بومي اروپا نيست يافتند كه كدام درمي
ت تاريخي خود ديد؛ زيرا اگرچه سرانجام توجه خود را به بايد در باف ادبيات جهان
 Weltliteraturكند، وضع اصطلاح آلمانيِ  ها در آن سوي اروپا معطوف مي ادبيات قاره

ويژه به آرزوي او براي پايان جنگ  به ديدگاه او نسبت به اروپا، به) ادبيات جهان(
  .گردد برمي

شود كه اصطلاح  كنيم آشكار مي يقي نگاه ميهاي ادبيات تطب زماني كه به خاستگاه
برند  را به كار مي ادبيات تطبيقيمردم عبارت . ادبيات تطبيقي مقدم بر موضوع آن است

از فوايد بازنگري اصطلاح ادبيات . بدون اينكه تصور روشني از چيستي آن داشته باشند
پا گرفت و  ملّيلاح در مقابل اصط تطبيقييابيم اصطلاحِ  تطبيقي اين است كه درمي

داري را در پي داشت، بررسي  خطر متهم شدن به جانب ملّيكه بررسي ادبيات  حالي در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Johann Wolfgang von Goethe   )1794-1832(، نويس برجستة آلماني نويسنده و شاعر و نمايشنامه.  
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به سخن . آورد پرستي موشكافانه را به وجود مي احساس استعلاي وطن تطبيقيادبيات 
هاي كاربرد اين اصطلاح سست بود، با آرزوي صلح در اروپا و  ديگر، اگرچه پايه

گرايي نيز اين باور بود كه  محور اصلي اين آرمان. خورد ها پيوند مي ملتّ هماهنگي ميان
و  1835به همين دليل شال در سال . تواند بر پاية اصل متقابل صورت گيرد تطبيق مي

به اهميت بررسي الگوهاي تأثير اذعان كردند و  1829در سال  1آبلِ فرانسوا ويلمن
برطبق نظر شال، . ملل گوناگون به دست دادندفهرستي را از اسامي نويسندگان بزرگ 

هاي  است كه با نگاه به چهره »بخش سفري لذتّ«بررسي ادبيات تطبيقي قبل از هر چيز 
در اين نوع نگاه به ادبيات . شود سو همراه مي بزرگ ادبي از قرن شانزدهم به اين

كه در آنها اي هستند  هاي كليدي آميزي و مشاركت واژه تطبيقي، ارتباط و درهم
انگار ادبيات تطبيقي با وجود . شود زدايي از آثار و هماهنگي جهاني دنبال مي سياست

گرايي ظاهر  دارويي براي مليّ هاي ملّي، در مقام نوش هاي عميق در فرهنگ داشتن ريشه
توانستند با ظرافت و تميز علمي دربارة عظمت نويسندگان  شال و ويلمن مي. شده بود

كنند، اما آنها قبل از هر چيز فرانسوي بودند و علاقة آنها به تأثيرات گذشته صحبت 
علاقة فراوان به . شد ميان فرانسه و همسايگانش معطوف مي دهي هديهادبي فرايند 

بايرون و شكسپير در آغاز قرن نوزدهم در اروپا، براثر گسترش ترجمة آثارشان، حاصل 
اي بود كه از اين دو نويسنده  ه حاصل استفادهعلاقة به انگلستان و فرهنگ آن نبود، بلك

تصور بر وجود رابطة دوجانبه در تطبيق افسانه بود، اما . شد در مقام انقلابيوني نمونه مي
  .اي كه بر پاية باوري عميق، افسانة عظمتي فرافرهنگي و جهاني بود افسانه

انگيز  ، تعجبهاي اصطلاح ادبيات تطبيقي با در نظر گرفتن ابهامات در خاستگاه
سو، همواره  نيست كه پژوهشگران حوزة ادبيات تطبيقي، از اواسط قرن نوزدهم به اين

 2اشتاين اولريش وايس. اند شان بوده با وسواس به دنبال تعريف موضوع مورد مطالعه
در  اتاريخ ادبيات فرانسه در قرون وسطمؤلف  3گويد كه يا بايستي ژان ژاك آمپر، مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Abel François Villemain )1790-1871(، نويسنده و سياستمدار فرانسوي.  
2 Ulrich Weisstein )1925- (،  آلماني در دانشگاه اينديانا، آلماني و متولد ات تطبيقي و مطالعاتاستاد ممتاز ادبي

  ).Breslau(برسلاو 
3 Jean Jacques Ampére )1800 -1864(، رانسويدان ف شناس و نويسنده و تاريخ لغت.  
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مجموعة آثار را، يا آبل فرانسوا ويلمن، مؤلف ) 1841( 1هاي خارجي بياتتطبيق با اد
پدر «را،  )1830دو جلد، ( 2ادبي قرون وسطي در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان

مند درك  واقعي ادبيات تطبيقي در فرانسه يا هر جاي ديگر دانست كه به نحوي نظام
آنچه ويلمن و آمپر . بنياد، كار آساني نيست اي سست مند پديده درك نظام ]13[.»شده است

هاي ادبيات قلمداد كرد و در  توان آنها را تاريخ هايي بود كه مي انجام دادند نوشتن تاريخ
هاي ادبيات تطبيقي  در اواخر قرن بود كه كرسي. آنها الگوهاي ارتباط و تأثير را بازيافت

نخستين كرسي در ليون  1897در سال . يافت داير شد و ادبيات تطبيقي شأني دانشگاهي
ميدان عمل در برپايي . هايي ديگر در فرانسه پديدار شد برپا و متعاقب آن كرسي

هاي ادبيات تطبيقي در دست فرانسه بود و ديگر كشورهاي اروپايي سرعت عمل  كرسي
در  3ولِسو، چانسْي شكَ به اين 1871در ايالات متحده، اگرچه از سال . كمتري داشتند

، چارلز ميلْزْ 1887داد و از سال  دانشگاه كورنل ادبيات تطبيقي يا عمومي درس مي
در دانشگاه ميشيگان نقد ادبيات تطبيقي، نخستين كرسي ادبيات تطبيقي در سال  4گيلي

درواقع، در دو دهة پاياني قرن نوزدهم، به . و در دانشگاه هاروارد بنا نهاده شد 1890
ادبيات تطبيقي در مؤسسات آموزش عالي اروپا و ايالات متحده و انتشار  دليل آموزش

از  1886اي درازدامن در موضوع ادبيات تطبيقي در سال  ، مطالعهادبيات تطبيقي كتاب
، استاد ادبيات انگليسي و باستانِ يونيورسيتي كالج در 5سوي هاچيسن مكولي پوزنت

رية تخصصي در اروپا، ادبيات تطبيقي گام در راه اوكلند نيوزلند و پيدا كردن دو نش
هوگو ملتْْزل  6نشرية ادبيات تطبيقينخستين نشريه را با عنوان . المللي شدن گذاشت بين

. گذاري كرد پايه 1879زبان اهل كلوژ، روماني فعلي، در سال  پژوهشگر آلماني 7لومنيتزْ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Histoire de la littérature française au moyen age comparée aux littératures étrangéres 
2 Tableau de la littérature au moyen age en France, en Italie, en Espagne et Angleterre 

3 Charles Chauncey Shackwell )1815-1891 (، اتعمومي، امريكايي استاد مباني و بيان و ادبي.  
4 Charles Mills Gayley )1858-1932(، ات كلاسيك، امريكايياستاد زبان انگليسي و ادبي.  
5 Hutcheson Macauley Posnett ات تطبيقي، وكيل ايرلندي ـ  از پيشدوران فعاليت او . نيوزلندي  گامان حوزة ادبي

  .نامعلوم است تاريخ تولدّ و فوت او. دانند مي 1901تا  1882را از 
6 Acta comparationis litterarum universarum 

7 Hugo Meltzl de Lomnitz )1908 - 1864(  
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) 1910-1887( 1تاريخ ادبيات تطبيقيهاي  اين روند با انتشار دو نشرية ادواري با عنوان
با ويرايش پژوهشگر آلماني، ) 1909-1901( 2مطالعاتي در تاريخ ادبيات تطبيقيو 

  .ادامه يافت 3ماكس كوخ
تطبيقگران . پذير بود انعطاف ادبيات تطبيقيدر طول قرن نوزدهم كاربرد اصطلاح 

زماني كه  4ن را هامپتي دامپتي،كردند كه خطوط كلي آ متكي به خود از اصلي پيروي مي
برد دقيقاً همان معنايي را دارد  اي را كه به كار مي هر واژه«كند  كه به آليس خاطرنشان مي

ترسيم كرده بود؛ ولي آنها از اصل دومي كه او  »كند، نه بيشتر و نه كمتر كه او اراده مي
د همواره تاوان سنگيني برَ اي را زياد به كار مي هرگاه واژه«ترسيم كرده بود، يعني 

هاي بسياري، با اراده كردن  در زمان ادبيات تطبيقياصطلاح . كردند ، پيروي نمي»دهد مي
  .خواستند، كاربرد يافت هر معنايي كه مي

الذكرِ آمپر و ويلمن، مركز توجه بر  در نخستين آثار فرانسوي، همانند آثار فوق
هاي فرهنگي اروپا بود كه ترسيم مرزهاي  اي در توسعة نظام هاي ميانه، بر برهه سده

زباني از دقت كافي برخوردار نبود و مرزهاي ملّي اصلاً تعريف نشده بود؛ زماني كه 
عنوان پدر زبان ايتاليايي گرامي  دانته كه به. ميان پژوهشگران و شاعران مبادله آزاد بود

عنوان استاد خود  به 5ل،رغم همه چيز، از شاعر پرووانْسي، آرنو داني شد، به داشته مي
 6ششمين صحنه از برزخكند و امكان صحبت كردن به زبان بومي خود را در  تمجيد مي
كند كه شعر،  داند ماية شرافت و سربلندي اوست و در نتيجه ثابت مي بخشي مي

قرون وسطا زمينة . يابد، فراتر از زبان و فرهنگ بومي است گونه كه او درمي آن
كند، به دليل اينكه آنها با روي آوردن به  سي تطبيقگران فراهم ميمناسبي براي برر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Zeitshrift für vergleichende Literaturgeschichte 
2 Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte 

3 Max Koch )1931 - 1855( تاريخدان و منتقد ادبي آلماني  
4 Humpty Dumpty گونه كه خاستگاه آن مشخص نيست،  مرغي انسان شخصيتي در شعر كودكان انگليسي، تخم

  .بازتاب يافت ،آهنگ و شعرهاي كودكاناما اولين بار در اثر جيمز ويليام اليوت، 
5 Arnaut Daniel ) ايي كه در زبان رومي(گرد اَكسْيتَن  خوان دوره شاعر و آوازه ،) 1200-1180دوران بالندگي از

  ).شد جنوب فرانسه بدان تكلّم مي
6 Canto xxvi of purgatorio 

  به اسپانيايي)purgatory ( دانته كمدي الهي بخش دوم از.  
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توانستند مسائل پيچيدة زمان خود را  اي كاملاً متفاوت با تاريخ اروپا، مي دوره
گشت و  ريزي مي هاي شديدي را كه اغلب منجر به خون خصومت :ناديده بگيرند

عيين شوند تا معيارهاي شد تا مرزها بيشتر بر مبناي معيارهاي سياسي ت موجب مي
با وجود اين، تطبيقگران فرانسوي بعدي مشروعيت بررسي . شناختي يا جغرافيايي قوم

قرون وسطا را زير سؤال بردند و استدلال كردند كه تنها ادبيات پس از قرون وسطا 
منتقد تأثيرگذار، پل  1931در سال . اي مناسب براي پژوهش تطبيقي است زمينه
  :اعلام كرد 1تيئگم، وان

از قرون (ادبيات تطبيقي شامل ارتباطات متقابل ميان ادبيات لاتين و يونان، دين ادبيات جديد 
هايي است كه انواع ادبيات جديد را  به ادبيات باستان و سرانجام شامل رشته) سو به اين اوسط

تر از دو حوزة  پيچيدهو  تر اين حوزة اخير پژوهش كه بسيار گسترده. دهد به يكديگر پيوند مي
اي است كه ادبيات تطبيقي، در معنايي كه به طور كليّ از آن استنباط  ديگر است، حوزه

  ]14[.گزيند عنوان حوزة عمل خود برمي شود، به مي

پردازد و اين ديدگاه آغازين را  بر ضد مطالعة قرون وسطا به استدلال مي تيئگم وان
ها، قرون  بود تعريف روشني از مرزهاي ميان ملتّكند كه در آن به دليل ن دگرگون مي

درمقابل، او . شود ترين زمان براي بررسي تطبيقگران پيشنهاد مي عنوان مناسب وسطا به
كند كه ادبيات جديد به بهترين وجه براي بررسي تطبيقي مناسب است و نيز  پيشنهاد مي
يرد و هر چيزي فراتر از آن كند كه تطبيق تنها بايد ميان دو عنصر صورت گ پيشنهاد مي

ازنظر او فراتر از آن يكسره چيز ديگري . حوزة مناسبي براي ادبيات تطبيقي نيست
  .است

آنچه در طول يك قرن، يعني از انتشار دو جلد پژوهش ويلمن دربارة قرون وسطا، 
افتد، در درك امروز ما از ادبيات  تيئگم اتفاق مي تا تعريف دقيق وان 1830در سال 

كند و ارزش آن را دارد تا براي گرفتنِ ردّ تغييرات نگرش در ادبيات  تطبيقي تأثير مي
تيئگم ختم  تطبيقي تلاش شود؛ تغييراتي كه به كتاب با شمارگان محدود اما برجستة وان

تيئگم فرهنگ شفاهي و ادبيات عامه و پيش از رنسانس را  شود، كتابي كه در آن وان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Paul Van Tieghem )1871-1906(، منتقد و نويسندة فرانسوي.  
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بندي  دهد و مفهوم مطالعات دوگانه را صورت ادبيات تطبيقي قرار ميخارج از مرزهاي 
  .شود تا براي مدتي طولاني بررسي موضوع به بيراهه بيفتد كند كه اين باعث مي مي
  

  ها براي ارائة تعريف تلاش
امروزي را كه به فرانسه و آلمان همچون دو غول جامعة اقتصادي اروپا  خوانندگان

براي ناديده گرفتن وضعيت بسيار متفاوت مسائل رايج در اين دو توان  نگرند، مي مي
فرانسه در اواسط قرن نوزدهم با پشت سر گذاشتن . كشور در قرن نوزدهم بخشيد

انقلاب و ظهور و سقوط ناپلئون، كشوري بود با توان مالي بالا و مستعمرات در سرتاسر 
از سوي . و فرهنگ و نهادهاي خوددنيا، با شالودة صنعتي قوي و اعتقاد به برتري زبان 

شد،  هاي كوچك بود كه از طريق زبان متحد مي ديگر، آلمان مجموعة متنوعي از ايالت
همان گونه . وجو بود اما براي مركزي سياسي در تلاش و براي روحي واحد در جست
خورد  يگرايي پيوند م كه در بالا گفته شد، به دليل اينكه ادبيات تطبيقي از آغاز به مليّ

عنوان يك موضوع، تا اين اندازه متفاوت، در فرانسه و  اصلاً جاي تعجب نيست كه به
انداز فرانسوي كه بيشتر رو به سوي مطالعة انتقال  در چشم. آلمان، شكل گرفته باشد

شد،  كننده ظاهر مي فرهنگي داشت و در آن همواره فرانسه در مقام دهنده يا دريافت
از همين رو، . يافت و به دست آوردن رد پايي از آن اهميت مي هاي ملّي ويژگيتعريف 

  :نويسد مي 1900در سال  1ير فردينان برونتي
درك  ،چه آلماني وچه انگليسي  و چه فرانسوي ،تاريخ ادبيات تطبيقي در هريك از ما

بات تنها با مقابله است كه خود را اث. بخشد هاي مليّ نويسندگان بزرگمان را شدت مي ويژگي
اگر  نخواهيم شناختو خود را  ،شويم خود با ديگران است كه معنا مي كنيم؛ تنها با تطبيقِ مي

  ]15[.تنها خود را بشناسيم

ماكس در مقدمة نشرية جديد  .انداز آلماني مسئله تا حدي متفاوت بود در چشم
ت و تاريخ مفهوم جديدي از ادبيا«هردر را براي ابداعِ  ،تاريخ ادبيات تطبيقيخود، 
گشايندة «كند كه اثر هردر دربارة شعر و ترانة عاميانه  ستايد و استدلال مي مي »ادبيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ferdinand Brunetière )1849-1906(، منتقد و نويسندة فرانسوي.  
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كوخ ترجمه . است »هاي تاريخ ادبيات تطبيقي ترين عرصه يكي از پربارترين و گسترده
ديد و ادبيات آلمان و تاريخ آن را  عنوان عرصة بنيادي در پژوهش تطبيقي مي را به

براي آن ايجاد ) تاريخ( zeitschnft هايي كه اصطلاح نقطة آغاز و مركز تلاش« عنوان به
اي شده است، اما با وجود  كرد كه فرهنگ عامه خود تبديل به رشته او تأكيد مي. »كرد مي

عنوان بخش اصلي ادبيات تطبيقي در نظر  اين بررسي تطبيقي، شعر و ترانة عاميانه به
تيئگم مقايسه كنيم كه  توانيم اين ديدگاه را با ديدگاه وان ما مي ]16[.شود گرفته نمي

  .قاطعانه معتقد بود بايد فرهنگ عامه از ادبيات تطبيقي كنار گذاشته شود
ند و تاريخ ادبيات نيستند، زيرا ا فرهنگ عامه وجزجز اينها، افسانة پريان، اسطوره، قصه و 

در اين بخش  ،هذا مع. شود نوشتن متجلي مي تاريخ ادبيات تاريخ ذهن بشر است كه در هنر
آن از كشوري به كشوري ديگر و به  شناسي، آدم تنها به موضوع، به گذرِ فرعي از مضمون
 يامضا كه ماهيت آن غيرشخص هاي بي هنر در اين سنتّ. كند هاي آن توجه مي جرح و تعديل

  ]17[.كند ماند، نقشي ايفا نمي مي

نگري  ان واژة كليدي در نظر گرفتن احتمالاً چندان سادهعنو را در اين قطعه به ذهن
نيست، نيز نشان دادن اينكه ادبيات تطبيقي در فرانسه بيشتر به بررسي توليدات ذهن 

يك ملّت توجه  روحيا  ها ريشهكه تطبيقگران آلماني بيشتر به  بشر گرايش دارد، درحالي
هاي فرهنگي متفاوت و  به سنتّ شود، تفاوت در اصطلاحات و تأكيدي كه مي. كنند مي

. گردد الگوهاي توسعة اقتصادي و سياسي متفاوت فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم برمي
شود؛ مادامي كه تطبيقگران فرانسوي به دنبال  ها حاد مي در قرن بيستم اين تفاوت

محدود كردن كاربرد اين اصطلاح و مشخص كردن آن به طور دقيق هستند، تطبيقگران 
همان گونه . شوند ستا مي اي ميهن به نحو فزاينده) يا برخي از تطبيقگران آلماني(لماني آ

  :كند بيان مي 1930اشتاين با اشاره به شرايط آلمان هيتلري در دهة  كه اولريش وايس
از به روي صحنه رفتن در آن گيرد كه ب تواند در كشوري پا چگونه ادبيات تطبيقي مي

هاي نويسندگان بزرگ  شود و رمان ممانعت مي 2يوجين اونيل و 1ر، موليرهاي شكسپي نمايشنامه
  ]18[يافتني نيستند؟ فرانسه و روسيه ديگر دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean-Bapliste Poquelin )1622-1673(، نويس و بازيگر فرانسوي معروف به مولير، نمايشنامه.  
2 Eugene Gladstone Oŉeill )1888 -1953(، ايرلندي الشعراي امريكايي ـ  نويس و ملك نمايشنامه.  
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منتشر كرد، موضع متفاوتي اتخاذ  1877اي كه در سال  هوگو ملتزل لومنيتز در نشريه
ستدلال كرد كه لومنيتز در سرمقالة خود ا. و نمونة متفاوتي از ادبيات تطبيقي را ارائه كرد

رشتة ادبيات تطبيقي هنوز تثبيت نشده است و وظيفة نشرية او كمك به فرايند تثبيت آن 
انقلابي در تاريخ ادبيات كه او : شمارد  او براي اين مهم سه وظيفة اصلي را برمي. است

شناسي بودن تنزلّ درجه داده است،  تاريخ سياسي و لغت مستخدمةمعتقد است تا حد 
ستايي در ادبيات  او به ميهن. عنوان هنر و اعتقاد به چندزبانگي ي در ترجمه بهانقلاب

  :كند گرايي، حمله مي تطبيقي، بر پاية تصورات متعصبانة ملّي
. نشده است ادبيات جهانتوان شد كه در كل تعبير درستي از اصطلاح جاافتادة  منكر اين نمي

كند بدون اينكه كاملاً بداند چه معنايي بر آن  عه ميخود را مطال ادبيات جهانامروز هر ملتّي 
تاكنون هر ملتّي براي اين دليل يا آن دليل خوب، خود را برتر از همة ملل ديگر . ب استمترتّ
وپرورش  اين حتي اساسِ آموزش .داند و اين فرض با نظرية خودستايي همخواني دارد مي

  ]19[.باشد مليّشود تا  نويني است كه امروز در هر جايي عملاً تلاش مي

براي ما  ،لحاظ گستردگيازبودن و هم بينانه  تز، هم ازلحاظ روشننظر لومنيامروزه 
درستي از اهميت ترجمه در تكوين ادبيات تطبيقي  او پيشاپيش به .نمايد عجيب مي

عنوان پشتيباني براي برخي  گويد و قاطعانه از موجوديت تاريخ ادبيات نه به مي
توجه او به . كند عنوان موجوديتي قائم به خود، دفاع مي يگر، بلكه بهموضوعات د

هاي اقليت بود و يكي از اصول  چندزبانگي نشانة علاقة شديد او به ادبيات و زبان
اساسي در نشرية او اين اعتقاد بود كه وجود يا عدم وجود اعتبار سياسي يك ملّت را 

رو، نبايد در مقايسة يك نويسندة  ازاين. دنبايد به بررسي تطبيقي ادبيات تحميل كر
فرانسوي با يك نويسندة اسلوونيايي، صرفاً به دليل جايگاه ادبيات فرانسه در سنتّ ادبي 

  .اروپا، نويسندة فرانسوي را برتر دانست
با همة اين تفاسير، نشرية لومنيتز در خارج از اروپاي شرقي تأثير اندكي در تكوين 

انگارة فرانسوي استعداد فراگير شدن را داشت، برخي از آثار . ادبيات تطبيقي كرد
تاريخ . توانيم با تعجب در آنها بنگريم فرانسوي به قدري در اوج بودند كه امروز هم مي
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اشتاين، به دليل  از سوي وايس 1903لوليه كه حتي با وجود انتشار در سال  1كوتاه
ستايانه، طرز خاصي را در  العاده ميهن قكهنگي، ناديده گرفته شد، بر پاية ديدگاهي فو

براي مثال لوليه، نزديك قرن هجدهم، يعني . نمايد دهيِ تاريخ ادبيات بازمي شكل
شدند، دربارة ادبيات  هايي كه آثار منتشرشده به چشم متون باستاني ديده مي سال

  :گويد انگليسي مي
آرامش ادبيات در مجموعة وقايع  در انگلستان، در اواخر قرن هجدهم، براي توسعة توأم با
ادبيات در چنين مواقعي اگرچه نه . اجتماعي و مطالبة جنگ، تهييج سياسي بسيار فراگير بود

تاريخ و فنّ خطابه مقدم شمرده  ،رود ادبيات تخيلي پس مي...  شود قد، اما سياسي مي تمام
گرايي شعري از  در آرماناما اين قرن در عمل آنچه را . مهري شود و شعر دستخوش بي مي

  ]20[.آورد دست مي دست داده است، به

اي  كردن جاي خالي اسامير صدد پ در ،نوشت با دادن پي ،لوليه از طريق اين گزاره
جالب است توجه كنيم كه بين «: افزايد ميبنابراين . آيد كه از قلم انداخته است برمي
هاي  يي از نويسندگان داستانتا در ميان يك دستة بيست »1814تا  1789هاي  سال

چهارده نويسنده زن بودند و سه  ــ شان تازه شهرت يافته بودند كه برخي ــ عاشقانه
ويژه دو نفر اخير، شهرت  به 4و جِين اوستن، 3و ماريا اجورِت 2دكليفاَن ر ،از آنها نفر

  .اروپايي يافته بودند
يادي وجود دارد كه اثر لوليه به دليل هايي مانند مثال فوق، احتمال ز با توجه به مثال

شناسي او، به طور گسترده از سوي  اطلاعي او از تاريخ ادبيات، و نه به دليل روش بي
هاي يك نوع  كتاب او نمونة خوبي از كمبود. تطبيقگرانِ متأخر ناديده گرفته شده باشد

ستايانه تركيب  ميهن گرايي گرايي مبهم با مليّ خاص ادبيات تطبيقي است كه در آن آرمان
ي قابل (ها و افتادگي) تاريخ همة آثار(طلبانه  اندازه فراجاه شود و همه با طرح بي مي

  .آميزد در نوشتة خود نويسنده درمي) ملاحظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Short History 

2 Ann Radcliffe )1764-1823(، گام در رمان گوتيك نويسندة انگليسي و پيش.  
3 Maria Edgeworth )1768-1849(، ات كودكان و بزرگسالان نويسندة پركار ايرلندي در زمينة ادبي.  
4
 Jane Austen )1775-1817(، نويس انگليسي رمان.  
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دهد، اما در  هيچ شكي در مقابل ادبيات متنوع لوليه واكنش نشان مي تيئگم بي پل وان
اي دامن  يات تطبيقي، خود به مشكلات تازهبندي مرزهاي دقيق ادب تلاش براي صورت

، تطبيقيكوشد تا مشكلات اين اصطلاح را با ايجاد تمايز ميان ادبيات  او مي. زند مي
ازنظر او، در ادبيات تطبيقي بايد دو اثر بررسي . حل كند جهانو ادبيات  عموميادبيات 

وجه كمكي به حل  هيچ هاين تمايز ب. كه در ادبيات عمومي چندين اثر شود، درحالي
گونه كه رنه ولك اشاره  دهد، همان كند و تنها سردرگمي را افزايش مي مشكل نمي

  :كند مي
توان  گونه كه فرضاً نمي جدا كردن ادبيات تطبيقي از ادبيات عمومي غيرممكن است، همان

اين، اصطلاح  ن برافزو. وفايي رمان تاريخي جدا كرددر فرانسه را از شك 1تأثير والتر اسكات
هم نظرية ادبي، هم فنّ شعر و هم اصول . زند خود به سردرگمي دامن مي ادبيات عمومي

  ]21[.ادبيات در معناي آن مستتر است
را  گانهروابط دو كند كه ادبيات تطبيقي در معني محدود ولك همچنين اشاره مي

ي از آثار ادبي سروكار صورت با قطعات اين اي هدفمند دانست، زيرا در توان رشته نمي
نظرية ولك در كتاب . شناسيِ خاص خود را داشته باشد تواند روش كند و نمي پيدا مي

به رشتة تحرير درآورد، در فصلي با عنوان  2همراه آستين وارنِ كه آن را به )1963( ادبي
عنوان  بار كند و اين دوباره به رويكرد دوگانه حمله مي »ادبيات عمومي، تطبيقي و مليّ«

كند كه يكي از نتايج رويكرد بستة دوگانه كاهش علاقه به ادبيات تطبيقي در  مي
  .هاي اخير بوده است سال

تيئگم، فرناند  از سوي وان گانههاي دو در فرانسه به طور قطع تأكيد بر بررسي
ر مروري بو ديگر پژوهشگران فرانسوي كه دستي در پديد آوردن نشرية  3رگرْپِاس ندبالْ

زماني مشكل . داشتند، چندين نسل از تطبيقگران را تحت تأثير قرار داد 4ادبيات تطبيقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Walter Scott )1771-1832(، نويس اسكاتلندي نويس و رمان شاعر و نمايشنامه.  
  ات تطبيقي«برگرفته از ترجمة مقالةات تطبيقينامة  سعيد رفيعي خضري، ويژه ،»نام و ماهيت ادبيفرهنگستان ( ادبي

  .31، ص 6، پياپي )1391پاييز و زمستان ( 3/2، )زبان و ادب فارسي
2 Austin Warren )1871-1958 (، پژوهشگر ادبي و نويسندة امريكايي و استاد زبان انگليسي.  
3 Fernand Baldensperger )1871 -1958(، ات تطبيقيپژوهشگر ادبي و نويسنده و استاد فرانسوي و از بانيان ادبي.  

4 Revue de littérature comparée 
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اكنون بر اساس  .اي، حوزة ادبيات تطبيقي نيست اين بود كه مشخص شود چه حوزه
بررسي ادبيات . وجود آمده بودند مناطق ممنوعه به ،شده بندي معياري كاملاً صورت

اي كه اثرآفرينان فرانسوي و  طبع بررسيالگرفت و ب يتطبيقي بين دو زبان صورت م
آنچه پذيرفتني نبود بررسي دو نويسنده بود كه هر . شد، پذيرفتني بود آلماني را شامل مي

. بدون توجه به اينكه يكي كانادايي و ديگري كنيايي بود ،كردند دو در انگلستان كار مي
زيرا اولي متعلق به  ؛تني نبودنيز پذيرف رفته فردوس ازدستو  1»بيوولف«بررسي 

به شمار  لحاظ فنّي انگلوساكسون گونة متقدمِ انگليسي جديدازانگلوساكسون بود و 
كشيد كه به  تيئگم زجر مي وان. ، پس هر دو به نظامِ ادبيِ واحدي تعلقّ داشتندرفت مي

كه جذب  زبان قائل شود و آنهايي را اي از نويسندگان سوئيسي يا بلژيكي فرانسوي طبقه
در . اند، جدا كند هاي خود مانده و آنهايي را كه در سرزمين ،در اين طبقه، اند پاريس شده

ات تطبيقي بايد تأثير آثار افرادمحور بود و  رو مؤلف ازاين ،شد مطرح بررسي مي ادبي
زمان : شد مطرود شمرده مي ،و ادبيات جمعي يا عامه ،ادبيات شفاهي، ادبيات بدون امضا

و انرژي بسياري صرف شد تا مشخص شود زماني كه يك گويش درواقع خود يك 
اي بايد وجود داشته باشد؟ چه زماني يك ملّت، ملتّ  چه خطوط مرزي ،زبان است

؟ داشته باشد شود، زماني كه ادبياتي از آن خود داشته باشد يا زماني كه مرز سياسي مي
ها آزار تطبيقگران را به  براي دهه ،ستد اين سؤالات و بسياري سؤالات ديگر ازاين

ها و  همراه داشت و واكنش شديد پژوهشگران فرانسوي را بر ضد محدوديت
اتفاق تطبيقگران  شود ديد كه اكثر قريب به مي. گانه باعث شدهاي دو بندي صورت
 .اند قرار گرفته گانهتحت تأثير اصل بررسي دو ،سو به اين 1930از دهة ، فرانسوي

پژوهشگران مانند ژان از برخي احساس كردند كه از آن دفاع كنند و برخي  ،تضرور به
و فراتر از  تا بكوشندتمايل پيدا كردند  4لامبِيتنه او رِ 3اري ماريو فرانسوا گي 2،هكارِ ماري 

  .بگذارندگام آن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Beowulf، عنوان مصطلح يكي از اشعار حماسي و قهرماني انگليس.  
2 Jean-Marie Carré )1887-1958(، ات تطبيقي فرانسهاستاد ادبي.  
3 Marius François Guyard )1921-2011(، ات و ادات تطبيقي، فرانسوياستاد ادبيبي.  
4 René Etiemble )1909-2002(، هاي آسيايي ميانه و  نويس و مدافع فرهنگ نويس و مقاله پژوهشگر و رمان

  .شرقي، فرانسوي
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داد، احتمالاً  عنوان تمايزي بنيادي كه به تطبيق امكان بروز مي ها به تصور زبان
، زماني كه من 1970شده در ميان اصول بود و تا اواسط دهة  ترين اصل پذيرفته اختهپرد

تعيين شدم، دستورات روشني وجود  1براي برپايي درس ادبيات تطبيقي در واريك
هاي تطبيقي امريكايي ـ انگليسي را  داشت و به همين دليل من در آغاز طرح

. شد كه حداقل دو زبان داشتند تأكيد مي در آن زمان بر همة دانشجوياني. پذيرفتم نمي
  .عنوان اساس ادبيات تطبيقي، رايج شده بود به دنبال رويكرد فرانسوي، تمايز زباني، به

ناپذيري به  زبان و فرهنگ به طرز تفكيك. پي بردن به نقص اين رويكرد ساده است
براي بنياد  اند و ديدگاهي كه در آن به مرزهاي زباني همچون خطّ اصلي هم پيوسته

رويكرد دوگانه هرگز . نهادنِ اساس ادبيات تطبيقي نگاه شود، محكوم به شكست است
هايِ ادبيات  كاري انجام نداد، همة آنچه موفق به انجام دادن آن شد محدود كردن طرح

يك قبلاً  تطبيقي بود كه پژوهشگران اجازه داشتند به عهده بگيرند؛ ايجاد موانعي كه هيچ
حتي برخي . تر ديده نشوند اشتند و عمداً انتخاب شده بودند تا مسائلِ بزرگوجود ند

هاي بزرگ و معتبر در ادبيات تطبيقيِ  اشتاين، مؤلف يكي از كتاب مانند اولريش وايس
زمان ما، درگير كلاف بررسي دوگانه و مسئلة زبان شد و زماني كه به خود قبولاند كه 

تطبيقي ميان ادبيات انگليسي و امريكايي وجود دارد، هر اي براي بررسي  احتمالاً نمونه
او نتوانست نوع . »حداقل از آغاز قرن نوزدهم راه خود را رفته بودند«دو فرهنگ 

  : ديگري از تمايز را به خود بقبولاند
برانگيز  شناختيِ اشتباه، مسئله گراييِ روش جدا كردن ادبيات انگليسي از ايرلندي، به دليل سره

و  3ييتس 2با چنين ترفندي، به دليل اصلي غيرادبي، نويسندگاني همچون سويفت،. هد بودخوا
  ]22[.خانمان خواهند شد ازنظر هنري بي 4شاو

اي كه در وهلة اول ممكن بود بر مبناي اصول  رسد كه نويسندگان ايرلندي به نظر مي
اشتاين خطور  غيرادبي، در فهرست نويسندگان انگليسي قرار بگيرند، به ذهن وايس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Warwick نام دانشگاهي در كاونتري انگلستان.  
2 Jonathan Swift )1667-1745(، ينويس انگلو ـ ايرلند نويس و رساله طنزپرداز و مقاله.  
3 William Butler Yeats )1865 -1939(، ات شاعر ايرلندي و از شخصيتهاي برجستة قرن بيستم در حوزة ادبي.  
4 George Bernard Shaw )1856-1950(، نويس ايرلندي نمايشنامه.  
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توانست تفاوت ميان آثار انگليسي و  او تنها در موقعيتي بود كه مي. نكرده بودند
جلوتر رفتن از اين . توانست انجام دهد امريكايي را بپذيرد، اين نهايت كاري بود كه مي

آفرين زبان و فرهنگ و هويت ملّي بود؛ سرزمين  مستلزم بازگشت به مسائل مشكل
كه ادبيات نخست از آنجا، از فرانسة بعد از واترلو، سر برآورده بود باتلاقي نامشخصي 

  .كوشيدند تا آن را فراموش كنند و پژوهشگرانِ بعدي مي
اي را با  ايراد كرده بود، مقاله 1959اي كه در سال  ولك، بر اساس سخنراني رنه 
شناسي  روش به رشتة تحرير درآورد و در آن به آنچه »بحران ادبيات تطبيقي«عنوان 

او هشدار داد كه ادبيات تطبيقي . ناميد، شديداً تاخت گرايي متعصبانه مي منسوخ و مليّ
هاي اساسي تثبيت نكرده است و  عنوان موضوعي مبتني بر پايه درستي خود را به هنوز به

هاست مرتبط نبودن آنها مشخص شده  كند كه مدت وپنجه نرم مي هنوز با مسائلي دست
  :مكتب فرانسه را مقصر دانستاو . است

تيئگم و اسلاف و اخلاف او به بررسي  اند كه وان رو پديد آمده همة اين مشكلات تنها ازاين
باوريِ مسلك اصالت اثبات قرن نوزدهم، يعني صرفاً به بررسي منابع و  ادبي در چارچوب داده

اند،  آورده ها گرد واردي همسانيها و حتي در م آنها انبوهي از مشابهت...  اند تأثيرات نگريسته
مگر احتمالاً  ،اند كه قرار است اين روابط حاكي از چه چيز باشد ندرت از خود پرسيده اما به

  ]23[.اي ديگر و مطالعة آثار او آشنايي يك نويسنده با نويسنده

توان مقالة  رنه ولك اين مقاله را بيش از يك ربع قرن پيش نوشته است، اما امروز مي
تيئگم فرانسويان را براي تحديد  زماني كه او وان. اي پيشگويانه خواند عنوان مقاله و را بها

كند، براي ميدان دادن به رويكردي جزمي كه ره به  دامنة ادبيات تطبيقي محكوم مي
بست كه هريك بر خود نام دو  هاي بن اي از كوچه برد مگر به مجموعه جايي نمي

نوشتند، در  هايي كه به دو زبان گوناگون مي ه را دارد، نويسندهنويسندة احتمالاً ناشناخت
. تواند تبعات آشكاري داشته باشد كند كه چنين رويكردي مي همان زمان اشاره مي

هاي بعدي پژوهشگران جوان دست رد به سينة  درواقع، آنچه اتفاق افتاد اين بود كه نسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ات تطبيقي«برگرفته از ترجمة مقالةات تطبيقينامة  ، سعيد ارباب شيراني، ويژه»بحران ادبيهنگستان زبان فر( ادبي

  .89و  88، صص )1389پاييز ( 1/2، )و ادب فارسي
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گونه كه قبلاً در مقدمه گفته شد،  ننمود و هما موضوعي زدند كه نامرتبط و منسوخ مي
در جهان . پردازانِ ادبي افزوده و از تعداد تطبيقگران كاسته شد بر تعداد نظريه

پسانوگرايي، براي موضوعي كه مدام بر سر اينكه آيا ييتس را بايد ايرلندي به حساب 
توان  روزي را ميبر نمايشنامة ام 1آورد يا انگليسي، يا بر سر اينكه آيا بررسي تأثير ايبسن

  .كند، جايي وجود ندارد جرّ و بحث مي ،عموميناميد يا  تطبيقيادبيات 
ترها گفته بودند، زمان دست كشيدن از  پيش 2گونه كه رنه ولك و هري لوين همان

اي كه  هايي وجودي تمايزات كهنه و ناضروري فرارسيده است، زمان پي بردن به انگيزه
  .خاص و يك بافت فرهنگي خاص در پس آن نهفته است عنوان دستاورد يك عصر به
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آن را به صورتي  1نُلدكه متيو آر» ادبيات تطبيقي«ايم اصطلاح  دريافتهكه ديرزماني است 
ظاهراً . چندان وافي به مقصود نيست به كار برد، در انگلستان] 1[ 1840ة اتفاقي در ده

اصطلاح در مثَل، . اصطلاحات مشابه در علوم طبيعي مشمول چنين ايراداتي نيستند
هم  و هم روش استتطبيقي  كالبدشناسيدار است، زيرا  معني» تطبيقي كالبدشناسي«

بايد بر قيد . استموضوع مطالعه فقط » ادبيات« امروزه كه ، درصورتيالعهموضوع مط
اصطلاح و كه تاريخچة اين  ــ كلنه وِاخيراً رطور كه   زيرا همان ،تأكيد كرد» امروزه«

واژة ، نشان دادهــ است  اصطلاحات مرتبط با آن را مفصلاً مورد مداقّه قرار داده
به خطاب يك اديب فاضل ايتاليايي  ].2[» است دهكر محدودقلمرو خود را  ادبيات«

ات تاي يمعنا كه چنين گفت مي سنج، سخنفرهيخته و  عالمي 2،لوِجيمز بازقرن  از ادبي
انبوهي از كتُب «سواي  ــ »ادبيات«اكنون . منسوخ شده استديگر اما  رايج بود منوزده

آثار «، »توليدات ادبي جموعم«ــ به معناي » پردازند و مقالات كه به موضوع خاصي مي
 .شود مياطلاق » آثار ادبي جهانبه به طور كلي  ،ادبي يك كشور يا يك دوره، يا

خودش را در معرض اتهاماتي مثل اتهام وارده در » ادبيات تطبيقي«اصطلاح  ،بنابراين
نه معني «ناميد كه  مي» اصطلاحي ساختگي«كه آن را  ــ 3ين كوپراز سوي ل 1920دهة 

كه بسا شما نيز به خود اجازه دهيد  چه ،رو ازاين. قرار داده است ــ »رد و نه مفهومدا
بنابراين  ].3[ به كار ببريد »سبوس تطبيقي«يا » زميني تطبيقي سيب«اصطلاحاتي نظير 

اصطلاح  ررا ب 4»اتادبيتطبيقي  ةمطالع«تر  اصطلاح ناپخته اما دقيق ،مانند لين كوپر ،من
از  ،ايجاز منظور رعايت گاهي به ،اگرچه ؛دهم ات تطبيقي ترجيح ميادبي رايجموجز و 

ها با اتخاذ عبارتي متشكل از  ها و هلندي آلماني. كنم تر استفاده مي اصطلاح مرسوم همان
با به  يعني ؛اند از چنين معضلي اجتناب كرده ،باضافة يك اسم مركّ يك صفت فاعلي به
را دقيقاً اهداف اين رشته  vergleichende literaturwissenschaft كار بردن اصطلاح

 اين عبارت آلماني از وجه وصفي موجود در اصطلاح انگليسي .اند كردهتبيين 
)comparative literature (اصطلاحو همچنين از صفت مفعولي موجود در  تر، دقيق 

  ].4[ تر است مناسب )littérature comparée( فرانسوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mathew Arnold 
2 James Boswell 
3 Lane Cooper 
4 Comparative study of  literature 
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عنوان ابزار  يعني مطالعه و بررسي ادبيات كه از تطبيق به» يادبيات تطبيق«اصطلاح 
بر  مبني 1و كروچهتّدنبِناپذير  و پايانحملات شديد . كند استفاده مي، و نه هدف، اصلي
 اتمطالعكلية در مورد  محسوب شود،تواند رشتة مستقلي  نميادبيات تطبيقي  اينكه

در را  شجايگاهو  2ترزوردديت ويليام وتوانيم فر ما نمي ،لثَمدر. استدق اادبي ص
و تغييرات آن سنتّ را بدون مقايسة تلويحي يا تصريحي آثار او با  انگلستان سنّت ادبي

در اما  ،به طور كامل درك كنيم 6و كيتس 5ليو آثار ش 4و جيمز تامسن 3نميلتُن آثار جا
با مشكل اينجا . گيرد صورت مي يفراسوي مرزهاي ملّها در  ادبيات تطبيقي مقايسه

 دورةادبيات آلمان، يعني  7ترين رمانِ رشد و كمالِ اگر ما بزرگ :يمشو مي ديگري مواجه
 ،اتريشي ةاثر نويسند، دوران دلنشين پيريرا با رمان  8گوته كارآموزي ويلهلم مايستر

اثر  ،كار ريِ تازههانيا با رمان ديگري مثل تعلق دارد، ن ژانر يهم بهكه  9،رتتيفْرت اشْآدالبِ
ر حوزة مطالعات ادبي اين پژوهش دآيا  ،مقايسه كنيم 10،رتفريد كلوگ ،نويسندة سوئيسي
هاي ملّي  سنّتبسا كه  چه؛ زيرا يگيرد؟ از منظري، بدون ترديد، بل تطبيقي قرار مي

دليلي بر  ،متفاوت سياسي و فرهنگي اين كشورها فضايو  اتريش و سوئيس و آلمان
ر و حال، اشتيفت بااين. باشدها  در اين رمانسبك و موضوع  و مهم لحن هاي تفاوت

لدرستي خود را در زمرة  به ،شان سرزمين بومي نزديك بهوابستگي  دليلبه  ،رك
بررسي وجوه افتراق بين آنها هرچند، كنند؛  لحاظ مي يبزرگ آلمانسنّت نويسندگان 

 زعم عموم، و همان به ،تطبيقيمطالعات ادبي . است شناس در تخصص يك آلماني
. كند ميفعاليت  فراسوي مرزهاي زبانيگونه كه در اين كتاب مد نظر من است، در 

به بيش از يك زبان  با تبحراي كه  مطالعه و بررسي نويسنده ،از اين منظر
 زبان ركه تقريباً به يك اندازه ب 11ن گُلثل ايورسد؛ م نظر مي كار درستي به نويسد مي
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1 Benedetto Croce 
2 William Wordsworth 
3 John Milton 
4 James Thomson 
5 Shelley 
6 Keats 
7 Novel of development 
8 Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre 
9 Adalbert Stifter, Der Nachsommer 
10 Gottfried Keller, Der grüne Heinrich 
11 Yvan Goll 
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فرانسه به كه هم به انگليسي و هم  1تكموئل بِيا س ،داردآلماني تسلط زبان  سه وفران
كه آثار متقدم او به روسي و آثار متأخر او به انگليسي  2باكوفنويسد، و ولادمير نَ مي

در قياس  ،منتقد ادبي ،براي اداي حقّ مطلب در باب دستاوردهاي اين نويسندگان. است
ايرلندي مثل  ـ انگلو اندرستي در خصوص آثار شاعر بهتا  كوشد با منتقدي كه مي

بايد چندزبانه  ،داوري كند 5و پاوند 4تومريكايي مانند اليا ـ يا شاعران انگلو 3س،تْييِ
  .باشد

س تفاوت يس. اند قائل شدهيز يادبيات عمومي تم وادبيات تطبيقي بين قان اغلب محق
به نظر او ادبيات عمومي عبارت است  .رده استرا در جملة موجزي بيان ك بين اين دو

و ادبيات تطبيقي يعني  ،»مرزهاي زبانيگرفتن نظر  بدون در  ،مطالعه و بررسي ادبيات«از 
ه البتّ ،اين تمايز مفيد است]. 5[ »ديگريكهاي ملّي در ارتباط با  مطالعه و بررسي ادبيات«

 ،علاوه به ؛ز مشكلات آن در نظر نگيريمرا جدا ا» مليّ«تا وقتي كه ما مفهوم ادبيات 
. پوشاني دارند هم ،ناخواه خواه ،محتاج به گفتن نيست كه اين دو نوع مطالعه و بررسي

 ،به بعد 7كرارتْاز روزگار پِ ،در اروپارا  6 واره غزل كه ما سير توسعه و تكامل وقتي
بارة كه درهايي  نند پژوهشما ــ ايم پرداخته» ادبيات عمومي«درواقع به  ،كنيم بررسي مي

ي يتفراملّ ساحتدر ادبي بوطيقاي شعر و اصول نقد  و موضوعاتي مانند نظرية ادبي
غزلي شكسپير با  تحول غزل، غزلي را ازضمنِ بررسي سير  كه اما وقتي. دهيم يمانجام 

كه دو حوزة نكته اين . ايم شده» ادبيات تطبيقي«پترارك مقايسه كنيم، وارد حوزة  از
ناپذيرند نياز به توضيح و مثال  ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي از هم تفكيك فعاليت

  .بيشتري ندارد
هاي علوم  كه همة حوزه ــ ي نوينشناس كه زبان ختداپرخواهم  به مطلبي حال

هاي كليدي را نه جدا از  واژه: ستا به ما آموخته هستند ــ دار آن انساني به نوعي وام
ادبيات «ة لغوي حوز ].6[ هاي مرتبط و لغوي در نظر بگيريد در زمينه بلكه ،يكديگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Samuel Beckett 
2 Vladimir Nabokov 
3 William Butler Yeats 
4 T.S. Eliot 
5 Ezra Pound 
6 Sonnet   
7 Petrarch 
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 ــاين اصطلاح . شود نيز مي 1»ادبيات جهان«شامل  ،»ادبيات عمومي«علاوه بر  ،»تطبيقي
در گذر زمان صاحب  ــ اي از تيمن و تبركّ به خود گرفت كه در آثار متأخر گوته هاله

به . اي برخوردار است در بحث ما از جايگاه ويژهمعاني مختلفي شد كه سه مورد آن 
تاريخ ادبيات اشاره شده و آن  هاي بكتادر عنوان بسياري از  ،تلويحاً ،اولين معني

كم  يا دست(جهاني  ادبياتي عبارت است از تلاش براي نگارش چنين تاريخي بر مبنا
مختلف، يا  للادبيات م هايي از ، از طريق در كنار هم قرار دادن فصول و بخش)اروپايي

تا حد  ،مختلف كشورهاادبي هاي  يا دورهو ها،  جريان و ها از رهگذر توضيح جنبش
نگاري را عميقاً  معضلات و مخاطرات اين نوع تاريخ 2تيوسسرونت كبرَ. ج. امكان

 و »آثار بزرگ« ،»ادبيات جهان«، مراد از معناي دومدر  ].7[ است  تجزيه و تحليل كرده
 5،آنئيد 4،تياساورِ 3،اديسهبسا آثاري نظير  چه و است» جهان معتبرآثار « و »ثار كلاسيكآ«

 ين دسته تعلق داشتهه اجملگي ب 9،كوه جادو و 8،مادام بواري 7،فاوست 6،يلهكمدي ا
دار گوته  سومين تعريف اين اصطلاح است كه وام ،تر از دو مورد مذكور اما مهم. باشند
غير از سنّت  اي هاي مليّ از سنّتداشتن از ادبيات جهان آگاهي منظور گوته . است

ها نوشته  و استقبال از آثاري كه در ديگر كشورها و ساير زبانيافتن اقبال  .خودي بود
موازي با  هاي مختلف كه مكمل مبادلات تجاري بين ادبياتي است اند، دادوستد شده
هاي ملّي  هاي ملّي يا نابودي ادبيات تاين كار البته به معني ترك سنّ ].8[ است آن

اش در  روزانه خاطراتدر دفتر  1916اكتبر  9گاه كه در  آن 10آندره ژيد ،درواقع. نيست
نزديك بسيار كرد، به ديدگاه گوته  ميفرهنگ اظهار نظر » اروپايي كردن«به باب نياز 
ادبيات متنوع «از برآمده  يژيد استغراق در فرهنگ ،جهاني يدر بحبوحة جنگ. شده بود

او . داند نيازي مبرم مي» دارد اصالت فردي خود راسال ما، كه هركدام از آنها  جهان كهن
حتي در ادبيات،  ويژگي خاص«: افزايد است ميگوته سو با نظريات  همدر متني كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Weltliteratur 
2 J. Brandt Corstius 
3 Odyssey  
4 Oresteia  
5 Aeneid  
6 Divine Comedy 
7 Faust  
8 Madame Bovary 
9 The Magic Mountain (German: Der Zauberberg) 
10 André Gide 
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تفاوت فاحش او با گوته در ]. 9[ »شود فرهنگ مي شدن ، موجب اروپايياش يملّسطح 
گوته در اواخر  .كه نگاه گوته بيشتر به فراسوي مرزهاي اروپا دوخته شده بوداين است 

را با ادبيات و ) ايران، جهان عرب، هند(ادبيات و فرهنگ شرق  تاكوشيد  مي عمرش
ديوان حتي عناوين مجموعه اشعارِ متأخرش، مانند . آشتي دهد اش قارة بومي فرهنگ
 حاكي از مساعي او براي بارور ،]10[ 2آلماني  ـ فصول و اوقات چيني و 1شرقي ـ غربي

  .استهاي دوردست  وده و مرابطه با ادبيات و فرهنگكردن ادبيات آلمان از رهگذر مرا
بستر زعم گوته، صراحتاً با ادبيات تطبيقي ارتباط دارد و احتمالاً  ، بهادبيات جهان

. فراهم خواهد آوردطبيقگران تجالب توجه لازم را براي يافتن پاسخ بسياري از سؤالات 
قدر  اين 4دانتهيِ اله كمديدر ؟ چرا گيرد شكل مي نويسندگان بزرگ چگونه 3آثار معيار

 الگوي اصلي 8،مروو نه ه 7،؟ چرا ويرژيلاهميت داده شده است 6و استاتيوس 5لوكانبه 
 درتدريجاً  9سكيفچرا نام داستاي ]11[؟ بود مقبل از قرن هفده يسرا شعراي حماسه

 10چرا وقتي از ژنرال دوگلُ ]12[؟ ها افتاد اروپاي قرن بيستم بيشتر و بيشتر بر سر زبان
» 11گوته و شاتوبريان و دانته«خواستند سه چهرة بزرگ ادبيات اروپا را نام ببرد، جوابش 

تلاش براي  ]13[؟ بود؟ داوري دوگلُ چقدر نامتعارف و چقدر گويايِ واقعيت است
سياسي و همچنين  و كار را به قلمرو اجتماعيلزوماً هايي  رسشيافتن پاسخ چنين پ

نظر باشد تا تفاوت بين اي  حرفه يشناس فرد جامعه لزومي ندارد كه. كشاند فرهنگي مي
بايد، انواع ادبي جديد  ابگزينش آثار برتر و آشنايي  بر اينكه ما براي مبني ل ــتيامبِرنه ا

مقايسه مسطور در كتابِ ( رزهاي اروپا داشته باشيمنگاهي فراسوي م ،به تبعيت از گوته
 داكاردر  13لد سنگوروكه لئوپ رااستاد فرانسوي  ديدگاه آنــ و  )12شود كه دليل نمي

  ]14[ :بود، درك كند شدانشجوي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 West-östlicher Divan 
2 Chinesisch-deutsche Jahres-und Tageszeiten 
3 canonical works 
4 Dante Alighieri 
5 Lucan 
6 Statius 
7 Virgil  
8 Homer 
9 Dostoyevsky 
10 Charles de Gaulle 
11 Chateaubriand 
12 Comparison n’est pas raison 
13 Leopold Senghor 
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كرد كه اجداد ما هرگز تمدني  رياست محترم كالج ليورمان در داكار دائماً به ما گوشزد مي
بر روي آن حك  يچيز  رتوان ه اند كه مي ما لوح سفيدي به ارث گذاشته آنان براي. اند داشتهن

كرديم او ما را به دوراني ارجاع  ميوقتي، در دوران ناآرام جواني، تقاضاي لباس كتاني . كرد
جاي پرداختن به  بهافزود كه ما  ميو در خاتمة بحث  ،داد كه به پوشيدن ازار عادت داشتيم مي

  .ما بود تمدنيِ و اين دليل قطعي بي ايم، موسيقي كلمات شده معاني كلمات، افسونِ
مطالعات ادبيات تطبيقي را  قلمرواند  كه امروزه مصمممهم بر عهدة كساني است اين 

خيرخواهانه را ظاهر  بهامپرياليسم فرهنگي  اين كوشند تا مي در حد توان توسعه دهند و
 آنان. اند ساختهتر  آن را آسان 3ورااو ب 2لرُد آلبرت 1ري،كاري كه ميلمن پ ؛در هم بشكنند

  .يمبخش تبا ملحوظ كردن آثار شفاهي وسع »ادبيات«از را  مان اند تلقي پيوسته از ما خواسته
جهان را در حافظه ماندگار ادبي آثار تمام تواند  اي نمي بديهي است كه هيچ خواننده

ه باشد، راه خود را پيدا كند و هر كسي بايد گزينش خاص خودش را داشت. داشته باشد
خيل هنوز . فكر او دارندتچه آثاري بيشترين سنخيت را با طرز  و د چه نويسندگانيدانب

ال ؤسبه در پاسخ ) 1850اكتبر  24( مباحث دوشنبهدر نشرية  4وب عظيمي با نظر سنت
  :اند داستان هم »كدام است؟مشخصات يك اثر كلاسيك «

 و 6مورد پادشاهي آسمان اين به يك اندازه درو  ــ استمتعددي  هاي تداراي عمار 5مخانة پدر
 است؛ قلمرو اين، نخستين فرمانرواي جا هميشه و همهمر، وه. صادق است 7يباييز پادشاهي

مغان به  ةاما پشت سر او، مانند مراسم اهداي هدي .شبيه است كسي كه بيشتر به يك خدا
همان سه همري كه ديري است براي ما  ؛ندا ايستادهالقدر  سه شاعر جليل مسيحِ نوزاد،

و  8والميكي: اند اند، كساني كه اشعار حماسي سترگي براي ملل باستاني آسيا سروده ناشناخته
كه در قلمرو ذوق و استعداد چنين  دانيماست ب شايسته. ايراني هندي، و فردوسيِ 9ويياسايِ

اداي  پس ازالوصف،  مع .ه باشيمداشتبه بشريت رانه نگ جامعنگاهي سان،  و بديناند  مرداني بوده
  )تأكيد از نويسنده است( ].15[ كنيمرحل اقامت افدر اين اقاليم چندان ، نبايد ه آنهاب احترام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Milman Parry 
2 Albert B. Lord 
3 Bowra 
4 Sainte-Beuve 

5
 My Father : است) ادبيات(منظور نويسنده در اينجا پادشاهي خداي پدر و پادشاهي زيبايي.  

6 Kingdom of Heaven 
7 Kingdom of the Beautiful 
8 Valmiki 
9 Vyasa 
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به كه  دهستن 2ليييا آرتر و 1حال، خوانندگان و نويسندگاني مثل هرمان هسه بااين
 ،به نظر آنان .شوند مات و مبهوت مي كاملاًشناخت انديشه و ادبيات غيراروپايي هنگام 

آثار لي تاي خود، ادبي  فاخرِآثار در گلچين است و  يدرآميختن شرق و غرب ضرور
توانند ببسا اينان  چه. دهند قرار ميگوته و كيتس را در كنار آثار  4و كنفوسيوس 3پو

 لعةحوزة مطاروپايي باشند و بين خوانندگان اروپايي و نويسندگان فرااُ ةواسط
 كه در پي انتخاب ادبياتي هستند كه با آن سنخيت فكري دارند را ــ خوانندگان غربي

  ].16[ دگسترش دهن ــ
اختصار بدان  كه من قبلاً به 5،ديگر مفاهيم نقد: مايزاتترنه ولك در فصلي از كتاب 

از  بخشي »ادبيات تطبيقي«كه دهد  ارائه مي ياصطلاحاتديگر از  اي كردم، سياهه هاشار
 6»كلام زيبا«و » ادب« و »معرفت«اصطلاحاتي مانند  رود؛ حوزة معنايي آنها به شمار مي

ادبيات «و » ادبيات جهاني«اصطلاحاتي مانند  و )دنكن رقابت مي »ادبيات«واژة كه با (
به اندازة جا ا اينت. )ندنك رقابت مي ادبيات جهانيا » ادبيات تطبيقي«كه با (» المللي بين
مطالعات «تعريف كارآمدي از بر اساس آنها بتوانيم  كه اكنونگفتيم  را ي مقدماتيكاف

  .مدهياست ــ ارائه مگونه كه در اين كتاب مد نظر  ــ آن» ادبي تطبيقي
متون بين تأثير و تأثر منبع الهام يا  ،مطالعات ادبي تطبيقي يعني بررسي وجوه اشتراك و افتراق

د، يا مطالعه و نكه به بيش از يك زبان نوشته شده باش) و نقد ادبي نظريه متونجمله  نم(ادبي 
  .كنند هاي مختلف صحبت مي كه به زبان جامعهبررسي روابط و مراودات ادبي بين دو يا چند 

ــ كه از ] 17[ 8روسو. م. او  7وااز دو منظر مهم با تعريف كلود پيشُ تعريفاين 
كند كه  كه اين عقيده را رد مياول اين. ت داردن شباهت دارند ــ تفاوه آديگري ب منظر

اي كه بيشتر  عقيده نيست؛تطبيقگر  اگر كسي با بيش از يك فرهنگ آشنا نباشد
 ، مثل بكِت،نويسندگان دوزبانهادبي گشا، مخصوصاً وقتي كه آثار  تا راه ساز است مشكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hermann Hesse 
2 Arthur Waley 
3 Li Tai Po 
4 Confucius 
5 Discriminations: Further Concepts of Criticism 
6 Belles lettres 
7 Claud Pichois 
8 A. M. Rousseau 
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بر  ،البته. كنيم ررسي ميو سوئيس را ب 1مثل آلزاس ،چندزبانهجغرافيايي مناطق  ادبياتيا 
در پيدايش و گسترش ادبيات  راهاي ملّي يا بومي  تسنّهميشگي كه نقش آن نيستم 

هاي  مبتني بر تفاوت تيملّمفهوم  يبسيار نظران امروزه صاحب. تضعيف يا تكذيب كنم
از  ناشي هاي تفاوتتواند  نمي اي منطقياما هيچ فرد  ،كنند شناختي را رد مي زيست
هاي  گيري ملتّ در شكلكه  ،جغرافيايي و تاريخي را و آموزشي ي واجتماع عوامل

دوم آنكه تعريف من شامل . ]18[ انكار كند ،اند نقش داشتهمختلف و نويسندگانشان 
طبق بر. شود نمي ،كند تعريف مي 2ماكنري رِكه هچنان  آن ،وسيع ادبيات تطبيقي قلمرو

مطالعة روابط بين ادبيات از يك سو و ساير « يعني ادبيات تطبيقي ،نظر هنري رماك
مثل هنرهاي زيبا، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي، علوم تجربي،  ،هاي دانش بشري حوزه

هاي دانش بشري درواقع براي  بررسي ساير حوزه .»از سوي ديگر ،دين و نظاير آن
مرز بين تا اما در تعريفي كه بر آن است  ،روشنداشت حقايق ادبي حائز اهميت است

  .]19[ نداردجايي  ،مشخص كندرا ديگر محققان ادبي  وتطبيقگر  هاي پژوهش قلمرو
را به طور مطلق مشخص  ادبيات تطبيقيتوان حدود و ثغور  واضح است كه نمي پر
كه انگليسي هستند را تعريف كرد؟ كساني » هاي مختلف زبان«توان  چگونه مي. كرد

شناختي  زبان هاي نظام سوئيسي را آلمانيِ وآلماني يا  امريكايي،مدرن بريتانيايي و 
را  4و دوواژگانه 3هاي دوزبانه موقعيتتا كوشند  حال آنكه ديگران مي ؛دانند مي يمتفاوت

 ،كند كه فرد مقيم زوريخ به زبان آلماني فاخر تكلمّ مي وقتي. سازندرا از هم متمايز 
به زبان فخيم فرانسه  يكه و وقتيدهد، اما  ش را در دوواژگانگي نشان ميا توانايي

شايد بتوان در اين زمينه  .كند د مهارتش را در دوزبانگي عرضه ميكن صحبت مي
و  5گرين راهامگ فرضاً انگليسيِ بريتانياييِ: مشخص كرد تنوعات نسبي را تا حدي

آلماني و هلندي، يا  مثلاً تنوع كمتري نسبت به 6لينجرس رومج مريكاييِاانگليسيِ 
كه ــ  7رايشنْآميز ماكس واي آدمي به ياد كلام موجز كنايه .پانيايي و پرتغالي دارداس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alsace 
2 Henry Remak 
3 Bilingual 
4 Diglossic 
5 Graham Greene 
6 J. D. Salinger 
7 Max Weinreich 
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زبان «: افتد مي ــ زباني مستقل كرد مثابة به 1ديشعمري را صرف شناساندن زبان يِ
موضوع اين  ].20[ »دارد و هم نيروي درياييزميني اي است كه هم ارتش  لهجه

  .در آن باز استشه هميباب مباحثه اي است كه  گسترده
 ترينو معتبر ينلزوماً به برتر» ادبيات«واژة در متن ما شايان ذكر است كه  ،علاوه به

در كه قرار است و يا  گيرند ميآثار برتر و كلاسيك يك ملتّ قرار  ةآثاري كه در زمر
اين  ،مثل ديگر محققان ادبي ،از تطبيقگرانتوقع ما . كند اشاره نمي اين آثار باشند، زمرة
نيز را  تعليميو حتي آثار تفنني و  بكنندفراسوي آثار كلاسيك به كه نگاهي  است

هاي جنايي،  داستان ،پسند عامههاي  رمان 2هاي گوتيك، مثلاً خواندن رمان. بررسي كنند
 و 4رنگلد فَنارسمي پليس ــ همان طور كه دهاي  گزارشها و  ملودرام 3،هاي پاورقي رمان

 و 6ديكنز 5چشمگيري بر شناخت آثار بالزاك، نحواند ــ به  ردهديگران اشاره ك
 7،به تأسي از شكسپير م،نويسان بزرگ قرن نوزده رمان. افكند سكي پرتو ميفداستاي

اي  كننده وام گرفتند و به آنها رنگ و لعاب تازه هاي سرگرم عناصري را از داستان
  .بخشيدند

 littérature comparée اصطلاحدو سي تاريخچة تاريخِ مطالعات ادبي تطبيقي اغلب به برر
ادبيات تطبيقي قدمت  .رسد در انگليسي مي comparative literatureدر زبان فرانسه و 

گاه كه اصطلاح فرانسوي ادبيات تطبيقي به تقليد از  آن م ــبه اوايل قرن نوزدهيا 
مثابة  ي كه اين موضوع بهزمانيا به  ،گردد ميازب ــ رواج يافت 8آناتومي تطبيقي كوويه

ربن در س 10و فرانسوا لاپلاس 9فرانسوا نوئل متفرقة با دروساي دانشگاهي  رشته
 مآغاز شد و در اواسط قرن نوزده) 1825-1816هاي  بين سالادبيات تطبيقي  وسدر(

از زماني كه روميان  ،هاي مختلف ها و زبان اما درواقع ادبيات فرهنگ. شتاب گرفت
از همچنين كردند و  ميهاي يونانيان مقايسه  هايشان را با اشعار و خطابه طابهاشعار و خ
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1 Yeddish 
2 Gothic 
3 Roman-feuilleton 
4 Donald Fanger 
5 Balzac 
6 Dickens 
7 Shakespeare 
8 Georges Cuvier 
9 François Noel 
10 François Laplace 
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 توجه خاصيكه  ــ هاي مختلف در دسترس ارباب ذوق به زبانمكتوب زماني كه آثار 
 ندمورد مقايسه قرار گرفت ،قرار گرفت ــ زمين در عصر رنسانس داشتند به ادبيات مغرب

از دست داد و » جهاني«عنوان زباني  را به خود هكه زبان لاتين جايگا وقتي ].21[
مطالعات ادبي  ،باعث جدايي بيش از پيش كشورهاي اروپايي شد فزاينده گرايي مليّ

از رهگذر ادبيات تطبيقي وحدت  شد مي ،لثَمدر . كرد پيداجديدي كاركردهاي تطبيقي 
رسي از طريق بر شد مي ابازگرداند، ي و جهاني رفته را به جامعة اروپا ت ازدستو جامعي

همچنين . تر كرد هاي بوميِ محدود را غني سنّت ،با ساير ملل تعاملات سودمند
در تطبيقگران . به فراسوي مرزهاي اروپا دوختندبيش از پيش تطبيقگران نگاهشان را 

واسطة گوته با ادبيات  به ،نويسندگان رمانتيك آلماني با آثار كلاسيك هند از طريقآغاز 
هاي  تفارسي و حتي چيني، و در روزگار ما با شرق دور و همچنين با سنّ و يعرب

انواع ادبي در رشد  بندي دستهنوين و دقيق هاي  روش. فريقا آشنا شدنداشفاهي و ادبي 
فراسوي مرزهاي زباني، به در مؤثر واقع شد؛ مقايسه، مطالعات ادبي جانبة  و توسعة همه

 هاي ادبي خاصي در جريانباعث ظهور  د وكمك كر هاي بومي سنّت گيري شكل
ادبي جديدي كه قلمرو خود را به ادبيات ملي خاصي  ةنظريو  گشتملّي  هاي ادبيات

  .كرد، پا به عرصة وجود نهاد محدود نمي
تيو آرنلد مبين روش دوم، و نشانگر روش اول، آثار م 1لگشلم لآثار آگوست ويلهِ
مجلة دو در  گونه كه سنت بو و همان ،ش سوم استبيانگر رو 2آثار فريدريش شلگل

كنجكاوي «مطالعات ادبي تطبيقي روح حاكم بر  ،اظهار كرد) 1868سپتامبر ( 3جهان
 جداكاملاً  5لترو و 4سينگل اي هدلاجمكه آن را از مباحث  بود» محض روشنفكرانة

تلاق غالباً در معرض خطر فرورفتن در با ولتر و نگيلس چون يكسان. كرد مي
 مباحثبه  چنداناي از مستندات تاريخي ــ كه  ي و خطر سقوط در مجموعهيگرا اثبات

ل ا ادبي دستستعد در داخل و ماما منتقدان عالم و  داشتند، قرار ــ داشتن يطارتباو
آثار  يرايپذنويسان كه نه تنها  نويسان و رمان ها، شاعران، نمايشنامه خارج دانشگاه
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1August Wilhelm Schlegel 
2 Friedrich Schlegel 
3 Revue des deux mondes 
4 Lessing 
5 Voltaire 
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كردند،  يمها بودند، بلكه نظرشان را هم در مقالات انتقادي ابراز  انزب گريد به مكتوب
 ،نه موضوع ودانند  هدف مي«معمولاً ادبيات تطبيقي را  نانيا. بارها به داد آنها رسيدند

 ،بينند خود مي شيآن را همسو با گرا ازآنجاكه ان،يگرامريكااو  انيگرا هدفي كه انگليس
  :كهاند  عقيده هم 1بيلْورتآنتوني  با هاآن .]22[ »ندشو آن همراه مي با

كه مفيدترين ابزار براي تحليل آثار هنري  ،جز تطبيق نفسه به هيچ اصلي به ادبيات تطبيقي في
كه  داند مييك زبان، بهتر  مكتوب درجاي محدود كردن مقايسة آثار  نيست و بهمتعهد  ،است

خواندن يك شعر يا  [...] ها باشد ديگر زباندر اين آثار وجوه اشتراك  يافتن در پي پژوهشگر
ديدن  انجامد، اما هاي آن مي به درك محدودي از ويژگيديدن يك تصوير يا يك بناي تاريخي 

همان گرچه است،  مستقليخود اثر هنري البته در جاي كه  ،چيز» همان«نمونة ديگري از 
درك اينكه است در جهت ن قدم اولي و اين .مقايسه با آن است هرحال قابل به ،نيست» چيز«

  ].23[ استچه چيزي در هر مورد ناب، اصيل و دشوار 

 شناختيبه « از رهگذر مطالعات تطبيقي تااند  كوشيده 2تسن فُرْي يمانند ليل هاآن
يك ادبيات ملّي،  نفكبا تحليل مدست يابند؛ شناختي كه  تر واقعيديدگاهي  و تر متعادل
  ].24[ »شود حاصل نمي غني باشد، قدر هم حال هر

براي اولين بار در  لگفريدريش شلمتكي به اصلي هستند كه اغلب موارد آنان در 
  :دنك ميآن را بيان ) 1796-1795(» يوناني ادبياتة مطالع«دربارة  عروفشممقالة 

و قائم به خود  نفكو م اند شان جدا شده ادبيات مدرن كه از بافت اصليملّي هاي  بخش
ديگر است كه يكفقط و فقط در ارتباط با . خود قابل فهم نيستند خودي ، ديگر بهاند گرديده

م ادبيات مدرن را ه يتكلّهمان . شناختدرستي  را به دبيات مدرنا تعريفو آهنگ توان  مي
 ي از يك كلّئجزرسيم كه آن هم  اين نتيجه مي، بيشتر و بيشتر به ]25[بررسي كنيم تر  دقيقاگر 

  ].26[ست تر ا بزرگ
 ة، در همه جا نقطهستدر همه جا ارتباطي «: گفت ميند كه ا داستان تيو آرنلد همبا م هاآن

درستي فهم نخواهد شد مگر اينكه با ساير  به ،اد واحدي، هيچ ادبياتيدهيچ رخ. اشتراكي هست
  ]27[» .ها مقايسه شود رخدادها و ساير ادبيات
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1 Anthony Thorlby 
2 Lilian Furst 
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  چكيده
اند، اما اين آشنايي از  ر اسلام در خاورميانه با ادبيات تطبيقي آشنا بودهاعراب از ابتداي ظهو

زبان عربي و آنها  زيرا ؛رفت فراتر نمي ،يافتن شاعر يا شعر برتر منظور به ،حد مقايسة اشعار
آن با  ه كردنمقايستصور  به همين دليلشمردند و  همتا مي اي بي ادبيات شعري آن را پديده

ادبيات تطبيقي، به مفهوم غربي  ،پس از هجوم ناپلئون به مصر .ها منتفي بود نادبيات ساير زبا
انتشار كتاب روحي الخالدي نقطة عطفي در آغاز مطالعات . آن، در عالم عرب ظهور كرد

زبان چندي به مباحث تطبيقي  ها و نشريات عرب تطبيقي در زبان عربي بود و پس از آن كتاب
اي دانشگاهي درنيامد، بلكه تنها در حد ارائة  رشته صورت بهگاه  چاما اين رشته هي. پرداختند

زيرا استادان گروه عربي، علاوه بر درك  ؛چند واحد، در ميان دروس ادبيات عربي، باقي ماند
اما اينكه چرا ادبيات . ندشتپندا نادرست اين رشته، آن را تهديدي براي تعين گروه عربي مي

ف غرب كه با بحران مواجه شده، چنين در حال رشد است و تطبيقي در جهان عرب، برخلا
ستايش و توجه دانشگاهيان را به خود جلب كرده، حاصل خصلت ذاتي اين رشته است كه به 

هاي  ها يا شباهت و شاهد تفاوت برودي فراتر دهد كه از مرزهاي ملّ فرد اين توانايي را مي
كه در ابتدا تحت  و تأثر نظرية تأثير. باشدادبيات ملل مختلف، بدون ترجيح يكي بر ديگري، 

با . تأثير فرانسويان در ميان محققان عرب رايج بود، اكنون ديگر مطلوب ادبيات تطبيقي نيست
ات كشورهاي يها و نظر عربيسم و همچنين نقد روش گرايي و پان يدر نظر گرفتن رشد ملّ

   .دشو به ادبيات تطبيقي آشكار مي سابقاً استعمارگرِ جهان، دليل توجه روزافزون جهان عرب

  .زبان ادبيات تطبيقي، جهان عرب، ادبيات عربي، روحي الخالدي، نشريات عرب :ها كليدواژه
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 Ferial Jabouri. Ghazoul. “Comparative Literature in the Arab World.” Comparative Critical Studies. 3: 

1-2 (2006): 113-124. 
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و با انتشار كتاب  1904مطالعات ادبيات تطبيقي در جهان عرب نخستين بار در سال 

ف اين اثر، مؤل. ]1[ آغاز شد فيكتور هوكو العرب و تاريخ علم الأدب عند الأفرنج و
روحي الخالدي، پژوهشگر فلسطيني، علاوه بر عربي بر چندين زبان ديگر از جمله 

كتاب او در ابتدا در . ، و انگليسي نيز تسلط داشتهتركي استانبولي، فارسي، فرانس
شد و سپس در سال  منتشر مي 1904تا  1902پيوسته از سال  صورت بهو  الهلالنشرية 
تجديد چاپ زودهنگام . تجديد چاپ شد 1912و در سال  به شكل كتاب درآمد 1904

در مجلة فرهنگي و  ،مجموعه مقالات صورت بهاين كتاب و انتشار نخست آن 
، حكايت از جذابيت موضوع ادبيات تطبيقي نزد خوانندگان الهلالغيرتخصصي 

ة الحماي كه در آن زمان تحت ــ خالدي در اورشليم. فرهيخته و متوسط آن زمان دارد
متولد شد و تحصيلات خود را در دانشكدة علوم سياسي  ــ امپراتوري عثماني بود
. منصوب شد 1او چندي بعد به سركنسولي عثماني در بوردو. سوربن به اتمام رساند

اشعار او به نام  ة، احتمالاً به مجموع)1885-1802(تمركز او بر ويكتور هوگو 
  ].2[ گردد هوگو برميو همچنين صدمين سالگرد تولد  2،ها شرقي
 پس ازواضح است كه اعراب از ابتداي ظهور و گسترش اسلام در خاورميانه و  پر

گون بسياري در شكل  هاي گونه فرهنگ. اند آن، همواره از ادبيات تطبيقي اطلاع داشته
اند؛ براي  بخشيدن به تمدن اسلامي، چه در عراقِ عباسي و چه در اندلس، سهيم بوده

فارسي، اردو، تركي و در اين اواخر، در  ،هاي عربي در زبان »غزل«رايج  3نوعمثال، 
، او اشعار اسپانياي قرون وسط 4به همين قياس، شعر تروبادور .شود انگليسي يافت مي

شدند، نيز بدون حس تشخيص ادبيات  سروده مي) بري و عربيمثل ع(كه به دو زبان 
اما داشتن تبحر . ه مورد بررسي قرار گيرد، چه رسد به اينكندتطبيقي قابل سرايش نبود

به شكلي بديع و  هاو استفاده از آنو تسلط بر آنها هاي گوناگون  در ادبيات و زبان
آنچه . اي تحقيقاتي، چيزي ديگر كارگيريِ آن تبحر در رشته خلاقانه يك چيز است و به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bordeaux 
2 Les Orientales (1829) 
3
 genre 

4 Troubadour اسپانيا و ايتاليا و لادي در فرانسههاي دوازده و سيزده مي گرد در قرن شاعر و نوازندة دوره.  
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دانش يا  آموزشه توان آن را ب كه مي ــ )علم الأدب(خالدي در عنوان كتابش گنجانده 
  .آشكارا يك زمينة كاري جديد است ــ ترجمه كرد ادبيات

مند نبودند، مگر زماني كه از  ت، به مطالعات ادبي علاقهطبق عرف و سنّبراعراب، 
توان متون  با نگاهي به تاريخ ادبيات عربي مي. زدند كتاب مقدس يا از شعر حرف مي

بيات يافت، ولي توجه و تمركز محققان عرب در دربارة نثر و كلاً اد اي پراكندة تحليلي
با در نظر گرفتن خصلت متوني كه . مشخصاً بر شعر و بلاغت بوده است اقرون وسط

اي قصيده،  قافيه تقليد قرآن و ژانر تك قابل  گرفتند، مانند متن غير محور بررسي قرار مي
هرچه باشد  ؛ده استهاي تطبيقي نبو ديگر نيازي به بررسي] توان دريافت كه چرا مي[

قرآن كلام قدسي خداوند بود و اشعار دورة جاهلي نيز ميراث ارزشمند گذشتگان و 
  .نياكان عرب

شدند و لذا تصور  قرين شمرده مي هايي بي هم قرآن و هم اشعار غيرمذهبي پديده
قرآن را  امردمان قرون وسط. با همتايانِ فرضي، كاري عبث و نشدني بودآنها  مقايسة

كردند كه برتري و اعجاز آن را به نمايش  بدان منظور با متون ديگر مقايسه مي تنها
گذارند و همچنين نشان دهند كه چقدر دست يافتن به آن سطح از كلام، هرقدر كه 

حتي براي اشاره به آن برتري آنها  .قريحه باشد، غيرممكن است انسان تيزهوش و خوش
؛ لغتي كه مشخصة آن وحي و اعجاز: دنداي خاص وضع كر و زيبايي متعالي، واژه

  .رق عادت استمكاشفه و چيزي شبيه به خَ
ها  اما اين مقايسه ،گرفت هايي انجام مي ميان شعرا مقايسه ادر قرون وسط] البته[

شد كه معلوم شود چه كسي شاعرتر است يا چگونه يك  صرفاً بدين منظور انجام مي
اعراب اين نوع مقايسه را . گيرد از آن قرار ميبيت در حد و اندازة بيت ديگر يا برتر 

سنجان عرب نسبت به اشعار  سخن. خواندند؛ يعني ارزيابي يا سنجش تطبيقي مي موازنه
جاحظ، از نقّادان قرن نهم ميلادي، تا بدانجا پيش رفت كه . علاقه بودند غيرعربي بي

اي بود كه او  قافيه اختار تكگفت يونانيان اصلاً شعر ندارند، زيرا اشعار يوناني فاقد آن س
عوامل موجد نوعي غرور   همة اين. شمرد ناپذير مي آن را براي شعر ضروري و اجتناب

و حس برتري در اعراب نسبت به زبانشان شد كه اين حس، با در نظر گرفتن اين 
واقعيت كه زبان قبايلِ آنها همان زباني بود كه خداوند براي نزول قرآن برگزيده بود، 
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ت شمردند كه سنّ عربي را زباني خودبسنده ميآنها  به همين جهت،. شد شتر هم ميبي
 .العادة آن هاي فوق ها و ظرفيت شعري آن، به اندازة كتاب مقدس، گواهي بود بر توانايي

نظرانه و مستقل  تنگ تا اين اندازه همت روايي در جهان عرب، اما از سوي ديگر، سنّ
ت روايي عرب، چه هاي كهن و خارجي بر سنّ فرهنگشك نقش و تأثير  نيست و بي

اي كه  هاي عاميانه مقفع و چه داستان ابن كليله و دمنةروايات رسمي و ادبي عرب مانند 
  .انكار است قابل ، غيرشب هزارويكاند مانند  آوري و سپس مكتوب شده شفاهاً جمع

و هندي، خاور  هاي ايراني چون داستان ياي كه سنن روايي ديگر تأثير چندگانه
آساني قابل  اند به گويي عربي گذاشته نزديك، بيزانس، و فرهنگ هلني، بر داستان

عنوان يك پديدة ادبي، ذهن  آمد كه داستان، به ندرت پيش مي اما به. تشخيص است
بود كه شعر  دليل آن نيز ايند و كنرا به خود مشغول  اتحليلگر اعراب قرون وسط

دوم  داد، به حدي كه نثر تبديل به امري ثانويه و درجه اع قرار ميالشع همواره نثر را تحت
شمردند كه به قدري  اهميت مي فرعي و كمنوع ادبي را اعراب نثر  ،به تعبيري .شده بود

به حاشيه راندن . پردازي براي آن وجود نداشت مايه و دون بود كه دليلي براي نظريه كم
. عدم توجه به تأمل تطبيقي ادبي را به دنبال داشت ،عدم توجه تحليلي به اين ژانرو نثر 

، نه به بود ، برخلاف فلسفة اسلامي كه از حكمت يونان بهرة بسيار بردهيادبيات اسلام
فلسفة يونان . روايات حماسي يونان توجهي نشان داد و نه به آثار روايي ايران و هند

شراق، ميان خرد بشري و رابطه ميان حكمت و ا] ايجاد[با  ،اذهان قرون وسطايي را
البته هر دوي اينها دو طريقه براي وصول به  ــ اصول و ضوابط قرآن، ورزيده كرد

اما ژانر روايي، برخلاف فلسفه،  ،ذاتاً تطبيقي است يچنين تعمقي اين. واحدند حقيقتي
ها و فنون آن مداقّه كنند، چه  ذهن كنجكاو اعراب را پرورش نداد تا در تكنيكحتي 
اگر . كنندهم بهاي ديگر را بررسي  ه آنكه بخواهند سنن روايي و داستاني فرهنگرسد ب

به داستان نيز  بود حكمت عربي به همان اندازه كه به موسيقي و بلاغت معطوف شده
  .يافتند هاي تطبيقي نيز امكان ظهور مي كرد، گرايش توجه مي

كه خود از  ــ عربين است كه فرهنگ ايخواهم به آن اشاره كنم  آنچه اكنون مي
نفسه آن را  خصائصي دارد كه في است ــ هشدل يشكت  تلفيق و تلاقي چندين فرهنگ

ادبيات عربي تا اوايل قرن ] كه بايد گفت[اما  ،دهد در معرض مطالعات تطبيقي قرار مي
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محوريت متن مقدس و شعر در زيباشناسي . گاه به مباحث تطبيقي نپرداخت بيستم هيچ
راند و مانع از  هاي متمادي به حاشيه  يرمذهبي و داستاني را براي قرنعرب، متون غ

بنابراين، انتشار كتاب الخالدي با موضوع ادبيات . شد بروز هر گونه گرايش تطبيقي 
پژوهشي عرب و  هاي امروز فرانسه بر دانش دهندة تأثير انديشه تنها نشان تطبيقي، نه

كشورهاي مستعمره است، بلكه نشاني است  ر فرهنگدهمچنين نقش و تأثير استعمار 
در ميان [هاي غيرمذهبي به طور كل، و ظهور رمان به طور خاص  آشكار از بروز گرايش

در قاهره، توسط  ةالياذشاهد انتشار اولين ترجمة عربي  1904؛ ضمن اينكه سال ]اعراب
ات تطبيقي اين اثر در مقدمة مفصل خود به برخي موضوع .سليمان البستاني، نيز بود

اين رويدادها، در كنار تحولات ديگر، از توجه و علاقة نوظهور ]. 3[ اشاره كرده است
  ].4[كرد  مياعراب به امور غيرمذهبي و ژانر داستاني حكايت 

اين  .اما اولين اثر خالدي دربارة ادبيات تطبيقي در زبان عربي مفهوم ديگري نيز دارد
ر نظر گرفتن ميزان تأثيرگذاري اروپا بر خاورميانه كند كه با د كتاب به غرب اشاره مي

ورود مباحث . ، چندان بعيد و نامنتظَر نيست1798پس از حملة ناپلئون به مصر در سال 
ادبيات تطبيقي به فرهنگ عربي يكي از ابعاد جنبش نوزايي عرب در اوايل قرن بيستم 

و  برسدز فرهنگ غرب بود كه در باب خودش روي داد تا به شناخت و آگاهي بهتري ا
با  2004تا  1945اي از پنجاه كتابي كه از سال  نمونه]. 5[ ببرد  از اين آگاهي بهره

در قاهره، بيروت، كازابلانكا، كويت، (اند  موضوع ادبيات تطبيقي به عربي ترجمه شده
جز يك كتاب كه به ادبيات تطبيقي در چين  دهد كه به نشان مي] 6[ )دمشق، و عمان

. هاي اصلي و مهم تحقيقاتي در غرب است ازد، باقي آثار دربرگيرندة گرايشپرد مي
كند،  درستي خاطرنشان مي به) 1946شاعر فلسطيني، (همچنان كه عزالدين المناصره 

  ].7[ آنچه ترجمه شده تقريباً نمايندة افكار شهرهاي مركزي در اروپا و امريكاست
گام اين  رو الخالدي، پيش مواره دنبالههاي تطبيقي ه محققان ديگر در حوزة پژوهش

 1935مصي، دانشمند سوري كه در سال سطاكي الحق] كساني چون. [اند نهضت، بوده
اين كتاب، با مقايسة . را منتشر كرد 1منهل الوراد في علم الانتقادجلد سوم كتابش، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  واردان در علم نقد منبع تازه 1
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عملي ادبيات قرون ابوالعلاي معرّي، به نقد تطبيقي و  فرانالغُ لةرساو  1دانته كمدي الهي
، چه )1321-1265(مصي به اين نتيجه رسيده است كه دانته الح]. 8[ پردازد مي اوسط
) 1057-973(مستقيم و چه غيرمستقيم و از طريق ترجمه، با كتاب ابوالعلا  صورت به

گذار مطالعات ادبيات  اي كه پايه پس از حمصي دومين فرد برجسته. آشنا بوده است
است كه ) 1968-1916(شود محمد غنُيَمي هلال  عرب شناخته مي تطبيقي در جهان

و همچنان در تمام  اند آثارش به منبعي استاندارد در ادبيات تطبيقي تبديل شده
هلال در دانشگاه الازهر مصر و سوربن . شوند هاي جهان عرب تدريس مي دانشگاه

دبيات كلاسيك عربي و با تسلط بر ا ،تحصيل كرده بود و اطلاع از ادبيات فرانسه را
او كه سخت تحت تأثير مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي و . در خود جمع داشت ،فارسي

كه  كرد ميروابط و تأثيراتي توجه به بود، تنها ] آثار ادبي[ 2روابط واقعيتأكيد آن بر 
است ) 1953(الأدب المقارن هلال مؤلف كتاب . را اثبات كردآنها  لحاظ تاريخيازبتوان 

هاي مهم ديگري نيز دارد كه به مقايسة عشق  او كتاب. ه استبارها تجديد چاپ شد كه
گون  ذري و صوفيانه در شعر و نيز مقايسة داستان ليلي و مجنون در سنن ادبي گونهع

 3سارتر ادبيات چيست؟شعر فارسي و كتاب ] چند[؛ افزون بر اين، او ]9[ پرداخته است
  .ترا نيز به عربي ترجمه كرده اس

 ،به يك رشتة تحصيلي در دانشگاه قاهره بدل گشت 1940ادبيات تطبيقي در دهة 
هاي جوان و نوپاي ديگر، شديداً به عزم و  اما اين رشته نيز، به مانند بسياري رشته

الوصف، ادبيات  مع. نيروي كساني كه به كار تدريس آن اشتغال داشتند وابسته بود
 ،رتهاي معتبر دانشگاهبسياري از در  1980تا  1960ة رفته در فاصلة دو ده تطبيقي رفته

اين  ،هاي عربي در اكثر دانشگاه. اي آكادميك تبديل شد در سراسر جهان عرب، به رشته
هاي كارشناسي يا  در دوره ،هاي ادبيات رشته برابر بود با يك واحد درسي در گروه

جاي  شد كه به اگذار ميتدريس اين واحدها نيز معمولاً به كساني و. كارشناسي ارشد
حتي امروز نيز . مند بودند آموزش دقيق و دانشگاهي اين رشته، صرفاً به اين حوزه علاقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Dante's The Divine Comedy 
2 rapports de fait 
3 Sartre's Qu'est-ce que la Littérature? 
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هايي چون ادبيات عربي، انگليسي،  تحصيل و مطالعة ادبيات تطبيقي، نسبت به رشته
فرانسوي، آلماني، ايتاليايي، اسپانيولي، روسي، فارسي و حتي ژاپني، كمتر نهادينه و 

خود را با  ،ادبياتي كه در تمام جهان عرب، اسماً و رسماً گروهتنها . يافته است سازمان
ادبيات تطبيقي معرفي كرده، گروه ادبيات انگليسي و تطبيقي در دانشگاه  گروهعنوان 

ادبيات انگليسي به ادبيات انگليسي و تطبيقي، از تغيير نام گروه  1.است امريكايي قاهره
دهة هفتاد و با درك و تشخيص تحولات تأثيرگذار بر مطالعة  حول و حوش اواخر

  . رخ داد ــ كه چيزي از تحولات غرب كم نداشت ــ ادبيات انگليسي در جهان سوم
رسمي ادبيات تطبيقي و محققاني كه در گسترش و  ادانتني چند از است همراه بهمن 

اند، دربارة  ذار بودهبسط اين زمينة پژوهشي جديد در ادبيات در جهان عرب تأثيرگ
تمان احمد ع] هايي چون با چهره[شرايط و اوضاع اين رشته به بحث نشستم؛ از جمله 

لكَ هاشم، رضوي ، م)ادبيات فرانسه(، امينه رشيد )ادبيات كلاسيك يونان و روم باستان(
ناصره نوني و عزالدين الم، و عبدالماجد اَ)ادبيات انگليسي(عاشور، محسن الموسوي 

اند كه گرايش دانشجويان به  بر اين عقيده ،اين استادان، بلااستثناهمة ). ادبيات عربي(
كه  ــ خصوص كه چند دانشجوي كارشناسي شود؛ به ادبيات تطبيقي هر روز بيشتر مي

ها و مقالاتي در  نامه اند كه پايان بر آن شده ــ نيز رو به افزايش استآنها  شمار
ها نكوهش ادبيات  اكنون اين رشته، پس از دهه. ندموضوعات ادب تطبيقي بنگار

اي كه تنها ادبيات  اي بدون اصل و پاية درست، در نظام آموزشي عنوان رشته تطبيقي به
شناخت و صرفاً براي مرزهاي زباني اهميت قائل بود، به سبب  ملي را به رسميت مي

ويان آشكارا در اي بدل شده است كه دانشج اش، به عرصه خصلت التقاطي و تلفيقي
  .اند طلب آن

از نحوة رشد ادبيات تطبيقي در جهان عرب عرضه را الجزاير نمونة ديگري كشور 
 ،لحاظ علمي و اداريازپس از اشغال الجزاير توسط فرانسه، «دانشگاه الجزيره . كند مي

و ادبيات ] 10[ »شد هاي اين كشور محسوب مي هاي دانشگاه يكي از زيرمجموعه
ان گونه كه يك واحد درسي در گروه ادبيات فرانسة پاريس بود، در دانشگاه تطبيقي، هم

اي براي  كرسي 1960پس از استقلال الجزاير در اوايل دهة . شد الجزيره نيز تدريس مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 English and Comparative Literature Department at the American University in Cairo (AUC) 
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انجمن ادبيات «اين كرسي در قالب مركز . ادبيات تطبيقي در دانشگاه الجزيره داير شد
هاي  كه در فاصلة سال 1،هاي ادبيات تطبيقي الجزيرهدفترو نشرية آن، » تطبيقي الجزاير

ها  استادان جوان الجزايري ابتدا اين فعاليت. كرد شكل گرفت، فعاليت مي 1967تا  1964
كردند،  كه به اين كشور سفر ميآنان  يا ،را با كمك استادان فرانسوي ساكن در الجزاير

، 1970تا  1969هاي  اير در سالپس از اصلاح نظام آموزش عالي الجز. دادند انجام مي
هاي  هاي عربي در دانشگاه ادبيات تطبيقي تا حد يك واحد الزامي براي تمام گروه

  ]. 11[ الجزاير ارتقا يافت
ها و انتشار آثار در حوزة ادبيات تطبيقي  ميلادي، شاهد موجي از فعاليت 1980دهة 
ژوهش را به جانب نظريه هاي معاصري كه پ سو بود با گرايش هم] اين موج[بود كه 

 ،المللي براي بحث و بررسي نشستي بين 1983نوني در سال عبدالماجد اَ. سوق داده بود
در  2»انجمن ادبيات تطبيقي عرب«در دانشگاه عناّبة الجزاير ترتيب داد كه به تشكيل 

. در عنّابه برگزار كرد 1984اين انجمن اولين همايش خود را در سال . سال بعد انجاميد
مفاهيم و : ادبيات تطبيقي نزد اعراباين همايش با عنوان ] هاي فعاليت[گزارش 

كه ] 12[ دانشگاه عنّابه منتشر شد از سوينوني گردآوري و توسط اَ 3،شناسي روش
انجمن ادبيات تطبيقي . نامة انجمن نيز هست علاوه بر مقالات تحقيقي، دربرگيرندة آيين

زبان ديگر  در يك كشور عرب ،يك سال در ميانعرب بر آن شد كه اين همايش را 
در دمشق، و سومين آن در  1986برگزار كند؛ لذا دومين همايش اين انجمن در سال 

قرار بود چهارمين همايش در اربيل عراق برگزار  .برگزار شد در  مراكش 1988سال 
ن برنامه شود، ولي بروز بحران در منطقه به دنبال جنگ خليج فارس، مانع از تحقق اي

  . شد
آثار . مصر در زمينة چاپ آثار مربوط به ادبيات تطبيقي همواره پيشرو بوده است

، هر سه در مصر منتشر )مصي، و هلالالخالدي، الح(تر نام برديم  گاماني كه پيش پيش
تمايلات آشكارتري به ادبيات تطبيقي به چشم  1990و  1980هاي  در دهه. شده است

زبانِ  كه به مباحث ادبي اختصاص يافته بودند، مانند فصلنامة عربنشرياتي . دخور مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cahiers Algeriens de Littérature Comparée 
2 Arab Association of Comparative Literature (AACL) 
3 La Littérature Comparée chez les Arabs: Concept et Méthodolgie 
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) تا كنون 1980از سال (كه توسط انجمن سراسري كتاب مصر  1،مجلة نقد ادبي: صولفُ
از سال (كه  2مجلة بوطيقاي تطبيقي: الفزبانة  شود، و همچنين سالنامة سه منتشر مي

يابد، طليعة دوراني جديد از توجه  شار ميدانشگاه امريكايي قاهره انت در) تا كنون 1981
از اين نشريات وزين علمي،   هر شماره .ندا هاي تحليلي و ادبيات تطبيقي دوباره به نظريه
گون و مختلف، بر يكي از موضوعات، مضامين و  هاي گونه رويكردها و  با ارائة ديدگاه

ايي از متون ه اين نشريات همچنين حاوي ترجمه. كند ژانرهاي خاص تمركز مي
علاوه بر اين،  .]13[ كنند ند كه خوانندگان را با طيفي از مباحث ادبي آشنا ميا نظري

هاي انگليسي و  گروهالمللي ادبيات تطبيقي كه توسط  هاي بين همايش  انتشار گزارش
برانگيز فراهم  شود، مجلداتي با تحقيقاتي تحسين هاي مصر برگزار مي فرانسه در دانشگاه

شناسي و بلاغت در  المللي روايت هاي بين هاي نشست فعاليتاز جمله  ؛ستآورده ا
 ،)1992( 4مقالات كلاسيك، )1988(ل فريد مگردآوردة اَ 3،ادبيات فرانسه و عرب

تاريخ در و ) 1991( 5تصوير مصر در ادبيات قرن بيستمتمان، و گردآوردة احمد ع
انجمن ادبيات ]. 14[ اند ن شدهكه هر دو توسط هدي الجندي مدو) 1995( 6ادبيات

و همچنين با برگزاري  8،ناتقارالم اش، زبانه نيز با انتشار مجلة سه 7تطبيقي مصر
ها  موضوع ادبيات تطبيقي، سهمي بسزا در افزايش اين مجموعه درهايي  انديشي هم

اي را براي يك پروژة  مصر نيز بودجه 9شوراي عالي فرهنگ اينكهمضافاً  .داشته است
صفور، اختصاص سترگ ترجمه، به سرپرستي استاد و منتقد بزرگ ادبيات عرب، جابر ع

. دن بسياري از آثار مهم نظرية ادبي به زبان عربي شده استمداده كه موجب فراهم آ
آغاز كرد، اكنون تنها  1995اين پروژه كه فعاليت خود را در سال اي  شمار آثار ترجمه

] چاپ و نشر[مصر در زمينة . ار جلد رسيده استهز پس از گذشت يك دهه، به يك
هايي از آثار مهم  يافته به انتشار ترجمه تنها نيست و ناشران كويتي نيز به شكلي سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fusul: Journal of Literary Crriticism 
2 Alif: Journal of Comparative Poetics 
3 Actes du colloque international de narratologie et rhetorique dans les litteratures francaise et arabe  
4 Classical Papers 
5 Images of Egypt in Twentieth-Century Literature 
6 History in Literature 
7 The Egyptian Society of Comparative Literature (ESCL) 
8 Muqaranat/ Comparatisons 
9 The Higher Council of Culture 
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، از م الفكرعالَنشرية  .اند موضوع نظرية ادبي، پرداخته درو بزرگ خارجي، عموماً 
آنكه اختصاصاً  ود و باش بهترين مجلات آكادميك جهان عرب، نيز در كويت منتشر مي

اي در حوزة ادبيات تطبيقي و نظرية نقد  هاي برجسته با ادبيات سروكار ندارد، پژوهش
شود،  كه در بحرين منتشر مي ثقافةال نشرية دوزبانه و معتبر. به چاپ رسانده است

نوبه در دانشگاه م. منحصراً موضوع ادبيات تطبيقي را كانون توجه خود قرار داده است
منتشر كرده كه صرفاً به مطالعات انگليسي اختصاص يافته و را اي  نس مجموعهتو

ي توجه در فهرست اين مجموعه عناوين جالب. جرود مدون گشته استتوسط حبيب اَ
: معيارو  )1995( 2ااز ميان مرزه، )1994( 1مسائل انگليسي: از جمله ،دخور به چشم مي

هاي ادبي  انجمن نيز عربستان سعودي در]. 15) [1997( 3ها ها و ارزش تفاوت: معيار
در حوزة چاپ حتي تنها در زمينة بحث پيرامون موضوعات تطبيقي، بلكه  نه، پرشماري

شناسي تطبيقي، شروع به فعاليت  موضوع نظريه و نشانه درنشريات و نمودارهايي 
   .اند كرده

عرب  چرا ادبيات تطبيقي در جهان] ن است كهايشود  طرح ميپرسشي كه [اكنون 
آن هم درست در زماني كه اين رشته در  ؛گونه در حال رشد و پيشرفت است اين
هاي بزرگ غربي با بحران مواجه شده؟ يكي از دلايل توجه جهان عرب به ادبيات شهر

تطبيقي، و البته به بركت مطالعات پسااستعماري و فمينيستي، آن است كه اين رشته 
ر يا ادبيات كلاسيك درگذشتگان سفيدپوست مذكّ نكه توجه خود را صرفاً برايجاي  به

در آن احساس  اي سومي اي است كه هر خوانندة جهان اروپا معطوف كند، بيشتر حوزه
خواند  ميرا ويژه ادبيات اروپا،  يك دانشجوي عرب كه ادبيات، به. كند آشنايي مي

لحاظ سياسي و زامعمولاً بر دو يا سه زبان تسلط دارد و به سبب آنكه كشور او زماني 
وجود . لحاظ اقتصادي، مستعمره بوده، او نيز فرهنگي دورگه و تركيبي داردازاكنون 

تي و معاصر و دست و پا زدن مانِ بيش از يك سبك براي زيستن، مانند سبك سنّز هم
. آورد پديد مي] در انسان[پيشامدرن و پسامدرن، نوعي حس دوگانه ] دو شيوة[ميان 

اي پاسخي مشخص و صريح  هاي دوگانه در ادبيات به چنين ديدگاههاي تطبيقي  پژوهش
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1 Things English 
2 Across Boundaries 
3 The Canon: Differences and Values 
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تواند ادبيات موروثي سرزمين خويش را، كه در آن  ديگر چگونه مي فرد. دهد مي
كنندة  هنگام تحصيل در مقابل نمايش خيرهبه كه  پرورش يافته، درك كند، درحالي

شده براي  نما نخهاي  هاي خارجي سر تسليم فرود آورده است؟ پافشاري كلاسيك
. ديگر مطلوب ادبيات تطبيقي نيست] اثر ادبي[  بررسي تأثير يا رديابي خاستگاه

ها سروكار دارند، با داشتن توانايي براي  تطبيقگران امروز بيشتر با مسئلة درك تفاوت
يكي بر دادن دو يا چند سبك متفاوت، بدون ترجيح ] و مقايسة[كنار هم گذاشتن 

  .ديگري
و در آثار است افزوده  خود مشي و جهدي كه ادبيات تطبيقي به خط شك جد بي

شود،  ديده مي 3و باربرا هارلو 2،سپيواكرتي اراوگاياتري چاكْ 1،كساني چون ادوارد سعيد
حوزة كار اين رشته را از بررسي متون و ادبيات بيگانه و دورافتاده، به موضوعات روز و 

بسياري . شود تغيير داده است بيات تطبيقي مربوط ميجديدي كه بيشتر به زمينة كاري اد
واسطة تجربة  از دانشجويان عرب، برخلاف همتايان غربي خود، آثار اسپيواك را به

اش با  هنگامي كه اسپيواك در مقاله .يابند ديدگي درمي از سركوب و ستم دشخصي خو
دهد، اين  ا بسط ميمطلبي ر» تواند اظهار نظر كند؟ آيا درجه دو مي«عنوان فصيحانة 
اينها اگر قادر به درك  4.گذرانند را به تجربه از سر مي] حقيقت[دانشجويان آن 

هرحال  نباشند، به 6يا لوكاچ 5شيها و غوامض بحث ادوارد سعيد دربارة گرام زيروبم
هايي در رد  يابند كه مباحث كساني چون لوكاچ يا گرامشي، پژواك درستي درمي به

و حتي زماني كه نتوانند تمام ظرايف و جزئيات ادبيات  ،لبي استط قدرت و سلطه
در  ادبيات مقاومتخوبي قادر به درك مفهوم  افريقا يا امريكاي جنوبي را دريابند، به

  .تعبير هارلو هستند
ها و وجوه  درمجموع، ادبيات تطبيقي در جهان عرب امروز، بيش از آنكه با تفاوت

خود را از طريق  هاي كه نظري  روكار داشته باشد، به شيوههاي گوناگون س اختلاف نظريه
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1 Edward W. Said 
2 Gayatri Chakravorty Spivak 
3 Barbara Harlow 

  .م. كنند خوبي درك مي يعني مباحث اسپيواك دربارة جهان سوم را، به دليل از سر گذراندن همان تجارب، به 4
5 Gramsci 
6 Lukács 
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نظريه غالباً عاري از  .پردازد گويد، مي دهد و از احتياجات مبرم فرد سخن مي آن وفق مي
در عوض تنها به موضوعات همان  ،ابزارهاي پيچيده در چارچوب فلسفي خود گشته

شود تا حدي  قي احساس ميشور و انگيزشي كه در ادبيات تطبي. شود زمان مصروف مي
هاي فرهنگي  كند كه گسست اي عمل  گونه تواند به به سبب آن است كه اين رشته مي

  .ميان امر انتزاعي و ملموس ارتباط برقرار شود] حال درعين[جبران و 
، از اين ]است نهفته[بخشي از حظ و لذتي كه امروز در ادبيات تطبيقي و نقد 

دهد كه آزادانه از حد و  رشته به فرد اين توانايي را ميشود كه اين  حقيقت ناشي مي
گون را از  ها و سنن ادبي گونه زمان، فرهنگ و خلاقانه و به طور هم برودمرزها فراتر 
ولو در (مراتب  و كلية سلسله شود ميتمام موانع برداشته ] در اين زمان. [نظر بگذراند

معطوف به اموري چون يافتن متن اصلي ما  ديگر توجه] در اينجا. [گردد محو مي) ظاهر
ف، سبك ممتاز بر لَف بر سلَبدل، يا مرجح داشتن خَ هارزش شمردن نسخ و بي
ادبيات تطبيقي اكنون بيش از . بر فرهنگ عوام نيست گانهاي نازل، يا فرهنگ نخب سبك

آزاد گشته و همين حس آزادي و رهايي از سيطرة يك ] از قيود[هر زمان ديگري 
اين نظرگاه جديد در ادبيات . آورد  به وجد مي] انسان را[ت ملي واحد است كه ادبيا

. تر اين رشته در اوايل قرن بيستم تفاوت دارد هاي قديمي تطبيقي، از اساس، با ايده
آري، . وابستگي و اتّكا به غرب و افكار رايج آن سامان از ميان رفته است] اكنون ديگر[

گيرد،  رهاي بزرگ غرب شكل ميي همواره در مراكز و شههاي نظر و نوآوري ها نظريه
طنين . نيز، همچنان كه در جاهاي ديگر هستند، در غرب نيز حضور دارند ديگراناما 

و اعجاز احمد،  1گوگي وا تيونگوقارة هند، مانند ن صحراي افريقا و شبه] پژوهشگران[
 4.نلتُري ايگيا ت 3،مسندريك جييفر 2ت،بو نيوِ] صداي[همان قدر بااهميت است كه 

كنند، بلكه آثار كساني  منتقدان بسيار فاضلِ امروز ديگر تنها به كارهاي غربي رجوع نمي
تفصيل مورد بحث و بررسي  چون غسان كنفاني، نوال سعداوي، يا طيب صالح را نيز به

الي كه در اصل از اروپا و امريكاي شم) ادبيات تطبيقي(اين گفتمان  .دهند قرار مي
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1 Ngugi wa Thiong’o  
2 Wayne Booth  
3 Fredric Jameson  
4 Terry Eagleton  
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شود و اين همان زماني است كه اين احساس در  مي 1گرا سرچشمه گرفته، بيشتر كثرت
تواند به گفتمان جهاني امروز دربارة ادبيات ملحق  آيد كه فرد مي تطبيقگر عرب پديد مي

 .شود

لحاظ تاريخي و به دلايل ساختاري و سازماني و همچنين به سبب طرق ادراك ازاما 
ادبيات تطبيقي . ورزيد عرب همواره با اين رشته مخالفت مي ادبيات تطبيقي، جهان

هاي زبان هريك  كه گروه مكانياي نيست كه بتوان آن را در يك نظام دانشگاهي،  رشته
و  1950هاي  گرايي در دهه يپس از آغاز تب ملّ. اند، جاي داد مستقلاً به فعاليت مشغول

شمردند و يا ابزاري  گرا مي ي ادب نخبهها ادبيات تطبيقي را يا يكي از بازمانده 1960
ازآنجاكه در ادبيات تطبيقي داشتن آموزش پايه براي . مظنون جهت رسوخ امپرياليسم

هاي ديگر، جز گروه عربي،  هبيش از يك زبان ضروري است، طبعاً تطبيقگران در گرو
اي خارجي ه ن با وجود آنكه دانشجويان رشتة ادبيات عربي زبا. كنند نيز حضور پيدا مي

شان همان  گيرند، به اندازة دانشجويان عربي كه رشتة تحصيلي ديگري را نيز فرامي
كه است همين امر موجب شده . ها تسلط ندارند ست، بر اين زبانا هاي خارجي زبان

وابسته هاي خارجي ديگر  هاي زبان ادبيات تطبيقي در اكثر كشورهاي عربي به گروه
هاي اين رشته در درون گروه ادبيات انگليسي  متحده برنامه كه در ايالات باشد؛ درحالي

  . هاي زباني ديگر گنجانده شده است و با ارتباط نزديك با گروه
از كشورهاي سابقاً را هايي  نويسنده 2تحرير جوابيهاما با فزوني گرفتنِ پديدة 

است وده بآنها  تر استعمارگر كه صراحتاً از زبان كشوري كه پيش يابيم ميمستعمره 
نوشتن به . كشندببه چالش  ديگرياز  را ها كنند تا نحوة بازنمايي آن فرهنگ استفاده مي

همراه با نوآوري و خلاقيت، هرچند آن زبان متعلق به سركوبگرِ  ،يك زبان ديگر
هاي   اكنون ديگر نويسنده. آور و ماية ننگ نيست تاريخي باشد، ديگر مانند گذشته شرم

هايي كه  نويسند، به چشم خودفروخته يا ايتاليايي مي ويفرانس يا گليسيعربي را كه به ان
را آنها  نگرند، بلكه اند، نمي رفته استعمارفرهنگ خود را وانهاده و به دنبال فرهنگ 

 شده تر خاموش  گاهي را ابراز كنند كه پيشديدشمارند كه قادرند  سفيراني فرهنگي مي
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هاي اروپاي غربي و  هاي معاصر عرب كه به زبان شتهويژه در نو اين تحول به .بوده است
، رخ داده است؛ از اند شدت پسااستعماري يا ضداستعماري نگاشته شده در موضوعاتي به

 نده غاضي، ليلاف، آسيه جبار، عتل عدنان، ريوِهداف ساَ: جمله در آثار كساني چون
ديگر و است نگي جهان تغيير كرده جغرافياي فرهاكنون ]. 16[ ماسابوالعلاء، و آنتون شَ

موجب امر  همينسفت و سختي كه زماني وجود داشت از بين رفته و  1آن دوسويگيِ
رو، حوزة ادبيات تطبيقي به  ازاين. نگرش به جهان گشته است ديگرِهاي  اقبال به شيوه

 ها و همچنين پيچيدگي توان در آن از غناي نهفته در تفاوت اي بدل شده كه مي عرصه
. مند شد بهره ــ شود گير مي كه برخلاف گذشته دارد همه ــ دلچسب ادبيات جهان

  .هاي بلندي برداشته است اين رشته، از ابتداي ظهورش در جهان عرب، گام دين ترتيبب
ها بود، اكنون  اين رشته كه در آغاز صرفاً به دنبال كشف تأثيرات يا يافتن شباهت

  .ها ها و جوابيه ستايش از تفاوت براي تجليل واست اي شده  حوزه
سازماني و نهادي درنيايد، اين  صورت بهاگر اين تحول انتقادي ] همه با اين[ 

موقعيت براي ادبيات تطبيقي و نقد ادبي، با وجود شور و شوق بسياري كه اكنون در 
ما بايد علاقه و شوق خود را به . ، به شكست خواهد انجاميداست اين زمينه پيدا شده

با در نظر گرفتن اوضاع سياسي جهان عرب و ] اما[ ،كنيم نتايج عيني و ملموس تبديل 
هر گونه تلاش براي بسط يا تداوم بخشيدن به فعاليت  2،زدايي وضعيت كلي اخلاق

عرب مربوط به ادبيات تطبيقي، آكنده از صعوبت و دشواري  گرا يا پان هاي ملي سازمان
تر  هاي بزرگ كه محصول مناقشات در صحنه تثنا ــاساما با وجود اين . خواهد بود

افراد متعهد و مكتبي همچنان در سراسر مرزها به تبادل نظر و برگزاري  ــ سياسي است
  . اند هاي علمي مربوط به ادبيات تطبيقي و نقد ادبي مشغول جلسات بحث و كارگاه

همواره وابسته به  لحاظ سازماني،ازبا توجه به اينكه ادبيات تطبيقي در جهان عرب، 
يعني ، هاي زبان عربي هاي خارجي است و همچنين تا زماني كه گروه هاي زبان گروه

عنوان  به اين رشته تمايل نشان ندهند، اين رشته همچنان به ،زبان ملي اين كشورها
البته اين عدم تمايل، با چند استثنا، تا . برنامه باقي خواهد ماند فعاليتي جنبي و فوق
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1 binarismم. اعتقاد به تقابل ميان دو امر، مثل عالي و داني يا غرب و شرق است ؛ مقصود. 

2 demoralization  
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هاي ديگر و همچنين درك نادرست از نقش  خاسته از نداشتن تسلط بر زبانحدي بر
، )اشتباه در نظر من به(ادبيات تطبيقي را ] هاي عربي در گروه. [ادبيات تطبيقي است

آنكه در  كند؛ حال ادبيات عربي را تهديد مي  شمارند كه استقلال و تعين اي مي حوزه
دانند كه  اي مي رشته) درستي گاه به(ات تطبيقي را هاي خارجي ديگر، ادبي هاي زبان گروه

در اين  را هاي تطبيقي بدون داشتن آموزش و اطلاع كافي از تاريخ ادب عربي، پژوهش
هاي دوگانه بسيار ناياب  در نظام دانشگاهي عرب وجود رشته. گيرد زمينه بر عهده مي

هايي را  راحتي چنين رشته كند و نه به زيرا نه نظام آموزش عالي آن را تأييد مي ؛است
بر عربي تسلط  شوند كه به همان خوبي كه شمارد، اما پژوهشگراني يافت مي مجاز مي

 2مراكشي و سيزا قاسم 1عبدالفتاح كيليطوي .ي خارجي نيز آشنا هستندها دارند، با زبان
اين واسطة وجود  توان اميد داشت كه به مي. اند هدستهاي اين  ترين نمونه مصري از مهم

مند و باانگيزه باشيم كه  پژوهشگران برجسته شاهد نسل جديدي از تطبيقگران علاقه
 نظرت ادبي تسلط يابند و با صلاحيت و وثوق دربارة هريك اظهار بتوانند بر چندين سنّ

عنوان يك رشتة  تنها در آن زمان است كه ادبيات تطبيقي در دنياي عرب، به. كنند
و تنها در آن زمان است كه ادبيات  ،وارد عمل خواهد شد دانشگاهي معتبر و كارآمد،

فراتر اي  تطبيقي در اين بخش از جهان كه متعلق به ماست، از يك وجد و شور لحظه
  . دشو هاي مهم علوم انساني بدل مي به يكي از رشتهو  رود مي

  
  
  

  ها نوشت پي

دار الهلال، : ، قاهرهور هوكوفيكت العرب و تاريخ علم الأدب عند الافرنج وروحي الخالدي، . 1
1904.  
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  چكيده
تطبيقگران  از دستاوردهاي نظري. تطبيقي است ادبيات رشتة در روسيه از كشورهاي باسابقه

ادبيات تطبيقي، كه از قرن . اشاره كرد وسلوفسكي بوطيقاي تاريخيِتوان به نظرية  روس مي
نام در اين رشته پيش  پاي ديگر كشورهاي صاحب نوزدهم در اين كشور آغاز شده بود، پابه

 توان در ماندگي را مي ريشة اين عقب. تدريج با آن كشورها فاصله پيدا كرد رفت، اما به مي
هرچند ادبيات تطبيقي شوروي توجه تطبيقگران را از . زدة اين كشور جست ادبيات سياست

 ؛حاكم بر مكتب فرانسه نداشت  تأثير به شباهت متمايل ساخت، تفاوت بنياديني با انديشة
از مكتب فرانسوي به  دوران گذارتوان  دوران شكوفايي ادبيات تطبيقي شوروي را مي ،رو ازاين

شباهت  ،تطبيقگري كه بر مبناي دستاوردهاي ادبيات تطبيقي روسيه. يي دانستمكتب امريكا
گزيند، بايد با هشياري و آگاهي كافي از  عنوان موضوع پژوهش برمي دو پديدة ادبي را به

از افتادن پژوهش در  ،بررسي  هاي مورد فرهنگي و سياسي پديده و اجتماعي و شرايط تاريخي
  .دنگري جلوگيري كن دام سطحي

گرايي  ، ژيرمنسكي، واقعوسلوفسكيادبيات تطبيقي، روسيه، شوروي،  :ها كليدواژه
  .هاي ادبيات تطبيقي سوسياليستي، مكتب
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  مقدمه. 1
اي است با بيش از دويست سال پيشينه كه مسير تكاملي آن با  ادبيات تطبيقي رشته

بيقي به اين نتيجه با بررسي تاريخچة ادبيات تط. است فراز و نشيب بسيار همراه بوده
آيد،  كه ادبيات تطبيقي در بيشتر كشورها رشتة نوپايي به شمار مي رسيم كه درحالي مي

روسيه يكي از اين كشورهاست كه از . كشورها قدمت زيادي داردديگر از در برخي 
هاي قديم و جديد ادبيات  آشنايي با مكتب. زدهم تطبيقگران بنامي داشته استقرن نو

روش تحقيق در ادبيات تطبيقي منجر شناخت و آنها شناسي  روش ركدتطبيقي به 
هاي روشمند و متنوع هموار  زمينه را براي پژوهش ،نوبة خود به ،شود كه اين امر مي
اين، آگاهي پژوهشگر ادبيات تطبيقي از سير تاريخي و تكامل اين  بر علاوه. سازد مي

از سو  ازيك ،اين آشنايي. دكن آشنا مي هاي قديمي و تازة پژوهش ها او را با شيوه مكتب
در از ديگر سو، كند و  هاي تكراري و فاقد نوآوري جلوگيري مي پژوهشانجام دادن 

هاي جهاني ادبيات تطبيقي مؤثر  روز و هماهنگ با آخرين جريان هاي به پژوهش روند
شناسي و  مندان به ادبيات تطبيقي از دو مكتب فرانسوي و امريكايي و روش علاقه. است

روش تحقيق اين دو مكتب آگاهي بيشتري دارند، ولي آگاهي ايشان از آنچه مكتب 
تأمل در چرايي  .شود كمتر است روسي يا مكتب اروپاي شرقي ادبيات تطبيقي ناميده مي

 ادبياتة پس از بررسي پيشين ،در اين مقاله. اين قضيه خود بسيار مفيد خواهد بود
درستي يا آن، نقاط ضعف و انتقادات آن، و  كنوني رايطشو  سير، روسيه در تطبيقي

  . شود بررسي مي ادبيات تطبيقي مكتب روسيِنادرستي عبارت 
  
  بحث و بررسي. 2

   روسيه در تطبيقي پيشينة ادبيات 1.2
 2نسكيژيرم(شود  گذار ادبيات تطبيقي روسيه ياد مي عنوان بنيان به 1وسلوفسكياز 

فئودور . بودند يقگران روس فعاليت خود را آغاز كرده اما پيش از او نيز تطب ،)4
روس، از كساني بود كه  شناس تاريخ هنر و زبان و هپژوهشگر ادبيات عاميان 3،بوسلاييف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alexander Nikolayevich Veselovsky (1838-1906) 
2 Viktor Maksimovich Zhirmunsky (1891-1971) 
3 Fyodor Buslaev (1818-1898) 
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وي . هاي ادبي تطبيقي در روسيه و اروپاي شرقي بسيار كمك كرد به پيشبرد پژوهش
 تطبيقي دانشگاه گوتينگن، از وردستشناس آلماني و استاد  زبان 1،يافنْر بِوعلاوه بر تئود

فلسفة رمانتيك هپذيرفته بود در زمينة ادبيات عاميانه تأثير 3هاي گريم و پژوهش 2ررد. 
آلمان و فرانسه سفر كرد و به مطالعة آثار  و در جواني به كشورهاي ايتاليا بوسلاييف

شگاه مسكو استادي دان تمگشت به سازب پس ازاو . ها پرداخت كلاسيك آن سرزمين
از . برگزيده شد 4رزبورگتپ به عضويت آكادمي علوم سن 1860منصوب و در سال 

او به . اشاره كرد) 1848( دربارة تأثير مسيحيت بر زبان اسلاويتوان به  آثار او ميجملة 
، هاي متفاوت هدف آشكارسازي منشأ يكسان اسطوره با نيز، ها پژوهش تطبيقي اسطوره

هاي ادبي تطبيقي را در  را ادامه داد و پژوهش بوسلاييفه را وسلوفسكي. پرداخت
  . گذاري كرد روسيه پايه

 5يوست( يكي از نخستين منتقدان روسعنوان  به وسلوفسكيويچ لايِوالكساندر نيك
ترين  برجسته 6،گيري اوپوياز پرداز ادبي روس پيش از شكل ارترين نظريهذ، تأثيرگ)10

 7كيسپالونْبه نقل از (قرن نوزدهم روسيه و اروپا هاي ادبي تطبيقي  در پژوهش شخص
و ) 40-39 8ايرئمگو(، يكي از متبحرترين و مبتكرترين پژوهشگران روسيه )17

او داراي تأليفات متعدد در ). 9 9كلوِ(است  ترين تطبيقگر روس شناخته شده بزرگ
انتيسم، ، رمرنسانسهاي مياني، عصر  ادبيات عاميانة سده زمينة ادبيات رسمي و

. هاي حماسي تطبيقي، مناسبات ادبي شرق و غرب و نظرية ادبي تاريخي است پژوهش
گذاران ادبيات تطبيقي نام  عنوان يكي ازپايه به 12،تنپاس و 11لزِتْلْم 10گوته،همراه  از او به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Theodor Benfey (1809-1881) 
2 Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 
3 Jacob Grimm (1785-1863) 
4 St. Petersburg 
5 François Jost (1949-) 

6 Opoyaz (the “Society for the Study of Poetic Languageˮ)  كه انجمن پژوهش زبان شاعرانه انجمني بود
روسي  گرايي شكلرويكردي را ايجاد كردند كه  ،تينيانف و ياكوبسن و ايكنبام و فسكياعضاي آن، يعني شكلو

  .گرفتنام 
7 Rachel Polonsky 
8 Robert Maguire 
9 René Wellek (1903-1995) 
10 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
11 Hugó Meltzl de Lomnitz (1846-1908) 
12 Hutcheson Macaulay Posnett (1855 -1927) 
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هاي ادبي مطرح قرن بيستم  گيري نظريه ات وي در شكلينظر). 3 1خانا(است  برده شده
توان به آراي  پردازان معاصر مي از تأثيرات وي بر نظريه. بودثيرگذار أبيستم ت

ارتباط  بارةدر 4و نظر باختين 3شناسانة پراپ در خصوص نثر، روش مردم 2شكلفسكي
 علاوه بر). 3 »ادبيات تطبيقي و انقلاب« 5ماسلف،(تاريخ ادبي و فرهنگي اشاره كرد 

است  هاي وي دانسته شده ليتدر غرب نيز نتيجة فعا 6بوطيقا اين، رواج فعلي واژة
 وسلوفسكيرا در زبان روسي به  پژوهش تطبيقيولك نخستين كاربرد عبارت ). همان(

زمان با بزرگداشت يكصدمين سال تولد  و هم 1938در سال . )9(كند  منسوب مي
دو  1940و  1939او افتاد و در سال هاي  ، ژيرمنسكي به فكر احياي انديشهوسلوفسكي

  .ار مهم او را منتشر كردمجموعه از آث
ر دانشگاه مسكو تحصيل و سپس به د 1858تا  1854  هاي در سال وسلوفسكي
آلمان و ايتاليا سفر كرد و در نتيجه چندين سال را  و مانند اسپانيا يكشورهاي مختلف

گرفت، پس از  هايش از حلقة برلين الهام مي او كه براي پژوهش .خارج از روسيه گذراند
رزبورگ پرداخت تپ به ايراد سخنراني در مسكو و سن 1870سال  روسيه در بازگشت به
را تشكيل  ها اين پژوهش محوريموضوع آنچه . هاي مداوم خود را آغاز كرد و پژوهش

. از عصر باستان تا دورة رمانتيك بود ،ها در تمام دنيا رنگ كوچ مضامين و پي داد مي
هاي مياني اين بود كه بسياري  ايتاليايي سده در ادبيات وسلوفسكينتيجة مطالعات اولية 

وي . است ها و صناعات ادبي از شرق و از طريق بيزانس به اروپا راه يافته رنگ از پي
نگريست و بر آن  با نگاهي تاريخي به پيدايش آثار ادبي مي 7،كسيلهمراه برادرش، اَ به

در  وسلوفسكي. دهدبود تا نظرية جامعي در خصوص منشأ و سير تكامل شعر ارائه 
توان در شعائر  را مي هاي شعري سرچشمه و ريشة مشترك گونهاعلام كرد كه  1899 سال

حاصل يك عمر پژوهش ). 139 8كيستينْلم(ديني متداول و اوراد مردم عادي جست 
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1 Khanna 
2 Viktor Borisovich Shklovsky (1893-1984) 
3 Vladimir Yakovlevich Propp (1895-1979) 
4 Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) 
5 Boris Maslov 
6 Poetics 
7 Aleksey 
8 Eleazar Moiseevich Meletinsky (1918-2005) 
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اين نظريه كه اوج . است كه با مرگ وي ناتمام ماند 1نظرية بوطيقاي تاريخيوي 
ماسلف، (شود  است و زيربناي نقد ادبي روسي شناخته مي يوسلوفسكدستاوردهاي 

ادبيات  ،بر اساس اين نظريه. پردازد ، به تاريخ پيدايش و تكامل ادبيات مي)2 »مقدمه«
. شود اي جهاني در نظر گرفته مي عنوان پديده فراتر از مرزهاي سياسي و زباني و به

طريق بررسي تاريخ شعر به توضيح  است و از صرفاً قياسي و استنتاجيبوطيقاي تاريخي 
  ).82 2نيِ يگ(پردازد  ماهيت شعر مي

پردازي در مورد تاريخ ادبيات نويدبخش حوزة  براي نظريه وسلوفسكيهاي  تلاش
با نگاهي . ادبيات جهان بود كه بعدها با نام ادبيات تطبيقي شناخته شد در پژوهشي

 ،نوردد را درميكشور  ملي چندت ادبيامرزهاي هاي او كه  پژوهشگسترة تر به  دقيق
كه در قرن  اي توان به اين نتيجه رسيد كه ايدة ادبيات جهان و البته ادبيات تطبيقي مي

هاي گوته نبود، بلكه در  فعاليت محصولتنها  ،نوزدهم در اروپا وجود داشت
هاي  كه از انديشه وسلوفسكياظهارات . نيز ريشه داشت وسلوفسكيهاي  پژوهش

به نوعي از تطبيق ادبي پايبند  ،متأثر است ــ ويژه حلقة برلين بهــ  1860ة آلماني ده
ادبيات برداشت وي از . است بنا شده 3تطبيقي شناسي است كه بر مبناي مشابهت با واژه

ي با ختشنا هاي ملّي است كه به طور تاريخي و از منظر واژه مجموعة ادبيات جهان
گوته به . آرمان ادبيات جهان گوته متفاوت استاين برداشت با . ندا يكديگر مرتبط
ماسلف، (نگريست  عنوان دادوستد فرهنگي و ادبي در سطحي فراملّي مي ادبيات جهان به

دانست كه  مطالعة ادبيات جهان را فعاليتي تطبيقي مي وسلوفسكيكه  درحالي، )3 مقدمه
اي ادبي خاصي متمركز ه تحال بر سنّ رود و درعين از محدودة يك ادبيات ملي فراتر مي

هاي ادبي را نه در تأثير و  ريشة قرابت وسلوفسكي). 7 ماسلف، خلاصه(است  شده
در اين . كند جو ميو شناختي انسان جست بلكه در شباهت ميان فرايندهاي روان ،تأثر

  . شود مريكا نزديك ميااز مكتب فرانسه دور و به مكتب  وسلوفسكيهاي  مورد انديشه
وي تاريخ ادبيات را با  .از تاريخ ادبيات بسيار گسترده است سكيوسلوفبرداشت 

كند و به  شناسانه را از اساس رد مي معيار زيبا وسلوفسكي. داند تاريخ فرهنگ برابر مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. نگرد كه براي پژوهش تطبيقي ادبيات مضر است مي اي غيرتاريخي برساختهآن به چشم 
كند  گرايي نو را به ذهن متبادر مي يخشناختي تار هاي روش اي دلالت چنين انديشه

نامد و دليل  ها مي وي تاريخ ادبيات جهان را تاريخ عمومي ادبيات). 3 ماسلف، مقدمه(
 ،به نظر وي. كند جو ميو عدم وجود چنين تاريخي را در حجم بالاي مطالب جست

است  شناختي و حتي تاريخي شده زيبايي و جايگزين شيوة فلسفي ،شيوة تطبيقي
  ).16 در باب شيوه و وظايف تاريخ ادبي ،سلوفسكيو(

دستة نخست . پرداختند وسلوفسكيبه نقد آراي در اتحاد جماهير شوروي دو گروه 
به . كردند انتقاد مي نگاري قوم دليلو پيروانش به  وسلوفسكيكه دلايل ادبي داشتند، از 

گاه اثر ادبي و پيروانش به افراط در پژوهش خاست وسلوفسكيفعاليت  ن،نظر آنا
 پالونسكي( داد كاهش مياي از تأثيرات  انجاميد و صفات خاص اثر را به مجموعه مي
فرد است كه  هايي منحصربه داراي ويژگي يآن منتقدان بر اين باور بودند كه هر اثر). 17

و پيروانش بر تأثير ادبي به غفلت از بررسي آن  وسلوفسكيبايد بررسي شود، اما تأكيد 
انديشة سياسي حاكم بر . زده بودند گروه دوم منتقدان ادبي سياست. انجامد مي ها ويژگي

اين منتقدان با دلايلي نامربوط به . كرد هاي ادبي هم مداخله مي شوروي حتي در پژوهش
 ،جوي تأثيرات ادبيات غرب بر ادبيات شورويو ادبيات، پژوهشگراني را كه با جست

زدگي  به غرب ،بردند زير سؤال مي ــ عم اين منتقدانز بهــ بزرگي ادبيات ملّي خود را 
زدگان شناخته شده بود و  عنوان سردمدار اين غرب به وسلوفسكي. كردند متهم مي

  .نبود يمحبوب ةهاي ادبي ارزشمندش چهر رغم تمام تلاش علي
هاي  با تأكيد ويژه بر نظريه و تاريخچة اشكال ادبي در پژوهش وسلوفسكيگرچه 
يقي تأثيرگذار بوده، تأثيرات وي در ادبيات تطبيقي بر بسياري از افراد پوشيده ادبيات تطب
روسي ريشه در  گرايي شكلنگاران ادبي معتقدند كه پيدايش  هرچند تاريخ. مانده است

چندان  وسلوفسكيبه نظرية هم گرايان روس  دارد، حتي شكل وسلوفسكيهاي  پژوهش
را نه تنها در عوامل  وسلوفسكيليل گمنامي دبايستي شايد . نشان ندادند يروي خوش

در اين زمينه ماسلف به اين . هاي سياسي و ايدئولوژيك جست بلكه در انگيزه ،علمي
گرايان روسي مبني بر اصيل بودن كارشان و انكار  ادعاي شكل: كند دلايل اشاره مي
كرد رويتوجهي  مريكا، بيانو در  ، رواج و سلطة نقدوسلوفسكيتأثيرپذيري از 
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ماسلف، (گرايانه در شوروي سابق  هاي مليّ واكنشسرانجام به تاريخ و  يساختارگراي
آغاز كرد توسط ژيرمنسكي،  وسلوفسكيهايي كه  پژوهش). 3 ادبيات تطبيقي و انقلاب

  .ديگر چهرة بنام ادبيات تطبيقي در روسيه، پيگيري شد
مانتيسيسم آلماني شروع ويكتور ماكسيموويچ ژيرمنسكي فعاليت خود را با مطالعة ر

هاي ساراتف و لنينگراد  شناس روس بود كه در دانشگاه او مورخ ادبي و زبان. كرد
هاي  گرچه وي پژوهش. كرد و عضو فرهنگستان علوم روسيه بود تدريس مي

حوزة پژوهش او به  ،)5 1شتايننْبورزْبوتْ( كرد گرايي روسي را نمايندگي مي شكل
توان  از اين ميان مي. گرفت مي بر و موضوعات متنوعي را درگرايي محدود نبود  شكل

هاي تركي، نظرية وزن شعر و  شده به زبان هاي سروده حماسه 2شناسي ژرمني، به زبان
گوته در ادبيات  3،ن و پوشكينوبايرتوان  از آثار او مي. نظرية ادبيات تطبيقي اشاره كرد

را نام  7مشكلات نظرية ادبياتو  6وزن درآمدي بر 5،تاريخ و نظرية آن: قافيه 4،روسي
ريشة  ،دهد از پيدايش نظرية ادبي نوين ارائه مي 8در طرحي كه گالين تيهانف. برد
هاي ادبي امروز انجاميد به اروپاي شرقي و  گيري نظريه كه به شكل اي ات اساسيينظر

و  تيهانف بر اين باور است كه اين حضور ژيرمنسكي. است روسيه نسبت داده شده
گرايي روسي  دانش وي در رمانتيسيسم و نظرية ادبي بود كه زمينه را براي ايجاد شكل

البته توجه ژيرمنسكي به تاريخ موجب شد كه او به ماهيت  .)423(فراهم كرد 
المللي ادبيات تطبيقي در سال  با تأسيس انجمن بين. گرايي انتقاد كند غيرتاريخي شكل

وي همچنين به طور مكرر از . س انجمن برگزيده شديرئ بيعنوان نا ژيرمنسكي به 1955
  .كرد اروپامحور بودن ادبيات تطبيقي در غرب انتقاد مي

كه به نظر ولك ادبيات تطبيقي همان ادبيات است، ژيرمنسكي بر اين باور  درحالي
به باور ژيرمنسكي، اصل ). 24 يوست(است كه ادبيات چيزي جز ادبيات تطبيقي نيست 

هاي ادبي، تطبيق است و پژوهش تطبيقي، چه در  ي تاريخي در پژوهشاساسي بررس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thorsten Botz-Bornstein  
2 Germanic 
3 Byron and Pushkin 
4 Goethe in Russian Literature 
5 Rhyme: Its History and Theory 
6 Introduction to Metrics 
7 Problems of Theory of Literature 
8 Galin Vassilev Tihanov (1964-) 



 مقاله
 ادبيات تطبيقي در روسيه    72 - پياپي ،)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  

 

جايگاه مناسبي كه . اي پژوهش ادبي است حوزة ادبيات ملّي چه فراتر از آن، اصل پايه
و در ادامه به آن پرداخته خواهد (زماني پژوهش تطبيقي ادبيات در ماركسيسم يافته بود 

تاريخ ادبيات «كه  بر اين باور بوداو  .هاي اين پژوهشگر است نتيجة فعاليت ،)شد
ادبيات جهان نبايد از آن  عنوان بخشي از ي، بههاي ملّ روسي، دقيقاً مانند ديگر ادبيات

در زماني كه ماركسيسم عرصه را بر ). 17 :1955 1،به نقل از استرف(» جدا شود
سيسم و تا ميان مارك كوشيداو  ،گرايانه و تطبيقي تنگ كرده بود هاي شكل پژوهش

  . تطبيقگري آشتي برقرار كند
و ارتباط آن با تأثير   به شباهت 2»در مطالعة ادبيات تطبيقي«ژيرمنسكي در مقالة 

 علاوه بر ،هاي مشابه در تكامل ادبي جريان بارةپژوهش تطبيقي در نگاه اواز . پردازد مي
هاي  تر ادبيات يقبه درك عم ،شرايط لازم براي تحول ادبياتو فهم برخي از قواعد كليّ 

المللي در  هاي بين معتقد بود در بررسي جريان اين پژوهشگر ).2(شود  منجر مينيز ملّي 
 كه بر اي تأثيرات و واردات فرهنگي و شناختي هاي نوع شباهتميان  تحول ادبيات بايد

به نظر ژيرمنسكي ). 1(تمايز قائل شد  ،گيرد اساس تحولات اجتماعي يكسان صورت مي
هاي دور از هم بسيار  تگرايي موجود ميان ادبيات ملّ شناختي و هم هاي نوع شباهت

بارة هاي او در اين باورِ ژيرمنسكي از پژوهش. شد بيشتر از آن است كه پنداشته مي
او كه با . است دهبه دست آمتركي و اروپايي  و عربي و ارتباط ميان ادبيات ايراني

ن و كشورهاي عربي، كشورهاي آسياي مركزي و هاي مهم اروپايي و ادبيات ايرا زبان
را نه نشانة  ويس و رامينو  تريستان و ايزوتهاي ميان  شباهت ،مغولستان آشنا بود

هايي  ن شباهتي گي). 89 ني گي(دانست  شناختي مي هاي نوع تأثير ادبي، بلكه از شباهت
يابد  هاي متفاوت مي انها و مك زمان و ها را كه ژيرمنسكي ميان آثار ادبي متعدد از زبان

ت ئامروز هيچ تطبيقگري جر« :نويسد داند و مي دهندة دقت استثنايي وي مي نشان
  ).90(» ها نسبت بدهد ها را به تأثيرات ادبي ميان ملتّ كند تا اين شباهت نمي

بلكه در  ،داري ادبي ها را نه تنها در تأثير و وام ژيرمنسكي ريشة شباهت ميان ادبيات
تحولات هنر و  ،به باور وي. كند جو ميو هاي ادبي جست مينة تاريخي پديدههمانندي ز
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موازات تحولات اجتماعي و تاريخي بشر صورت  ادبيات بر مبناي قوانين ثابت و به
سو به  ازيك ،آيند  شمار مي المللي به هايي بين هاي ادبي كه پديده جنبش. گيرد مي

به تعاملات  ،و از سوي ديگر ،ها لتّتحولات تاريخي مشابه در زندگي اجتماعي م
موازات  به ،به نظر ژيرمنسكي يك جامعه. ندا متقابل فرهنگي و ادبي كشورها مرتبط

المللي  اي بين آفريند كه به پديده پيشرفت تاريخي و فرهنگ خاص خود، ادبياتي مي
 به باور او شرايط تاريخي و اجتماعي يكسان به توليد آثار يكسان. شود مبدل مي

انجامد؛ به عنوان نمونه، شعر حماسي روايي در ميان ملل مختلف به طور مستقل  مي
عصر موسوم به  ،در دورة ابتدايي تحول اجتماعي خود ياست و هر ملتّ سروده شده

واردات فرهنگي  بارةنظر ژيرمنسكي در. ورزد به خلق چنين آثاري مبادرت مي ،قهرماني
مند است و بر  قاعده بلكه ،گيرد دفي انجام نمياين است كه اين واردات به طور تصا

تأثير ). 2 1روبه نقل از لوند(افتد  هاي ايدئولوژيك كشور ميزبان اتفاق مي مبناي ضرورت
به باور . افتد كه زمينة مناسب در كشور ميزبان وجود داشته باشد اتفاق مي هنگاميادبي 

 ،گيرد كه آثار خارجي ورت ميتنها زماني ص نيز پذيرش و اقبال ادبي ،اين پژوهشگر
كنند كه با عوامل فرهنگي و  را به كشور ميزبان وارد  اي عوامل فرهنگي و ايدئولوژيكي

. كند يا به رشد و تكامل آن عوامل كمك  ،ايدئولوژيك كشور ميزبان همخوان باشد
 باساقتاي  به گونهاي ادبي  جامعة ميزبان از پديده ،داري ادبي در وام ،اين علاوه بر

  .آفريند ميهاي بومي خود  ويژگيبا همساز  اي پديده ،در نتيجة آن اقتباسد كه كن مي
از . اشاره كرد 4و نوپوكووا 3الكسيف و 2كانرادتوان به  معاصر مي بناماز تطبيقگران 

و  5شرق و غربتوان از  كه در ادبيات ژاپني و چيني تخصص داشت مي كانرادآثار 
بر اساس اين . معتقد بود 7همانندي ةنظرياو به . نام برد 6پنيهايي در ادبيات ژا پژوهش
. انجامد هاي ادبي مي به همانندي ،ها شباهت در تحولات اجتماعي و تاريخي ملتّ ،نظريه
ها چندان  روشن است كه اين نظريه به تأثير و تأثر ادبي و ارتباط ميان ادبيات ،سان بدين
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نگرد  مي ترديدو تأكيدش بر تأثير و تأثر به ديدة  به مكتب فرانسه كانراد. نهد وقعي نمي
 گرفته استت ئيان نشئجويي اروپا و بر اين باور است كه چنين مكتبي از روحية برتري

الكسيف در حوزة ادبيات روسي و . شود و به تقويت روحية اروپامحوري منجر مي
ـ  هاي تطبيقي پژوهش: پوشكينو  1ادبيات تطبيقي. ادبيات اروپاي غربي تخصص داشت

 3پژوهشي در تاريخ روابط ادبي اسپانيا و روسيه از قرن شانزدهم تا نوزدهمو  2تاريخي
 .اثر اخير درواقع توصيف تأثيرات ادبيات اسپانيا بر فرهنگ روسيه است. از آثار اوست

به اين موضوع در ( كرد شدت برخورد مي هايي به حكومت شوروي با چنين پژوهش
هاي تطبيقي  نوپوكووا در حوزة رمانتيسيسم به پژوهش. )اهد شدادامه پرداخته خو

شعر و  4هاي مدرن مشكلاتي در تعامل ادبياتتوان به  از آثار وي مي. پرداخت مي
 دليل مريكايي بهااو از مكتب . اشاره كرد 5رمانتيك انقلابي در نيمة نخست قرن نوزدهم

مثابة وجودي مستقل انتقاد  تن بهتوجهي به ايدئولوژي نهفته در متن و انگاشتن م بي
ادبيات جهان  ةهاي مؤسس در مجموعه نشست. نامد دارانه مي كند و آن را جانب مي

 شد، برخي از تطبيقگران روس از آنچه موضوع ادبيات تطبيقي برگزار مي درمسكو كه 
 ،شود طور كه مشاهده مي همان. كردند انتقاد مي ،ناميدند مي گرايي غربي شكلآن را 

در . كردند ساير مكاتب انتقاد مي ازاي داشتند و هم  هاي تازه هم حرف ،تطبيقگران روس
  .پردازيم ادامه بيشتر به اين نكته مي

  
  كنوني آن شرايط و بررسي سير ادبيات تطبيقي روسيه 2.2

طور كه شيوة تطبيقگران شوروي اهميت دادن به شرايط تاريخي و اجتماعي  همان
ادبيات تطبيقي در اين كشور نيز بايد به اين شرايط تاريخي و  سير است، در بررسي

گيري و تحول ادبيات تطبيقي اين  اجتماعي دقت داشت و نقش اساسي آن را در شكل
را ) 1991-1917(از يك ديدگاه، تاريخ ادبي معاصر شوروي . نظر قرار داد كشور مد

مندي از  نخست كه با بهرهدورة ). 1 :1955، استرف(توان به سه دوره تقسيم كرد  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Comparative Literature (Leningrad, 1983) 
2 Pushkin: Comparative-Historical Studies (Leningrad, 1972) 
3 Studies in the History of Spanish-Russian Literary Ties: 16th-19th Centuries (Leningrad, 1964) 
4 Problems in the Interaction of Modern Literatures (Moscow, 1963) 
5 The Revolutionary Romantic Poem in the First Half of the 19th Century (Moscow, 1971) 
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در اين دوره اجباري نبود . ادامه داشت 1929تا  1917آزادي نسبي همراه است، از سال 
در تاريخ اين كشور بهترين آثار ادبيات و نظرية  .كه پژوهشگر ادبي ماركسيست باشد

گراياني بودند  اين پژوهشگران شكل. نوشته شد  ماركسيست غيرادبي توسط پژوهشگران 
كم  كردند و يا دست هاي رسمي ماركسيستي ابراز مي مخالفت آشكار خود را با آموزه كه

در اين دوره كه . كه حق آزادانديشي را براي خود قائل بودندبودند هايي  ماركسيست
هاي ادبي كشور غلبه داشتند به نوشتن آثاري غالباً نظري  گرايان بر پژوهش شكل

توان به  اين آثار ميجملة از . نقش مهمي داشت پرداختند كه رويكرد تطبيقي در آن
از  1،ترسترام شندي استرن و نظرية رمانژيرمنسكي،  ، به قلمدرآمدي بر وزن

 5تينيانفبه قلم  4،مشكل زبان شعرو  3توماشفسكينوشتة  2،نظرية ادبياتشكلفسكي، 
  .اشاره كرد

دوم ادامه پيدا شد و تا پايان جنگ جهاني  هاي دهة سي مي دورة بعدي شامل سال
گرايي كه رويكرد غالب دورة پيش  اي از شكل نگاه غالب در اين دوره با هر گونه. كرد

 و هدف 6گرايي سوسياليستي واقعدر اين دوره مكتب ادبي غالب . ورزيد بود، مخالفت مي
اين مكتب ادبي كه توسط ماكسيم . خدمت به منافع دولت بود ،ادبيات در اين كشور

اين نگاه به . كرد د، بر پايبندي به نگاه كمونيستي در ادبيات تأكيد ميطرح ش 7گوركي
گرايي سوسياليستي به  واقع. ادبيات به ديگر كشورهاي سوسياليستي نيز سرايت كرد

شيوة رسمي نقد ادبي در برخي كشورهاي همسايه نيز تبديل شد و به رويكردهايي 
گرايي، كه  ديگر نشاني از شكلپس از مدت كوتاهي . گرايي پايان داد همچون شكل

مندان زيادي در شوروي داشت و حتّي ژيرمنسكي خود به پيشبرد آن كمك  علاقه
شدت از شرايط سياسي  ادبيات و پژوهش ادبي در اين كشور به. كرد، وجود نداشت مي

در اين دوره شاهد  .هاي جنگ جهاني دوم گواه اين امر است سال. پذيرفت تأثير مي
ها  هاي غربي و تطبيقي در ادبيات هستيم كه دليل آن همراهي روس ي روشرواج ناگهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sterne’s Tristram Shandy and the Theory of the Novel 
2 Theory of Literature 
3 Boris Tomashevsky (1890-1957) 
4 The Problem of Verse Language 
5 Yury Tynyanov (1894-1943) 
6 Socialist Realism 
7 Maxim Gorky (1868-1936) 
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ن و وبايرتوان به  از آثار اين دوره مي). 19استرف (هاي غربي در جنگ است  ولتبا د
 3ف،زُياثر رِ 2،شاتوبريان و پيدايش رمان تاريخي فرانسهژيرمنسكي، نوشتة  1،دنياي مدرن

 به قلم 6،گوركي و فرهنگ انگليسي 5لين،اثر ميخْ 4،يي فرانسههاي ادبي ناتوراليسم ابتدا نظريه
الكسيف اشاره نوشتة  8،زبان انگليسي در روسيه و زبان روسي در انگلستانو  7بالوختي

  . اشاره كرد
هاي  هاي اين دوره بايد به درآميختگي روزافزون ادبيات و آموزه ويژگي از

نويسندگان و پژوهشگران ادبي ماركسيستي اشاره كرد كه به كاهش قابل توجه آزادي 
ها نيست، بلكه  ماركسيسم تنها يك نظريه در كنار ديگر نظريه« باور به اينكه. انجاميد

 يها به پژوهش ،)4 :1955، به نقل از استرف(است » دستاورد تازه و برتر انديشة بشري
وي، ترين تطبيقگر شور عنوان بزرگ به ،ژيرمنسكيدر اين دوره . ادبي نيز رخنه كرد

همان طور كه  .همخواني ايجاد كند يتا ميان ادبيات تطبيقي و ماركسيسم نوع كوشيد
كه در ميان آثار ادبي وجود دارد  اي شناختي هاي نوع شباهت وي ميان ،تر اشاره شد پيش

تمايز قائل  ،گيرد اساس تحولات اجتماعي يكسان صورت مي كه بر اي و تأثيرات ادبي
توان از تأثيرات مكتب ادبي  ميان ادبيات و جامعه را مي اين برقراري ارتباط. شد
). 27 يوست(هاي ادبي تطبيقي شوروي دانست  گرايي سوسياليستي بر پژوهش واقع

 9هاي بلينسكي توان در آثار و فعاليت گرچه ريشة نقد ادبي متأثر از كمونيسم را مي
اي خوانش ادبيات تبديل اي منسجم بر به شيوه 1930ها تا دهة  جو كرد، اين ايدهو جست

گرايي سوسياليستي را در ادبيات  تأثير واقع ،تر اشاره شد همان طور كه پيش. نشده بود
اما چنين مطلبي در مورد  ،ات ژيرمنسكي مشاهده كرديتوان در نظر تطبيقي مي
 ادبيِ داريِ ها را در وام كه ژيرمنسكي ريشة شباهت درحالي. كند صدق نمي وسلوفسكي

ميان جامعه و  ،كند و درواقع جو ميو شرايط اجتماعي و تاريخي يكسان جستناشي از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Byron and the Modern World 
2 Chateaubriand and the Rise of the French Historical Novel 
3 B. G. Reizov 
4 Literary Theories of Early French Naturalism 
5 E. I. Mikhlin 
6 A. M. Gorky and English Culture 
7 S. D. Balukhaty 
8 English Language in Russia and Russian Language in England 
9 Vissarion Grigoryevich Belinski (1811-1848) 
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اتش در مورد ادبيات تطبيقي چندان از يكه نظر وسلوفسكييابد،  ادبيات ارتباطي مي
ها را در فرايندهاي  ، ريشة اين شباهتاست سوسياليسم و كمونيسم تأثير نپذيرفته

  . دكن نمييخي و اجتماعي توجهي جويد و به شرايط تار شناختي يكسان مي روان
 1دورة ژدانفو با آغاز  1946نفوذ عقايد حزبي در ادبيات و پژوهش ادبي از سال 

اين دوره كه با تصويب كميتة مركزيِ حزب . ت بيشتري يافت و دورة سوم آغاز شدشد
دهندة سياست فرهنگي شوروي پس از  كمونيست اتّحاد جماهيرِ شوروي آغاز شد، نشان

كنيِ ذهنيت  در اين دوره بر ريشه. هاي جنگ سرد بود جهاني دوم و در سالجنگ 
در سخنراني خود در نخستين  2ژدانف. شد بورژوازي در ادبيات شوروي تأكيد مي

را وظيفة تمامي  بلشويكي هاي گرايشداشتن  ،همايش اتحادية نويسندگان شوروي
اي ايجاد همخواني ميان ژيرمنسكي كه در دورة پيش بر. نويسندگان شوروي دانست

برخوردار بود، در اين اندكي ماركسيسم تلاش كرده بود و از آزادي  ادبيات تطبيقي و
در اين دوره از هر فرصتي براي نمايش . دوره يكي از اهداف اساسي انتقاد و اتهام بود
مĤبي روحية نوكرشد و تلاش بر اين بود تا با  برتري سوسياليسم بر كاپيتاليسم استفاده مي

نگار  تاريخ و اقتصاددان و نتيجه به هر نويسنده در .مبارزه شود در برابر غرب كاپيتاليست
هر منتقد يا . شد شدت حمله مي شد از غرب تأثير پذيرفته، به گفته مي و دانشمندي كه

و  5موليرو  4ديكنزو  3نوكه به تأثير نويسندگان غربي همچون باير اي نگار ادبي تاريخ
 به 7فحملة فاديِ. گرفت فروش لقب مي وطن ،نويسندگان روس اشاره كرده بودبر  6روسو

 جرم نوسيف، آن طور كه در. يكي از اين موارد است 1947 سال در بهار 8نوسينف
پوشكين و ادبيات آمده بود، اين بود كه در كتاب  9»وظايف نظريه و نقد ادبي«گزارش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Zhdanov era 
2 Andrei Alexandrovich Zhdanov (1896-1948) 
3 Lord Byron (1788-1824) 
4 Charles John Huffam Dickens (1812-1870) 
5 Jean-Baptiste Poquelin, known by his stage name Molière (1622-1673) 
6 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

7 )Alexander Fadeyef( دبير انجمن نويسندگان شوروي پس از جنگ جهاني دوم. 
8 )Isaac Nusinov( يها عنوان يكي از ستون خ ادبي كمونيست مشهور كه در دهة سي ميلادي بهمنتقد و مور 

 .شد گرايي سوسياليستي شناخته مي هاي ماركسيستي و نمايندگان اصلي واقع انديشه
9 “The Tasks of Literary Theory and Criticism” 



 مقاله
 ادبيات تطبيقي در روسيه    78 - پياپي ،)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  

 

از اصالت نويسندة  ،شكين و ادبيات اروپابا اشاره به ارتباط ميان پو ،)1941( 1جهان
 1941كتاب در زمان انتشارش در سال اين برانگيز اينكه  نكتة تأمل. وطنش كاسته بود هم

در اين . شد تلقي مي زده غرببرد، اما در دورة جديد  ال نميؤاصالت كسي را زير س
اي  واژه طبيقگريتن است، اري بر ادبيات و هنر، كه به نام ژدانف مزيذگ دوران قانون

ادبيات تطبيقي در دهة پنجاه عملاً تابو بود . رفت به شمار ميآميز و غيراخلاقي  توهين
و برخي بر اين باور بودند كه ارتباط تنگاتنگي ميان رويكرد تطبيقي ) 2 :1955، استرف(

وجود  ،سو و سرسپردگي و خاكساري نسبت به غرب از سوي ديگر به ادبيات ازيك
پايان نيافت و تا مرگ استالين  1948با مرگ او در سال  دورة ژدانفطور كه  همان. دارد

ادامه پيدا كرد، دورة سوم در ادبيات معاصر اين كشور نيز با دورة ژدانف  1953در سال 
  . پايان نيافت
هاي ادبي از  محضِ ادبيات و پژوهش اين تبعيت ،شود كه مشاهده مي گونههمان 

تفاق نيفتاد، بلكه يك فرايند تدريجي و بلندمدت بود كه تأثيرات شبه ا منافع سياسي، يك
ادبيات تطبيقي در دهة پنجاه ميلادي در اين كشور از بين . ويرانگر ماندگاري داشت

سياستمداران و ادباي شوروي چنان ادبيات را به سياست آلودند كه ). 20(رفته بود 
، اما اين ي اصولاً ادبياتي متعهد بودادبيات شورو. نمود تفكيك اين دو از هم دشوار مي

گرايي  مكتب واقع. و لاغير وجود داشتبه منافع حزب حاكم  تعهد فقط نسبت
عنوان تنها مكتب مجازِ نقد و خوانش ادبيات در بلوك شرق شناخته  سوسياليستي به

هيئت حاكمة اتحاد جماهير شوروي در حوزة نفوذ  اين مكتب كه درواقع اوج. شد مي
بلكه  ،نه تنها خود ادبيات. وبيش رونق داشت نيز كم 1980تا ميانة دهة  بود، ادبيات
در اين دورانِ . شد هاي ادبي نيز در خدمت منافع حزب كمونيست تعريف مي پژوهش
هاي  گيري نويسندگان شوروي براي رهايي از سختاز برخي  ،زدة پرسانسور سياست
ق و سلايق يعلا. لي روي آوردندتخيـ  به ادبيات كودك و ادبيات علمي ،دولتي

كرد و ادبيات تطبيقي  خود را بر ادبيات و نقد ادبي تحميل مي ،سياستمداران شوروي
  .بهره نبود شوروي نيز از اين خوان گسترده بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pushkin and World Literature 
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كه دربارة تأثير  وطن او همهاي مطرح ادبيات تطبيقي  و ديگر چهره وسلوفسكي
يكباره توسط فاديف و ديگر  ،ودندادبيات غرب بر ادبيات ملّي پژوهش كرده ب

الكساندر برخورد فاديف با كتاب . زدگي متهم شدند به غرب ادبي ارانذگ قانون
اين كتاب كه توسط . از اين موارد استيكي ) 1946( 1و ادبيات روسي وسلوفسكي

. منتشر شد، با ويراستاري الكسيف همراه بود 2فودانشگاه لنينگراد و به قلم شيشماري
كند، او را به  شناسي انكار  را در زمينة زبان وسلوفسكيتوانست اهميت  كه نميفاديف 

گرايي  دموكراتيك روسي و جايگزيني تاريخـ  ت ادبي بزرگ انقلابيجدايي از سنّ«
اين حملة فاديف به ). 4(متهم كرد » گرايي بورژوازي غربي سطحي واقعي با اثبات

نوعي حمله به ادبيات تطبيقي بود، ف، كه به والكسيف و شيشماري و وسلوفسكي
ناميده  وسلوفسكيبازماندگان مكتب اي را نسبت به آنان كه  شده دهي انتقادات سازمان

و  وسلوفسكيتر  در ادامه اين اتهامات متوجه الكسي، برادر كوچك. آغاز كرد ،شدند مي
نتقدان يكي از م 4كيرپوتين،. نيز شد 3،روسي تأثير غربي در ادبياتنويسندة كتاب 

دربارة نظر ادبيات و نقد ادبي روسي نسبت به غرب «برجستة ماركسيست، در مقالة 
به باور اين منتقد ماركسيست، الكسي . پردازد به انتقاد از اين تطبيقگر مي 5،»كاپيتاليست

پندارد و هرچه را كه نشاني از  ماندگي دارد روسي مي هرچه را كه نشاني از عقب
حتي ولاديمير پراپ، كه تصور ). همان جا(داند  ميأثير از غرب نتيجة تدارد پيشرفت 

 وسلوفسكيمكتب به پيروي از  6هاي پريان شد پژوهش تأثيرگذارش در مورد افسانه مي
اش مشام را  زدگي ها، كه تعفنّ سياست همين اتهام 7.رو شد هانجام شده، با اتهام روب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alexander Veselovsky and Russian Literature 
2 V. F. Shishmaryov 
3 Western Influence in Russian Literature (5the ed.: Moscow, 1916) 
4 Valeriĭ I︠A︡kovlevich. Kirpotin (1898-2007) 
5 “About the Attitude of Russian Literature and Literary Criticism toward the Capitalist West” 
6 The Historical Roots of the Fairy Tale (Leningrad, 1946) 

بعدها مجبور به ايراد  مانند ژيرمنسكي و آيخنبام و الكسيف، ژوهشگران راستينپراپ و بسياري از اين پ 7
كساني كه  .كردند مي اعتراف هايشان هايي شدند كه در آن به اشتباهات خود در پژوهش ها و نوشتن نامه سخنراني

تا نظريات او را ده سال پيش به مناسبت صدمين سال تولد وسلوفسكي او را ستوده بودند حال مجبور شده بودند 
البته در نيمة دوم دهة شصت ميلادي اقداماتي براي توجه دوباره به . بخوانند تهديدي براي آزادي و استقلال مردم

، اما دخالت شديد )9: 1957استرف، (وسلوفسكي و ادبيات تطبيقي انجام شد كه در آن از او به بدنامي ياد نشد 
  ).10(هاي ادبي برطرف نشد  سياست در پژوهش



 مقاله
 ادبيات تطبيقي در روسيه    80 - پياپي ،)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  

 

بيقي احساس امنيت نكنند و در آزرد، موجب شد تا ساير پژوهشگران ادبيات تط مي
در . كاري به پژوهش بپردازند يا تمايلات پژوهشي خود را تغيير دهند نتيجه با محافظه
پرداختند،  تأثير ادبيات غرب بر ادبيات روسي مي هتطبيقگران روس ب ،ابتداي قرن بيستم

ي به شود چندان توجه تطبيقي شناخته مي ادبيات روسيِ عنوان مكتبِ اما آنچه به
هاي  شايد همين سياست 1.دهد اهميت مي شباهتو به  كند نميداري و تأثير ادبي  وام

عمال فشار بر تطبيقگران شوروي بود كه آنها را از بررسي تأثير به حزب حاكم در ا
توانستند به پژوهش  زيرا در اين حوزه با آرامش خاطر مي ،شباهت متمايل ساخت

  .بپردازند
هاي پيشين در عرصة ادبيات تطبيقي پيداست و در حال حاضر  آثار ويرانگر دوره

هاي ادبيات تطبيقي در  گروهاز . مؤسسات روسي فعاليت چنداني در اين زمينه ندارند
اكثر  .هاي روسيه و انجمن ادبيات تطبيقي اين كشور اطلاعي در دست نيست دانشگاه
اين . شان لزوماً تطبيقي نيست، ولي فعاليتادبيات جهاني دارند به نام گروهها  دانشگاه
پردازند و گاهي هم ممكن  ها بيشتر به مطالعة ادبيات كشورها و مناطق مختلف مي گروه

رزبورگ كه در تپ در سن 2پژوهشگاه ادبيات روسي. است در موضوعات تطبيقي كار كنند
 3ادبيات نوي روسي گروه. هاي متعدد است گروهشامل  ،تأسيس شده است 1905سال 
 4اي هاي پژوهشي مختلفي تشكيل شده كه گروه نظرية ادبي و پژوهش بينارشته روهاز گ

اين پژوهشگاه كه به فرهنگستان علوم روسيه وابسته است، تنها مركز . يكي از آنهاست
 6در پژوهشگاه ادبيات جهان 5.هاي ادبيات تطبيقي در اين كشور است فعال در پژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داد كه به تأثير نويسندگان روس بر نويسندگان ساير  هايي را مي زده تنها اجازة انتشار پژوهش اين ادبيات سياست 1

كلر و تئودور دريزر، تأثير توان به تأثير گوركي بر جك لندن، آپتن سين ها مي از اين پژوهش. پرداخت ملل مي
  .ومن رولان اشاره كردلستوي بر رافسكي بر لوئيس آراگون و تأثير تماياك

2 Institute of Russian Literature 
3 Department of New Russian Literature 
4 Literature Theory and Interdisciplinary Research Group 

  .نشاني زير مراجعه كنندتوانند به  مي پژوهشگاهاين  دربارةمندان جهت اطلاع بيشتر  علاقه 5
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?alias=www.pushkinskijdom.ru/en   

6 Institute of World Literature 
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وابسته است نيز  هنگستان علوم روسيهتأسيس شده و به فر 1932كه در سال 
   1.شود در اين زمينه انجام مي اي وگريخته هاي جسته فعاليت

  
  نقاط ضعف مكتب روسي و انتقادات وارد بر آن 3.2

. توان اشاره كرد در بررسي نقاط ضعف مكتب روسيِ ادبيات تطبيقي به دو مورد مي
مكتبي ريشه در يك نظريه ازآنجاكه هر . شود مورد نخست در ساحت نظري طرح مي

عنوان پشتوانة مكتب، از استحكام و انسجام بيشتري برخوردار  دارد، هرچه نظريه، به
براي نمونه . تر و قابل اعتمادتر خواهد بود باشد، مكتب برآمده از آن نظريه نيز منسجم

د را مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه، با وجود انتقادات و مشكلات فراوان، هنوز اعتبار خو
مشكل ابتدايي مكتب  2.از دست نداده؛ چرا كه بر مبناي نظرية پوزيتيويسم بنا شده است

نقطة آغاز . كند روسي ادبيات تطبيقي به همين استحكام مبناي نظري ارتباط پيدا مي
پژوهش بر مبناي اين مكتب قبول اين نكته است كه جوامع انساني بر اساس تكامل 

اين نكته ). 90ين  گي(قواعد ويژة خود در تحول هستند  تدريجي و منطبق با اصول و
تر  هرچه بيشتر به چالش كشيده شود، مبناي مكتب روسي ادبيات تطبيقي نيز سست

 مندي تكامل اجتماعي بشر ايدة وحدت و قاعدهبه باور ژيرمنسكي . خواهد شد
انديشة هاي  دهد و شباهت فرض پژوهش تطبيقي ادبيات در اين حوزه را شكل مي پيش

شان به شباهت در ساختار و نظام  مردمان گوناگون در مراحل مشابه رشد تاريخي
اين نظريه مورد اتفاق نظر فيلسوفان تاريخ و . )2-1(شود  اجتماعي آنان نسبت داده مي

هاي  تري در رد اين نظريه طرح شود، پايه اجتماع و ادبيات نيست و هرچه دلايل محكم
  .تر خواهد شد هاي مبتني بر آن ــ متزلزل ه پژوهشاين مكتب  ــ و در نتيج

انتقاد دوم به مكتب روسي ادبيات تطبيقي از دريافت سطحي پژوهشگران تطبيقي از 
مشكلاتي را در كاربست آن فهم مكتب نگري در  اين سطحي. شود آن مكتب ناشي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ندكنمراجعه  www.imli.ru نشانيتوانند به  مي پژوهشگاهاين  دربارةمندان جهت اطلاع بيشتر  علاقه 1
مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه نيز رو شد كه برخي از مشكلات  هالبته نظرية پوزيتيويسم نيز خود با انتقاداتي روب 2

  .شود از همين انتقادات وارد بر پوزيتيويسم ناشي مي
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همان طور . استكننده منجر شده  مايه و حتي گمراه به آفرينش آثاري كم و  ايجاد كرده
  كند كه نيز به اين نكته اذعان مي) 173(پور  تر گوشزد شد، خجسته كه پيش

 به وتمتفا مينةز يا فرهنگ دو از مختلف ةپديد يا شخصيتدو  مقايسة و تطبيق بيتاجذ
 منجاا ايبر. نيست كافي يددبيتر ماا د؛شو تطبيقي هشيوپژ زغاآ نقطة نداميتو تنهايي

  .ستا زملا زهحو ينا يمباني نظر با قيقترد شناييآ ،ققيد روشمند و هشيوپژ

برخي از پژوهشگران شباهت تاريخي و اجتماعي را ــ كه مبناي پژوهش در اين 
مثلاً جنگ جهاني اول و (حوزه است ــ تنها به مواردي ظاهري همچون وقايع تاريخي 

. نجر شده استاند و در نتيجه پژوهش آنان به نتايج بسيار سست م محدود كرده) دوم
 و تليوا. اس .تي نديشةا و شعر تطبيقي سيربر« توان به نقد مقالة براي توضيح بيشتر مي

اما بايد توجه كرد كه مبناي نظري . مراجعه كرد 1»نيتهرمد يمؤلفهها سسااشاملو بر  حمدا
مكتب روسي ادبيات تطبيقي ــ كه ريشه در مدل ماركسيستي ـ لنينيستي توسعة تاريخي 

هايي است و پژوهشگر درواقع بايد  تر از چنين برداشت ــ بسيار دقيق) 55 2پراور( دارد
اعم از گفتمان غالب و بستر تاريخي و اجتماعي پيدايش (به عوامل ساختاري يك جامعه 

و فرايندهاي اجتماعي و تاريخي قابل مقايسه توجه كند و نه معدودي رويداد ) آن گفتمان
توان به پژوهشي اشاره كرد كه به  اي مستدل در اين حوزه ميه از پژوهش. تاريخي صرف

مي پردازد و  5روس و هوگو بال 4گرايان وسيلة آينده به 3زمان آواشعر تكامل مجزا و هم
  ).همان جا(كند  زماني و تشابه را در عوامل تاريخي مشابه جستجو مي ريشة اين هم

  
  مكتب روسي ادبيات تطبيقي؟  4.2

منابع . شده است هاي ادبي از واژگان پركاربرد و كمتر تعريف وهشدر پژ مكتبواژة 
د، اما در كمتر نپرداز هاي ادبي و ادبيات تطبيقي مي بسياري به معرفي و تحليل مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمؤلفهها سساا بر شاملو حمدا و تليوا. اس .تي نديشةا و شعر تطبيقي سيربر« مقالة نقد« .آدينه پور، خجسته 1

  .181-173): 22 پياپي ،1392 تابستان( 6/2. ادبي نقد» .»نيتهرمد
2 S. S. Prawer (1925-2012) 

3 )Sound Poetry( هاي آوايي  تازه جنبه قالبدر اين . كه حد واسط ميان قطعة ادبي و موسيقايي است هنري قالبي
  .هاي معنايي و نحوي آن تقدم دارد زبان بر جنبه

4 Futurists 
5 Hugo Ball (1886 –1927) 
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يوست . است پرداخته شده يا تعريف دقيقي از آن ارائه شده مكتبكتابي به چيستي 
مكتب روسيه و  و مكتب فرانسه :به وجود سه مكتب ادبيات تطبيقي باور دارد )25(

نيز در وجود دو مكتب فرانسه و امريكا توافق وجود دارد و انوشيرواني . مريكاامكتب 
  ،شمارد هاي اين دو مكتب را برمي ترين ويژگي مهم» ضرورت ادبيات تطبيقي«در مقالة 

نظر ِ قنظران اتفا باشد ميان صاحب مكتب ادبيات تطبيقياما در اينكه روسيه داراي يك 
كه در  1تنساب. كند نيز صدق مي مكتب آلمانيچنين مطلبي در مورد . وجود ندارد

مكاتب ادبيات تطبيقي بحث  دربارة 2درآمدي نقّادانه: ادبيات تطبيقيصفحة چهل كتاب 
را جايگزين  الگوي آلمانيبرد و بلافاصله در سطر بعدي  نام مي مكتب آلمانيكند، از  مي

 مكتببه اي  سنت اين است كه هيچ اشارهاايان توجه در كتاب بنكتة ش. كند آن مي
اي به چنين  هيچ اشاره 3هاي ادبي تطبيقي پژوهشپراور نيز در كتاب . است نشده روسي

پيدايش «با عنوان  4چالش ادبيات تطبيقين در بخش نخست كتاب ي گي. كند مكتبي نمي
دهد و  رشته اختصاص مي بيش از صد صفحه را به تاريخچة اين ،»ادبيات تطبيقي

كه در اين  درحالي ،گيرد هاي فرانسوي و امريكايي در نظر مي فصولي مجزا براي مكتب
و  5آلدريج. است اي به مكتب روسي يا مكتب اروپاي شرقي نشده كتاب اشاره
  .كنند نمي اي نيز به اين مكاتب اشاره 7و فرنز 6استالكنخت

گروهي از نويسندگان كه در مورد اصول : دكن گونه تعريف مي منتقدي مكتب را اين
 ندا هاي يك مكتب عبارت ديگر ويژگي). 789 8كادن(نظر دارند  كارشان با يكديگر اتفاقِ

دربارة  ).790-789(از انتشار بيانيه، تأثير در چندين كشور، ماندگاري و انقلابي بودن 
در  ،در شوروينظران ادبيات تطبيقي  صاحبكه ادبيات تطبيقي شوروي بايد گفت 

 ،تر اشاره شد طور كه پيش همان. نظر ندارند اصول كارشان چندان اتفاقِ
و  ،ها را در شرايط تاريخي و اجتماعي ريشة شباهت ميان ادبيات ژيرمنسكي

شناختي انسان جستجو  وسلوفسكي ريشة اين امر را در شباهت ميان فرايندهاي روان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Susan Bassnett 
2 Comparative Literature: A Critical Introduction 
3 Comparative Literary Studies: An Introduction 
4 The Challenge of Comparative Literature 
5 Owen Aldridge (1915-2005) 
6 Newton P. Stallknech (1906-1981) 
7 Horst Frenz  
8 J. A. Cuddon 
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در دومين  ،»بحران ادبيات تطبيقي«نوان با عرا كه سخنراني ولك  درحالي .كند مي
توان بيانية مكتب  مي، ليناي شماليوالمللي ادبيات تطبيقي در دانشگاه كار بين همايش

ــ  ادبيات تطبيقي شوروي. امريكايي دانست، ادبيات تطبيقي شوروي فاقد بيانيه است
رهاي ديگر تأثير قابل توجهي در كشو ــ جز در بلوك شرق و چند كشور كمونيستي به
هاي بسياري داشتند و به  نظران ادبيات تطبيقي روسيه فعاليت گرچه صاحب. كردن

وجه انقلابي در  هيچ ها به هاي ادبي كمك شاياني كردند، اين فعاليت پيشبرد پژوهش
دقت در مكتب امريكاييِ ادبيات تطبيقي مفهوم . آيد ادبيات تطبيقي به حساب نمي

عمدتاً ميان  ــموضوع اساسي مكتب فرانسه بحث تأثير . ازدس انقلابي بودن را روشن مي
اين مكتب تحت تأثير پوزيتيويسم . است ــ ادبيات فرانسه و ساير كشورها

قرن نوزدهم اروپاست و بر ارائة مستندات و مدارك تاريخي اصرار ) گرايي اثبات(
مبادلات ادبي  تبيين تعاملات و«هدف تطبيق در اين مكتب ). 12 انوشيرواني(ورزد  مي

 و ات ولكيهمان طور كه از نظر يي،مريكاامكتب ). 13(است » هاي مختلف بين ملت
اين مكتب بر . پرداخت به شباهت نيز مي ،علاوه بر تأثير ،آمد و يوست برمي 1رماك

مخالفت حاكم بر مكتب فرانسه كرد و با پوزيتيويسم  كيد ميأاي بودن ت بينارشته
عنوان  امريكا را به ها با مكتب پيشين ويژگي انقلابي مكتب همين مخالفت. ورزيد مي

و   انقلابيروحية ادبيات تطبيقي شوروي فاقد اين . تازه آشكار ساخت يك مكتب
  . است با مكتب پيش از خود مخالفت صريح و اساسي

از  ،انتقاد اصلي به نقد ادبي رايج در شوروي اين بود كه اين نوع نگاه به ادبيات
بر ويژگي خودجوشي ذهن بشر چشم  و كند شناختي فرهنگ غفلت مي ييجنبة زيبا

شباهت به  اين انتقادات بي). 27 يوست(اعتناست  بندد و به فرديت مؤلف بي مي
اين نكته خود . نيست ويفرانس پوزيتيويستي ادبيات تطبيقي اشكالات متوجه مكتب

مكتب فرانسه  بااوت مؤيد اين مطلب است كه ادبيات تطبيقي در شوروي چندان متف
 حملههريك از اين مكاتب ادبيات تطبيقي به ساير مكاتب  ،به تعبير يوست. است نبوده
و عدم مخالفت صريح و اساسي   با توجه به فقدان روحية انقلابي اما ،)28(كند  مي

ادبيات تطبيقي شوروي با مكتب فرانسه و همچنين شباهت انتقادات متوجه اين دو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــادبيات تطبيقي شوروي به مكتب پيش از خود  حملة، چندان نشاني از ادبيات تطبيقي
  .شود مشاهده نمي ــكه مكتب فرانسوي است 

ادبيات تطبيقي شوروي توجه تطبيقگران را از تأثير به شباهت متمايل ساخت، اما 
تر عنوان شد، ادبيات تطبيقي اين كشور  گونه كه پيش همان. ويژگي بارز ديگري نداشت

 اي اي نبود، درواقع هيچ انتقاد اساسي با پوزيتيويسم مخالفت نكرد، بينارشته وجه هيچ به
به مكتب پيشين وارد نساخت و تفاوت بنياديني با انديشة حاكم بر مكتب فرانسه 

دوران ها دوران شكوفايي ادبيات تطبيقي شوروي را به يك  مجموع اين ويژگي. نداشت
نوشت  1974يوست در سال . مريكايي تبديل كردااز مكتب فرانسوي به مكتب  گذار

نظران ادبيات تطبيقي در شوروي حقيقتي مشاهده  هاي صاحب هرچند در انديشه
از آن بلند است، با ديدة شك به آن ) بخوانيد سياست(شود، چون بوي ايدئولوژي  مي

 گذشت زمان چنان بر ميزان اين شك افزوده كه ديگر). جا همان(شود  نگريسته مي
همان طور كه خود . كند كسي در تاريخچة ادبيات تطبيقي به مكتب شوروي اشاره نمي

گرايي سوسياليستي از طريق اكثريت آرا به رسميت شناخته  واقع ،كند يوست اظهار مي
ناگفته پيداست كه اين روش هيچ ). جا همان(شد و در خدمت منافع يك حزب بود 
كه كاربرد ند بر اين باور گاننگارند. يقي نداردسنخيتي با پيدايش يك مكتب ادبيات تطب

پژوهشگران ادبيات تطبيقي در شوروي از هاي برخي  براي فعاليت مكتبعنوان 
ادبيات تطبيقي شوروي تكامل مكتب فرانسه و درواقع دوران . وجه دقيق نيست هيچ به

  . گذاري از مكتب قديم به مكتب امريكا بود
  
   نتيجه. 3

باسابقه در ادبيات تطبيقي است كه از قرن نوزدهم تطبيقگران روسيه از كشورهاي 
، تأكيد بر اينكه وسلوفسكيعلاوه بر نظرية بوطيقاي تاريخي . است ي داشتهبنام

شناختي يا  هاي ميان آثار ادبي لزوماً نتيجة تأثير نيست و در فرايندهاي روان شباهت
پردازي در ادبيات تطبيقي  ظريهشرايط تاريخي و اجتماعي ريشه دارد، از دستاوردهاي ن

ادبيات تطبيقي در اين كشور تا چند دهة ابتدايي قرن بيستم رو به . اين كشور است
در نتيجة  كهرو شد  هزده روب اديبان سياست مخالفتتدريج با  رفت، اما به شكوفايي مي
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تطبيقي شرايط كنوني ادبيات تطبيقي در روسيه با ساير كشورهاي باسابقه در ادبيات  ،آن
در منابع بسيار اندكي به مكتب روسي يا مكتب اروپاي . است فاصلة معناداري پيدا كرده

است، اما گذشت زمان وجود چنين مكاتبي را اثبات  شرقي ادبيات تطبيقي اشاره شده
هايي با مكتب فرانسوي و  هرچند ادبيات تطبيقي در شوروي تفاوت. است نكرده

ب شده تا برخي آن را يك مكتب مجزا بنامند، اين امريكايي دارد و همين امر سب
ادبيات تطبيقي شوروي يك . ها در حدي نيست كه درخور عنوان مكتب باشد تفاوت

تر  بسيار مناسببراي آن  نحلهگذار از مكتب فرانسوي به مكتب امريكايي است و عنوان 
  .است

زوماً نتيجة تأثير هاي ميان آثار ادبي ل نظران روس بر اين باورند كه شباهت صاحب
هاي ادبيات تطبيقي بسيار مؤثر بوده و مبناي  اين باور در گسترش پژوهش. نيست

اما نكتة قابل  ،است قرار گرفته ــ به ويژه در ايرانــ هاي تطبيقي  بسياري از پژوهش
رد چندان معتبر امواز  برخينظر ژيرمنسكي را در  )90( ني گيتأمل اين است كه 

شود  طور كه مشاهده مي همان. دناد مي ناكافيو  سردستي و زده شتابرا داند و آن  نمي
 در اين زمينه انتقاد شده نامور روسپژوهشگر يك شده توسط  هاي انجام به پژوهش

تطبيقگري كه اين اصل را . دهندة دشواري تطبيق بر اين مبناست اين نكته نشان. است
. كه به چنين سرنوشتي دچار نشود دهد بايد آگاه باشد مبناي پژوهش خود قرار مي

زده را  توان هر پژوهش سطحي و شتاب نمي« ،اند تر نيز هشدار داده طور كه پيش همان
هاي  پردازد در زمرة پژوهش اي از تشابهات ظاهري و تصادفي مي كه به تنظيم سياهه
اهي انجام چنين پژوهشي نيازمند آگ). 23 انوشيرواني(» شمار آورد ادبيات تطبيقي به

فرهنگي و سياسي دو اثر يا دو نويسندة مورد  و اجتماعي و كافي از شرايط تاريخي
  .نگري نينجامد گزينش چنين موضوعي به سطحي كه كردبررسي است و بايد دقت 
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 چكيده
در . را بررسي كندپيدايش و پيشرفت ادبيات تطبيقي در كشور تركيه  كوشد تا مياين مقاله 

 جغرافيايبيات كلاسيك تركي با در اد فرهنگ مقايسه گي پيوند خوردنِبخش اول مقاله چگون

 در بخش دوم مقاله. است بيان شده عربي و فارسي مخصوصاً، شده اسلامي/ جهان اسلام
 ي روميها فرهنگچگونه فرهنگ مقايسه در ادبيات معاصر تركيه در ارتباط با  تعريفي از اينكه

و  چنين مشكلاتهم. به دست داده شده استانگليسي  يوناني، فرانسوي، آلماني و اخيراًـ 
 شدهادبيات تطبيقي تركيه بررسي ة هاي ناشي از اين دوگانگي زماني و مكاني در عرص شكاف
عد زماني در دو ب ،رومرزي براي ادبيات تطبيقي در تركيه اي دورگههويتي ة مقاله با ارائ. است

به كار  ،هو ترجم ة تأليفي نظري در دو حيطها پژوهش شناسي ة كتابو مكاني، و نيز با ارائ
  .دهد مي خود پايان

  .ادبيات تطبيقي در تركيه، شرق و غرب، استانبول، مرز: ها كليدواژه
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تواني از آنجا تمام آسيا را ببيني، اما  مي .دقيقاً بر روي مرز واقع شده است] استانبول[«
 نعنوا بهامروزين ة تركي يموقعيت جغرافياي). 159 1دمبِر( »دهمچنان در اروپا قرار دار

ي ها سنتّارتباط آن با ة از يك طرف، و تاريخچ پل اصلي ارتباط ميان شرق و غرب
از طرف  ي غربي در عصر معاصرها سنتّكلاسيك و نيز با ة اسلامي در دورـ  شرقي
جهان و نيز ة همراه يدك كشيدن عنوان آخرين خلافت اسلامي حاكم بر سه قار به ديگر،

تعامل بستر مناسب و درخور توجهي را براي  ،نخستين حكومت لائيك در جهان اسلام
علوم هاي  هعرص مخصوصاًها،  در بيشتر عرصهمطالعات تطبيقي ها و نيز  و برخورد تمدن

و  ،به طور كلي ،فرهنگ مقايسهبايستي به رو  از همين. فراهم ساخته است ،انساني
كلاسيك و عصر (در بستري زماني  ،در كشور تركيه ،به طور ويژه ،ادبيات تطبيقي

  .كردمطالعه آن را  نموده،توجه ) شرق و غرب(و مكاني ) معاصر
 توان بر اساس ديدگاه رايج و مشهورِ مي زماني عصر كلاسيك راة اگرچه محدود

و  ،ي عثماني در جنگ جهاني اولامپراتوربا مطالعات تركي، از آغاز تا فروپاشي  مرتبط
مصطفي كمال  هوري تركيه توسطزماني عصر معاصر را هم از پيدايش جمة محدود
ي زباني و ادبي ها پژوهش بابدر  ،تا به امروز قلمداد كرد 1923 در سال آتاتورك
: رسد مي تر به نظر دقيقنيز اين مقاله مورد بندي رايج ديگري وجود دارد كه در  تقسيم

در  اكه تغيير الفب 1928زماني عصر كلاسيك از آغاز تا سال ة محدودبندي  در اين تقسيم
به الفباي جديد ها  هو ساير نوشتها  هكه روزنام 1932سال ، و يا اعلام شدتركيه رسماً 
از اين دوره با  در تاريخ ادبيات تركي معمولاً. شود در نظر گرفته مي ،منتشر شدند

 نام برده ادبيات ملي خلق تركو يا  ادبيات قديم يا ادبيات كلاسيكهمچون  اي اسامي
با . استآموزش عالي تركيه يكي از دو گرايش اصلي ادبيات تركي  در نظام و شود مي

از : زماني عصر معاصر را هم بدين صورت ترسيم كردة توان محدود مي اين ديدگاه
. تا به امروز 1932از زمان اجراي آن در سال و يا  1928زمان اعلام تغيير الفبا در سال 
شود كه  مي ياد تركي ادبيات نوينعنوان  از اين دوره با در تاريخ ادبيات تركي معمولاً

  .استگرايش اساسي ديگر ادبيات تركي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Harry Dember 
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 فرهنگ مقايسه در دوران كلاسيك. 1

  )1923-1299( دوران عثماني 1.1
در  مخصوصاًاز آغاز پيدايش آن در سرزمين آناتولي و آسياي صغير و  فرهنگ تركي

ـ  ي شرقيها فرهنگمتقابل با  در ارتباطي بسيار عميق و ،ي عثمانيامپراتوردوران 
زبان تركي زبان اداري و حكومتي . عربي بوده است فارسي و مخصوصاً و ،اسلامي

زبان دين  نيز زبان عربي ادبيات و فرهنگ و و زبان فارسي زبان شعر وخلافت عثماني 
ترجمه ة در حيط .)5المصري ( ها دستگاه قضايي خلافت بوده است و در بيشتر حالت

و  ،از زبان عربي ،معاصرة بعد از اسلام تا دور دوران علمي در آثار ديني و هم بيشتر
  .اند از زبان فارسي ترجمه شده ،بيشترآثار ادبي

قابل توجهي از جغرافياي پهناور ة در محدود ،عربيـ  فارسيـ  اين مثلث تركي
 و باختري بخش( صغير آسياي و آناتولي جغرافياي مخصوصاًــ  خلافت عثماني

تعداد قابل توجهي از شاعران و اديبان . است داشته كاربردــ  )نامروزية تركي وريخا
اين  1.زبان در دستگاه خلافت عثماني داراي آثاري برجامانده به هر سه زبان هستند ترك

جوار بودن آن با جغرافياي جهان  و هم ،خلافت عثماني از يك طرف يِعد فراملّب
 اي و فراطبيعي طبيعيهاي  ههمراه پديد به ،رف ديگراز ط زبان و عربيزبان  فارسي

باعث ورود واژگان و اصطلاحات  ،و غيره جنگو  تجارت و همچون مهاجرت
اين روند دخول . ه استي فارسي و عربي در زبان و ادب تركي شدها زبانشماري از  بي

بين قرن  در حد فاصلبه طور كلي واژگان فارسي و عربي در زبان و ادب تركي 
اين ة اما دامن ،)98-79 پور دلبري(روند چشمگيري داشته است  سيزدهم تا قرن نوزدهم

پذيري ة تأثيردامن. واژگان و اصطلاحات محدود نشدة ي تنها به دايرتأثيرپذيرتعامل و 
و محتوا بسيار  شكلة اسلامي در دو حيطـ  فارسيـ  ي عربيها سنتّفرهنگ تركي از 
در دوران  تنيدگي و درهم يتأثيرپذيراين  .)674-667ن خا قره. ك.ر( قابل توجه است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ي تركيها زبانآشناي ترك، دواوين و آثار مستقلي به  شاعر نام ،)م1556-1494(مثال از فضولي  عنوان به 1

ديوان شعري به زبان ) م1520-1465(علاوه بر اين، از سلطان سليم يكم  .فارسي و عربي بر جاي مانده است
 .)IIانوشه (فارسي بر جاي مانده كه مشتمل بر دوهزار بيت است 
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ــ  و پژوهشگران اننظر صاحب از كلاسيك به حدي وسيع و عميق است كه برخي
هاي مربوط به آن دوره تمايل دارند كه از اصطلاح تقليد  در بررسيــ  اغلب غير ترك

قابل توجهي از ة حال آنكه عد ؛)48طوغان ( ي بهره بگيرندتأثيرپذيرجاي اصطلاح  به
و چندفرهنگي  چندمليّتيتنيدگي و  هم بهبا اشاره به  ــ زبان اغلب تركــ پژوهشگران 

ي عثماني، مبحث نگاشته شدن ادبيات ملي تركيه به زبان خارجي را امپراتوربودن 
نماي اين دوره به  تمامة آين ،شاعر قرن هجدهم 2،شيخ غالبة گفت 1.سازند مي مطرح
 نيز افتخار به آن سرقت ادبي و و تقليد و يتأثيرپذيردر مورد  وي .آيد مي حساب

  :دنويس مي
  ام من اين اسرار را از مثنوي گرفته
  اما اين بهترين كار است ،تو شايد بگويي اين سرقت است

  پس حداقل زرنگ باش ،اگرچه اين دارايي تو نيست
  )31-30 3آيتاچ. ك.ر( آن جواهر را بياب و بدزد

معناي  مقايسه در از فرهنگ همين دوره بود كه نوعيرهنگي و از در همين بستر ف
در بيشتر  آثار موجود در فرهنگ تركي. فرهنگ تركي شكل گرفت كلاسيك آن در

به همان  ،اديب ترك هم شاعر و .شد مي مقايسه آن يا فارسي با همتاي عربي و ها حالت
ة در عرص ها همقايس دستاين . شد مي تشبيه زبانش يا عرب به همتاي فارس و ،شيوه

براي شاعران  يرا مزيتها  هاين نوع مقايس نويسان ترك تذكره. دارد بارزتريشعر نمود 
 بيان فضل و خود و نزلتخود شاعران هم براي بالا بردن محتي  .اند دانسته زبان ترك

در  .اند مقايسه كرده زبان عربيا  و زبان ، خود را با شاعران فارسشان بر ديگران برتري
 جامي و مولوي و زبان همچون نظامي شاعران فارس با ها مقايسهاين  موارد قابل توجهي

زبان  با شاعران عرب ،غيرمستقيمصورت  و در موارد كمتر و گاه به ديگران،حافظ و  و
شاعران ترك در . صورت گرفته است )ق674 درگذشتة( بن ثابت انسحهمچون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل در ادبيات قابل توجهي از منتقدان و اديبان تركيه مولوي را شاعر ترك و آثار وي را داخ شمارمثال  عنوان به 1

  .نگاشته شده است ،آنها به زبان خارجي، يعني فارسية آثاري كه به عقيد ؛دانند مي تركيه
2 Şeyh Galib (1757-1798) 
3 Aytaç 
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در اين موضوع كه اند  هزبان بهره گرفت عران فارسيموارد از تخلص شعري شابسياري از 
  .)329-326 نظامي ترك(موارد موجب سردرگرمي منتقدان معاصر شده است از برخي 

فرهنگ مقايسه در اين دوره مبحث مربوط به  بابديگر در شايان توجه مطلب 
فارسي از دوران اوج قدرت  عربي وي ها زبان از هايي هترجم هرچند. ترجمه است

به شكل اين كار  انجام يافته بود،) قانونيعصر سلطان سليم تا آخر از دوران (ها  عثماني
آغاز ) صدراعظم(ازطرف ابراهيم پاشا ) 1731-1727(لاله ة در دور اي هشد دهي سازمان

، در اين دوره. ادبيمتون تاريخي بودند تا و بيشتر متون علمي ها  هاين ترجم. شد
 و تاريخ و پزشكي چون هايي حوزه در ييونانو  عربي و فارسي يها زبان از هايي ترجمه

عدي ب بيشتراي  هاين جنبش ترجم. صورت گرفتعثماني تركي به  ،علوم ديگر فيزيك و
اين دوره بر آن  بارةيمان درها پژوهشمطلبي كه بايد در  ؛داشت و غير ادبي حكومتي

ي ها فرهنگآوري به  روي آغازي براي ،در اساس ،اي هاين جنبش ترجم. تمركز شود
در اي  هي مقايسها پژوهشرا براي  يو بستر مناسببود  تر وسيع يدر مقياس ديگر
موفق كه سرآغازي براي  يك سياست فرهنگياز اي  هنمون ؛كرد مي بعد آمادههاي  هدور

  .تنظيمات بودة پيدايش دور
  

  )1876- 1839(دورة تنظيمات  2.1
ـ  طلبي در ساختار سياسي نهضت نوگرايي و اصلاح تنظيمات يا تنظيمات خيريه،دورة 
 1218 است كه از سال عثماني در قرن نوزدهمة فرهنگي و اجتماعي جامع و حقوقي

به  م1876 اول در سال قانون اساسية رشود و با دو شروع مي) م1839(هجري شمسي 
ي و تنظيمات، نوسازي دستگاه دولتي و اجتماعة دف اصلاحات دوره. رسد پايان مي

ها و  از راه تغيير قانون ،عثماني يكپارچه كردن اقوام غير مسلمان و غير ترك امپراتوري
 گرايانه ملّيتهاي  و مقابله با حركتني هاي مد آزادي ها، اعطاي حقوق اجتماعي، روش
نخستين گام در اجراي مفاد فرمان تنظيمات كه تشكيل نهادهاي جديد را ضروري . بود
گامان  روشنفكران و پيش. رداشته شده بجلس والاي احكام عدليم تأسيسساخت، با  مي

تشخيص داده بودند كه نهادهاي مذهبي و نظامي قديمي ديگر جوابگوي تنظيمات 
براي  ي بودندبسياري از اصلاحات تلاش. نيازهاي امپراتوري در جهان مدرن نيست
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 و مل سربازگيريتغييرها شا. ويفرانس مخصوصاًو  ي موفق اروپاييها هاتخاذ شيو
اين دوره حد فاصلي درواقع، . شد مي غيره و اصلاح نهادها و قوانين و وپرورش آموزش

ي عثماني و جمهوري تركيه به امپراتوربين دوران كلاسيك و دوران معاصر در تاريخ 
از شرق به غرب  قابل توجهية تا انداز ها هنگا بود كه دورههمين در . رود مي شمار
 .دفرانسه شدن مخصوصاًغرب و ب فرهنگ وجذم تر اديبان و شاعرانبيش .شد دوخته

به طور مستقيم و يا از طريق  يهروس انگليس و و  آلمان و ادبيات كلاسيك فرانسه
اديبان  شاعران و. ادبيات تركي اين دوره گذاشت فرهنگ و قابل توجهي بر تأثير ترجمه،

به اسلامي پرداختند و ـ  قيجوي جايگزيني براي فرهنگ كلاسيك شرو جست بهترك 
هاي  هبه سرچشم آلمان گذشتند و و  انگليس و از فرهنگ كلاسيك فرانسه اين منظور
 اين الهام و .از آن الهام گرفتند و يونان باستان رسيدند روم وفرهنگ يعني  ،اصلي آن

تا  ــ 1شاكر كاباغچيمثال جواد  عنوان بهــ  در نزد برخي از اديبان ترك پذيريتأثير
كه تا به امروز هم  گذاري مكتبي در ادبيات تركي انجاميد به بنيانآنجا پيش رفت كه 

 بهيوناني  رهنگ كلاسيكالهام و ترجمه از ف و يتأثيرپذيراين . براي خود پيرواني دارد
رويكرد همين . پرستش رسيدة به مرحلاي  هكه در نزد عد مورد توجه واقع شدحدي 

ادبيات  موجود در رويكرد يونانيِ ،به بعدبيستم ة سد 60ة باعث شد كه از دهافراطي 
. ك.ر( 2مخاطب آتيلا ايلهان بيهاي  همثال در نام عنوان به. رو شود انتقاد روبه باتركي 
 .است هاز آن انتقاد شدو  پرستش فرهنگ يوناني اشاره تقدس وبه ) 37، 36، 31آيتاچ 
مخالف وجه  هيچ به شود كه وي مي رايلهان اين مطلب هم آشكاهاي  هاز نوشت هرچند

  .ترجمه از فرهنگ يوناني نبوده است
رونق قابل  فرانسه مخصوصاًاز ادبيات اروپا و  تنظيمات حركت ترجمهة در دور

لاي اين  داستان و غيره از لابه و تئاتر و انواع ادبي جديد مانند رمان. يافتتوجهي 
 خوداولين رمان  3يش از آنكه ناميق كمالپ مثلاً. ادبيات تركي شدة وارد عرصها  هترجم

 مخصوصاً داستان از ادبيات اروپا و بيش از بيست رمان و كند،منتشر  4انتباه با نامرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) (1973-1890) 
2 Atilla İlhan (1925 2005 ـ) 
3 Namık Kemal (1840 1888 ـ) 
4 Intibah 
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كه اولين مترجمان بودند، جزو در همان حال اين افراد  .ترجمه شده بود هادبيات فرانس
از  1ت نادرمهي مها هترجم. رفتند به شمار ميهم  هنويسان ادبيات تركي اولين رمان

از . خود شايان توجه است ،دوره صورت گرفت همين در كه شكسپيرهاي  هنمايشنام
رابينسون توان به  مي در ادبيات تركي اين دوره شده ترين آثار ترجمه مهم اولين وة جمل

اثر  لماكتسرگذشت و  3ژول ورناثر  دور دنيا در هشتاد روز 2،اثر دانيل دفو كروزوئه
ة ي عثماني دربردارندامپراتورعلاوه بر آنكه دستگاه  .)18 5اينگينون( اشاره كرد 4لوننْف

 ،مناسبي را براي مترجمان فراهم آورده بود و جو بود يتيو ملّ فرهنگي و تعدد زباني
 مترجمان بهمضاعفي ة انگيزتجدد  نزديك شدن به غرب و براينيز دستگاه حاكم تلاش 

را  6باب عالي ةخلافت عثماني مركز ترجم 1833در سال . داد براي ترجمه كردن مي
در . فرانسوي را آموزش دهد مخصوصاً ي اروپايي وها زبانكرد تا به مسلمانان  تأسيس
و  كاركنان دولت و معلمان و متشكل از دانشمندان 7،انجمن دانش 1851سال 
آن ة ادام ارتباط وهدف اين انجمن ايجاد  .تأسيس شدمستشرقان اروپايي  دانان و تاريخ

با هدف  8،علمي عثمانيهة همچنين كميت. بود اين ارتباطجلوگيري از قطع  با اروپا و
 تأسيس ، در همين دورهتشويق كارهاي تحقيقاتي در تركيه گسترش علوم مدرن غربي و

  ).77-76 9اولْسورِ( شد
  
  فرهنگ مقايسه در دوران معاصر. 2

 )وزتا به امر 1923( دورة جمهوريت 1.2

 آتاتوركمصطفي كمال  ،جنگ اول جهاني امپراتوري عثماني دربعد از فروپاشي 
خط  گذاشت و اصل جدايي دين از سياستة بر پاي ،1923 جمهوري تركيه را در سال

و  كردن مرسوم كرد و اقدامات بسياري را براي صنعتي زبان تركي تنرا براي نوش لاتين
سياست  .نويني را در تركيه به وجود آوردة غربي شدن تركيه انجام داد و دور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mehmet Nadir 
2 Daniel Defoe’s Robinson Crusoe 
3 Jules Gabriel Verne’s Le Tour du monde en quatre-vingts jours 
4 François Fénelon’s Les aventures de Télémaque 
5 Enginün 
6 Babıali Tercüme Odası 
7 Encümenـi Daniş 
8 Cemiyetـi İlmiyeـi Osmaniye 
9 Ülsever 
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جمهوريت به شكل ة در دور ،تنظيمات شروع شده بودة كه از دور آوري به غرب روي
به خود  تري شتابانروند  جمهوريتة در دور حركت ترجمه. تري دنبال شد وسيع
همچنين  و ،روم قديم فراواني از ادبيات يونان وهاي  هترجم چهلة از ابتداي ده. گرفت

. صورت گرفت ،ادبيات تركي دنِبهبود بخشي تعالي و منظور به ،ادبيات كشورهاي شرقي
ه گرفت به اوج خود رسيد مي دولت صورت واسطة هايي كه به ترجمه 1940سال در 
ه ترجمه شد هايي از ادبيات جهاني ترجمهآثاري كه در اين دوره تحت عنوان شمار . بود
اثر روسي و  78اثر انگليسي،  65اثر آلماني،  90اثر فرانسوي،  210: قرار است ازاين ،بود
 78 ،ادبيات جهاني سلسله انتشاراتدر  وها  هعلاوه بر اين ترجم. ايياثر اسكانديناوي 16

علاوه بر . ترجمه شده بوداثر نيز از ادبيات روم قديم  27 اثر از ادبيات يونان قديم و
از ادبيات مندي را  نظاممنظم و اي  هروند ترجمهم ي ملّوپرورش  آموزشوزارت  ،ناي

 در كنار بخش دولتي، بخش. ي ساليان طولاني بر عهده گرفته بودبرا ،كلاسيك جهاني
در . به كار ترجمه روي آورد يبعدهاي  هدر ده صورت قابل توجهي خصوصي هم به

نگراني  ةعمد ،بودهمان حال كه نگاه بخش دولتي بيشتر به شاهكارهاي ادبيات جهان 
 عملزم است كه به ترجمه، لاة در كنار پديد. بودبخش خصوصي معطوف به بازار 

آثار ادبيات  در اين روند،. اشاره شود نيز ،زباني است كه فعاليتي داخل 1بازنويسي
معاصر ادبيات ة براي خوانندند، ا عثماني نوشته شده الخط رسمكلاسيك تركي كه به 

ت خود باقي اين فعاليت كه هنوز به قو. دنشو مي بازنويسي لاتين، الخط رسمو با  تركي
  .استزباني  داخلة وعي ترجمن  ،است

فرانسه و بعدها روم و  مخصوصاًرويكرد افراطي ادبيات نوين تركيه به غرب و 
همچنان  ــ ته بودياف كه با روي كار آمدن جمهوري تركيه سير صعودي ــ يونان باستان

بعد از جنگ جهاني دوم نگاه اديبان  هرچند، ؛ت خود باقي ماندبعد به قوهاي  هدر دور
ي اخير ها سالنتقدان ترك در ابتدا بيشتر متوجه فرهنگ و ادبيات آلماني و در و م
با رويكردي  2جميل ميريچ. مريكايي شده استامحافل فرهنگي و ادبي ه متوج

 را كه غرب افراطي فرهنگ و ادبيات تركيه به رويكرد زدگي و غرب اين 3ضداستعماري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Diliçi 
2 Cemil Meriç (1916-1987) 
3 Anti-Colonial 
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 ،شروع شده بود تنظيماتة دور از يعني ،حتي پيش از آنيا  جمهوريت وة از دور كه
ي ها فرهنگبه  در كنار توجه به غرب، كند كه ما بايد مي بيان دهد و مي مورد نقد قرار
براي فرهنگ  زيرا اين چندصدايي ؛بيندازيم ييا حتي شرق دور هم نگاه و شرق نزديك

ايجاد  منظور بهتوجه به شرق درواقع  هريچ بيدعوت م. )40-39آيتاچ ( تركيه مفيد است
  .بودغربي فرهنگ تركيه  نوعي توازن بين رويكرد شرقي و

 
  پيدايش آكادميك ادبيات تطبيقي در تركيه 2.2

دوم قرن نوزدهم با اسامي ة ي ادبيات تطبيقي در تركيه در نيمها ة فعاليتتاريخچ
به در اين دوره كه هنوز اصطلاح ادبيات تطبيقي . از اديبان پيوند خورده استاي  هعد

گاه  ي فردي وها فعاليتاين افراد در قالب  ،نرفته بودبه كار  آكادميك آن تصور
كه بستر  زدند مي ييها فعاليتدست به  ،سسات تطبيقيؤم و ها هدر غياب گرو ،گروهي

. بعد فراهم ساختهاي  هآكادميك در ده صورت بهمناسب را براي ظهور ادبيات تطبيقي 
قابل ة ايش جمهوري تركيه و شروع به كار عدبا پيد مخصوصاًبا آغاز قرن بيستم و 

اروپايي در محافل آكادميك كشور تركيه، ـ  فكران غربيتتوجهي از انديشمندان و م
شناسي تطبيقي و ادبيات تطبيقي در  تر مباحث مربوط به زبان شاهد حضور برجسته

را در اي  هستجايگاه برج 2رزِسپيتْو لئو ا 1رباخريش آوِا. يمهستمحافل آكادميك تركيه 
اين دو شخصيت . اند فكران اروپايي به خود اختصاص دادهتقابل توجهي از مشمار ميان 

در مباحث  ،اند كه چند سالي از حيات خود را در تركيه و استانبول در تبعيد به سر برده
مورد  سيارب ،، ادبيات تطبيقي، ترجمه و ادبيات جهانيشناسي شرقمربوط به نقد ادبي، 

- 117، 125-97( مراشديويد د 4ادوارد سعيد، 3ك،له وِنرِ ديشمنداني همچونتوجه ان
281(،5 فتيامير م )95(و اميلي اَ 6رپت )در اين دوره همچنين .اند قرار گرفته 7)253 
 در .اشاره كرد) 1943( 9تدقيق ديوان شيخيتحت عنوان  8توان به اثر علي نهاد تارلان مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Erich Auerbach (1892-1957) 
2 Leo Spitzer (1887-1960) 
3 René Wellek 
4 Edward W. Said 
5 David Damrosch 
6 Aamir Mufti 
7 Emily Apter 
8 Ali Nihad Tarlan 
9 Şeyhi Divanını Tedkik 
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ادبيات تطبيقي در معناي آكادميك آن براي اولين بار همين بستر بود كه اصطلاح  در
 تحت عنواناي  همقال 1937در سال  1شريف هولوسيجايي كه . وارد ادبيات تركي شد

نيز  مطالعات ادبيات تطبيقي در غرب وة تاريخچ در آن ونتشر م 2»اي ادبيات مقايسه«
هاي  ادبيات ملت تأثير ارةدربمقاله اين بيشتر مطالب  .را بررسي كردتاريخ ادبيات تركي 

و اساس آن بر مكتب كلاسيك فرانسوي در هاي ديگر  مختلف بر نويسندگان ادبيات
  .)17آيتاچ (ادبيات تطبيقي استوار بود 

ة روزافزون محافل ادبي تركيه به ادبيات تطبيقي، بدون شك دهبه اقبال توجه  با
 ادبيات تطبيقيكتاب  1943 در سال. درخور توجهي است پربار وة چهل قرن بيستم، ده

در همان سال واحد درس ادبيات . توسط يوسف شريف ترجمه شد) 1943( 3مئگتي وان
ادبيات دانشگاه ة درسي دانشجويان دانشكدة ادبيات تطبيقي براي اولين بار وارد برنام

دار  عهده 1960تا سال  ،استاد زبان و ادبيات فرانسوي 4،و جودت پيرين گشتاستانبول 
در تركيه با  اولين كتاب كاربردي ادبيات تطبيقي 1956در سال . شد تدريس آن

فضولي، حافظ، تحت عنوان و  5حسيب مازوغلو به قلمفارسي و ـ  رويكردي شرقي
ي ها بخشبيشتر  70ة تا ده .شدبازار ة و رواندر آنكارا چاپ  6بين دو شاعرة مقايس
واحدهاي روع به تدريس ي بزرگ تركيه شها هغربي دانشگا يها وادبيات ها زبان

به بعد گروه  1964از سال . انواع وآثار ادبي بودندة مقايس بابدند كه در كر اي درسي
هاي  هرسالتعداد قابل توجهي از ة زبان وادبيات تركي دانشگاه استانبول دربردارند

واحد حضور  رسد با وجود به نظر مي .ادبيات تطبيقي بود دكتريِ و كارشناسي ارشد
چنداني  تأثيراين امر ، كارشناسيهاي  هدور بيشتر درسية در برنام 7دبيات تطبيقيا يدرس

هفتاد و هشتاد قرن بيستم ة در ده .)17اينگينون ( نداشته است چنداني ازنظر كيفي
قى در محافل تركيه هستيم كه يات تطبيادبية در باب نظراي  هشرفت قابل ملاحظيشاهد پ

 قى وي، تطبعموميات يادب«مهم ة مقال. فل شده بودن محايوارد اها  هق ترجميشتر از طريب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Şerif Hulusi (1910-1971) 
2 “Mukayeseli Edebiyat” 
3 Philippe Van Tieghem’s La literature comparée 
4 Cevdet Perin (1914-1994) 
5 Mazıoğlu 
6 Fuzûlî-Hâfız: iki şair arasında bir karşılaştırma 
7 Mukayeseli Edebiyat 
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همراه  به ،ن ترجمهيا. ترجمه شد 1971در سال  1ن وارنيآست رنه ولك و ، نوشتة»ىملّ
صورت  1983 وارن كه در سال ولك و اتيادب يةنظرزمان از كتاب  هم ،تركية دو ترجم
وچراى مكتب  چون بىة لطقى را از سيات تطبيادب ايِ نظريهاى يتوانست جغراف ،گرفته بود

  .)1983ولك ( دكنكلاسيك فرانسوى خارج 
دكتري گروه  كارشناسي ارشد وهاي  هرسال دانشگاه استانبول،هاي  جز رساله به
. موضوعات تطبيقي بودندة موارد دربردارنداز شناسي دانشگاه آنكارا هم در برخي  زبان

بيشتر موارد به معناي پژوهش  درسي دانشجويان دانشگاه آنكارا درة برنام تطبيق در
به كند كه  مي بيان آيتاچ. ادبيات تركي بود تطبيقي ميان ادبيات خارجي و كاربردي و

درسي دانشجويان ة در برنام ،ادبيات تطبيقي نثر معاصر و يدرسواحد  ،سال 10 مدت
 و هايي از ادبيات معاصر آلمان در اين درس نمونه. گنجانده شده بود كارشناسي ارشد

  ).66-65آيتاچ ( شد مي ارائهاي  هبا رويكردي مقايس ديگر كشورها، يس وئسو و اتريش
ادبيات  تحت عنواناي  هاز مجلشماره  4سال،  5و در طول  1992غاز سال آبا 

منتشر شد كه جايگاه خاصي در آن براي ادبيات تطبيقي در نظر گرفته شده  2گوندوغون
  .استادبيات تطبيقي در تركيه ة در زمين آكادميكة اولين مجلمجله  اين. بود

گروه ادبيات . شد تأسيس 3استانبول بيلگي خصوصي دانشگاه 1990ة با آغاز ده
ادبيات اين دانشگاه  هنر وة و در دانشكد 1996تطبيقي براي اولين بار در تركيه در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Austin Warren 
2 Gündoğan Edebiyat 

3
 İstanbul Bilgi Üniversitesi : ي ها هگروه ادبيات تطبيقي دانشگاه استانبول بيلگي يكي از بهترين گروبدون شك

) Jale Parla(دكتر ژاله پارلا ة رياست گروه در حال حاضر بر عهد. رود ادبيات تطبيقي در تركيه به شمار مي
 از. از دانشگاه هاروارد دريافت كرده است 1978ادبيات تطبيقي در سال ة وي دكتري خود را در رشت .است
كتاب مهم ديگر وي . اشاره كرد دن كيشوتدوجلدي وي از ة توان به ترجم مي ترين و مشهورترين آثار وي مهم
مراد . ادبيات تطبيقي استة ترين آثار وي در زمين يكي از مهم ،)2000( از دن كيشوت تا به امروز ،رمان با نام

زبان و ة وي دكتري خود را در رشت. استيه سرشناس ادبيات تطبيقي در تركة ديگر چهر) Murat Belge(بيلگه 
ار گروه ادبيات تطبيقي در ذگ بنيان او. از دانشگاه استانبول دريافت كرده است 1969ادبيات انگليسي در سال 

  .دانشگاه استانبول بيلگي است
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وه گر نيز 1شهر سكيا غازيِ عثماندر دانشگاه  2000در سال  همچنين. شد تأسيس
گروهي تحت شهر استانبول  2چدر دانشگاه كُ 2006در سال . شد تأسيسادبيات تطبيقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi : ه دولتي در تركيه اقدام به عنوان اولين دانشگا شهر كه به اسكيغازيِ  عثماندانشگاه

به دنبال اهداف زير در مقطع كارشناسي گروه  ،تأسيس گروه ادبيات تطبيقي در مراحل كارشناسي و كارشناسي ارشد كرده است
  :ادبيات تطبيقي است

ارج آشنا تطبيقي بتوانند از يك طرف تركيه را با جهان خ روشيوظيفة اين گروه آماده كردن پژوهشگراني است كه با ديد و 
با يك يا چند زبان خارجي،  يآشناي با ،و از طرف ديگر ،عهده بگيرنده ادبيات جهاني را در تركيه ب تحليلسازند و مسئوليت 

در  ،تفكر فرامرزي و جهاني. دار شوند اي آكادميك در جهان عهده وظيفة معرفي و گسترش زبان و فرهنگ تركي را به شيوه
دولتي تركيه از طريق بخش ادبيات  نظامترين اهدافي است كه  از مهم ،موارداز در برخي  ،اي هو تفكر بينارشت ،اغلب موارد

تواند  هاي مربوط به ادبيات تطبيقي، مي روند انتخاب دانشجو و نيز زيرشاخه. در پي آن است غازي عثمانتطبيقي دانشگاه دولتي 
به طور كلي روند پذيرش دانشجو در گروه ادبيات . ر سازدت هاي دولتي را در بخش ادبيات تطبيقي براي ما روشن سياست

آلماني و يا  يا هاي خارجي فرانسوي التحصيل يكي از زبان دانشجوياني كه در دورة دبيرستان فارغ :تطبيقي به اين شرح است
يان در يكي از اين دانشجو. شوند در صورت دارا بودن معدل مورد نياز، وارد گروه ادبيات تطبيقي مي ،انگليسي هستند

 ،هاي تركي ادبيات غرب، فن ترجمه و يا ادبيات و لهجه ادبيات شرق، زبان و هاي گروه ادبيات تطبيقي، يعني زبان و زيرشاخه
تدريس ) انگليسي و يا آلماني يا فرانسوي(هاي خارجي  هاي ادبيات جهاني به زبان در اين بخش درس. دهند ادامة تحصيل مي

انگليسي و يا آلماني آشنا  يا هاي خارجي فرانسوي وارد كه در دورة دبيرستان حداقل با يكي از زبان ازهدانشجويان ت. شود مي
رسماً وارد دورة  ،ساله سال به فراگيري زبان دوم خواهند پرداخت و بعد از پايان دورة يك در بدو ورود به مدت يك ،اند شده

، با دورة كارشناسيعنوان دانشجوي  به ،و از همان بدو ورود كارشناسي دانشجويان در دورة چهارسالة. خواهند شد كارشناسي
. دن شرايط لازم براي آموزش زبان به دانشجويان استكردار فراهم  گروه عهده. زبان سوم خارجي هم آشنا خواهند شد

سال  ورة دبيرستان، يككه در د اي هاي خارجي كارگيري زبان هبا ب دورة كارشناسي،چهارم  هاي سوم و دانشجويان در سال
اين دانشجويان  ،التحصيلي از بدو فارغ. زنند دست به پژوهش تطبيقي مي ،اند فراگرفته كارشناسينيز دورة  وكارشناسي، مقدماتي 

عنوان سفيران زبان و فرهنگ جهاني در تركيه و نيز سفير زبان و فرهنگ تركيه در خارج از  زمان وظايف خود را به به طور هم
شوند و  عنوان متخصصان ادبيات تطبيقي شمرده مي التحصيلان به اين فارغ. گيرند عهده مي ي جغرافيايي تركيه، برمرزها

»komparatist« زمان و موازي براي دانشجويان  به بعد، يك برنامة هم 2006- 2005علاوه بر موارد بالا و از سال . گيرند لقب مي
پنجم به بعد  سال نيماز  ،با ادبيات كودكان و نوجوانان است مرتبطاين برنامه كه . سترشتة ادبيات تطبيقي در نظر گرفته شده ا

 علاوه بر اين و. كنند در هر دو زمينه دريافت ميرا گواهي تخصص  بگذرانندكساني كه دوره را با موفقيت . دشو ارائه مي
هفته  6ند كه به مدت ا نشجويان از سال سوم به بعد موظفاي و نيز براي اندوختن تجربة كاري، اين دا مطالعات بينارشته منظور به
. غيره كسب تجربه كنند روزنامه و و سينما و چون تلويزيون اي هاي جمعي رسانه زمينةروز كاري در  30ساعت و يا  240يا 

شركت در اين . استفراهم شده  ،هم در طول سال تحصيلي و هم در فصل تابستان ،امكانات لازم در اين زمينه براي دانشجويان
 ).www.ua.gov.tr. ك.ر( پذير است براي دانشجويان امكان ،تركيهاز هم در داخل و هم خارج  ها، بنگاهدورة آموزشي از طريق 
تحصيلي را در خارج از كشور سپري كنند  سال نيميك  )Erasmus( اراسموس توانند با استفاده از برنامة همچنين دانشجويان مي

هايي را كه با دانشگاه  دانشجويان بايد يكي از دانشگاه معمولاً. مند شوند آكادميك غير تركي بهره نظامارتباط با يك و از مزاياي 
دانشگاه تارتو در كشور : دانشگاهاين عنوان مثال يكي از  به. قرارداد همكاري و تبادل دانشجو دارد انتخاب كنند غازي عثمان

 .غيره هاي بوردو، ويرسيل و يا سوربن در كشور فرانسه و ستان، دانشگاهاستوني، دانشگاه بوداپست در مجار
2 Koç Üniversitesi 
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مطالعات  نيزدر استانبول  1تپه ديدانشگاه يِ. ادبيات تطبيقي افتتاح شد عنوان انگليسي و
درسي دانشجويان كارشناسي ارشد ة صورت قابل توجهي در برنام ادبيات تطبيقي را به

را شهر استانبول مطالعات ادبيات تطبيقي  2دانشگاه فاتح 2009در سال . گنجانده است
بخش ادبيات نيز  3دانشگاه قونيه هنر وادبياتة دانشكددر . گنجانددكتري ة در مرحل

شروع به پذيرش دانشجو نكرده  اين بخش هنوز ،هرچند ؛شده است اي تأسيس همقايس
ي خود را ها فعاليتبه بعد  2012شهر ازمير هم از سال  4نشگاه دوكوز ايلولاد. است
دكتري شروع كرده  در مراحل كارشناسي ارشد واي  هگروه ادبيات مقايس تأسيسبراي 
 ها زباني بخش ها فعاليت ندارد،گروه ادبيات تطبيقي  هرچند 5كلعه  ريكدانشگاه ك. است

 فرهنگ بابدر  مخصوصاً ادبيات تطبيقي وة ادبيات شرقي اين دانشگاه در عرص و
شايد  2012سال فراهماييِ . استبوده مشهود ي اخير ها سالدر  ،اسلاميـ  شرقي

توسط دانشگاه  2014كه در سال  اي فراهمايي ؛بارزترين فعاليت آنان در اين زمينه باشد
ادامه خواهد يافت 6رسينم.  

ويكم ادبيات تطبيقي در تركيه روند تصاعدي قابل توجهي ازنظر  بيستة آغاز سد از
ي ها بخشاز يك طرف شاهد افزايش روزافزون . ه استفي به خود گرفتي و كيكم

 ،ي تركيه هستيم و از طرف ديگرها هي تطبيقي در دانشگاها فعاليتادبيات تطبيقي و نيز 
ات و تأليفلاي  نوين ادبيات تطبيقي از لابههاي  هو نيز حضور نظري ها فعاليتشاهد تنوع 

بل توجهي از پژوهشگران ادبيات تطبيقي در تركيه تعداد قاهاي اخير  در سال. ها هترجم
. هستند ،آلمان مخصوصاً ،مريكا و اروپاة االتحصيل محافل آكادميك ايالات متحد فارغ

ادبيات تطبيقي ة ي تركيه در عرصها هتدريس و پژوهش در تعداد قابل توجهي از دانشگا
وزين به نحو قابل توجهي امرة ادبيات تطبيقي در تركي. گيرد مي به زبان انگليسي صورت

  .پيوند خورده است ،آلماني و انگليسي مخصوصاًي غربي، ها زبانبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yeditepe Üniversitesi 
2 Fatih Üniversitesi 
3 Konya Üniversitesi 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi 
5 Kirikkale Üniversitesi 
6 Mersin Üniversitesi 
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همگي اين موارد و نيز موارد مشابه نشان از پيشرفت قابل توجه ادبيات تطبيقي در 
گريبان است به  به كه ادبيات تطبيقي در تركيه هنوز با آن دست مشكلياما . تركيه دارد

كه با توجه به موقعيت جغرافيايي و نيز  مشكلي. ه باقي مانده استنشد ت خود و حلقو
 و سياسيهاي  هبيشتر عرص ،امروزين در آن قرار گرفته استة كه تركي اي بستر تاريخي

مشكل اين . مستقيم خود قرار داده است تأثيررا تحت  اين كشور اقتصادي و اجتماعي
  :كردصورت زير طرح  توان به مي امروزينة تركي ادبيات تطبيقيِة را در عرص

ادبيات  ي زبان وها هبيشتر مربوط به گرو قاعدتاً همتخصصان ادبيات كلاسيك تركي
اين  به مند علاقه ادبيات تطبيقيِپژوهشگران . ادبيات شرقي هستند و ها زبانتركي و نيز 

 ،شگرانپژوهاگرچه اين . اند پيوند خورده ها هبه نحو قابل توجهي با همين گرو نيز دوره
 فارسيـ  عربي(تركي ـ  از مزيت آشنايي با فرهنگ كلاسيك اسلامي ،يا بالفعل بالقوه و

قابل  از توانايي همچنين ادبيات نوين تركي برخوردارند و و) تا حدي كردي و تركيـ 
 و يجغرافياي و مكانية كاربردي در عرصـ  ي تطبيقيها پژوهشانجام  برايتوجهي 

رشتة يك  عنوان به تطبيقي نوين ادبيات فاقد دانشاغلب حالات در  ،ندمند بهرهزماني 
به همان اندازه كه ادبيات كلاسيك در مقابل،  .ندا نظريعد در ب مخصوصاً 1،تحصيلي
جهان  مخصوصاً با جغرافياي شرق و ،ادبيات تطبيقي كلاسيك تركي ،آن به تبعِ تركي و
ادبيات  ،آن به تبعِ يات نوين تركي وادب ،پيوند خورده است 2شده اسلاميجهان  اسلام و

 مخصوصاً، ادبيات غربي و ها زبانبا  رويكردي غربي دارد و ،تطبيقي نوين تركي
اگرچه اين پژوهشگران در اغلب . پيوند خورده است ،آلماني و انگليسي و فرانسوي

پيشرفت  پيدايش وة نيز تاريخچ ادبيات تطبيقي و كافي در مورد موارد از دانش نظري
 فاقد ابزارهاي زباني ومسلّماً  ،آن در جغرافياي قابل توجهي از مغرب زمين برخوردارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 discipline 

هاى ادبى عربى،  گنجا فرهنيشده در ا اى اسلامىيمنظور از دن )]Hodgson 1974[ 60-56( نسجبنا بر نظر ها 2
ن اصطلاح يا. اند گرفته تأثيرهاى اسلامى  تيي است كه از سنّها فرهنگاردو و همچنين  ارسى، كردي وپتركى، 
اصطلاح . يستت مذهبى نيومترادف با ه ادبى الزاماً گراكه فرهنچ ؛شده با اصطلاح اسلامى تفاوت دارد اسلامى
ست و همواره يكننده ن اصطلاحى جامع و قانع ،است گن مذهب و فرهنيشتباه بار گانيشده در آنجا كه ب اسلامى

فرهنگي و ادبي هاي  هصورتي سودمند بين تمام جنبه هاى مورد نظر را شرح دهد، بلكه ب تتواند سنّ نمى
  .شود ل ميئايز قاتم ،با نوع تفكر اسلامي ،شده كشورهاي اسلامي
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هاي  ادبيات و فرهنگ ملتدر  ي كاربرديها پژوهشانجام فرهنگي كافي براي 
اين  .ندا در دوران كلاسيك مخصوصاًفرهنگ ملي خود،  ادبيات وخاورميانه و نيز 

نويسي متون كلاسيك عثماني به تركي نوين از عمل باز گيري بهرهپژوهشگران بدون 
  .حتي قادر به برقراري ارتباط با متون كلاسيك ادبيات ملي خود هم نيستند

ي عثماني امپراتوركه با فروپاشي  ،اين شكاف بين شرق و غرب، بين گذشته و حال
توانسته  ،است شدت مرتبط بهنوين و تغيير الفباي عثماني به لاتين ة و پيدايش تركي

فرهنگي و اقتصادي تركيه را در يك قرن  و اجتماعي و سياسيهاي  هست بيشتر عرصا
فرهنگ حاكم بر بخش باختري تركيه رويكردي غربي دارد . قرار دهد تأثيرگذشته تحت 

اين در حالي است . شود مي ي مدرن غربي تعريفها سنتّبا  اي همسو هو به نحو فزايند
ي كلاسيك شرقي ها سنّتبا  همسوو  است متمايلكه بخش خاوري تركيه به شرق 

 توازنبا ايجاد نوعي  اًمستقيمها  هميزان موفقيت تركيه در بيشتر عرص. شود مي تعريف
پيوستن تركيه به بلوك . مرتبط استبين شرق و غرب و بين عصر كلاسيك و معاصر 

ه طور كامل اي، علاوه بر آنكه تركيه را ب اروپا يا هر اتحاديهة غرب تحت عنوان اتحادي
دوم ة را به يكي از كشورهاي درج ، آنجدا خواهد كرداش  قياز ميراث عظيم شر

همانند را ــ  روي فرهنگي و ورشكستگي اقتصادي دنباله كرده،اروپا تبديل ة اتحادي
. خواهد كرد اين كشورنصيب ــ  اقتصاد موجود در بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي

تواند تركيه را از ميراث درخور  مي به شرق هم پوشي كامل از غرب و پيوستن چشم
 و اقتصادي و فرهنگيهاي  هدر عرص آن و دستاوردهاي قابل توجهاش  بيتوجه غر

هاي  همانند نظامــ افتاده را  اجتماعي و سياسي جدا كند و نظامي كهنه و عقب
عين اين . نصيب تركيه سازدــ خليج فارس ة حاكم بر كشورهاي حاشينشين  شيخ

ادبيات  كه درحالي. ادبيات تطبيقي هم صادق است موردطلب به نحو قابل توجهي در م
بخش خاوري تركيه گرايش  ،دارد يتطبيقي در بخش باختري تركيه رويكردي غرب

 از اين دو بخش و ناديده گرفتن ديگري هركدامپيوستن به . استبيشتر به شرق 
 .محروم سازداش  بيغرـ  ا ميراث نوينشرقي و يـ  تواند تركيه را از ميراث كلاسيك مي

شرقي و رويكرد ـ  كلاسيكيـ  اگر ادبيات تطبيقي در تركيه بتواند بين رويكرد كاربردي
ايجاد هويتي در توازني پايدار و عميق ايجاد كند و اش  بيغرـ  معاصرـ  نظري
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را تا حد قابل  مشكلد، بدون شك توانسته است اين كوشب 1اي هدورگ/ هيبريديتي
ي برااين مهم از طريق مهيا كردن ابزارهاي زباني و فرهنگي كافي . توجهي رفع كند

آشنا ساختن متخصصان ادبيات نوين تركي، متخصصان ادبيات غرب و ادبيات تطبيقي 
و مهيا كردن ابزارهاي  ،اسلامي از يك طرفـ  ي كلاسيك شرقيها سنتّدر تركيه با 

متخصصان ادبيات كلاسيك تركي و  آشنا ساختن برايزباني و فرهنگي كافي 
نوين ادبيات هاي  هغربي و نظريـ  ي معاصرها سنتّو ادبيات شرقي با  ها زبانمتخصصان 

تنها شهر  عنوان ــ به درسي كه جغرافياي استانبول ؛تطبيقي در جهان، عملي خواهد بود
از ها  هين نمونتر عالية دربردارند عنوان ــ به آنة و تاريخچــ  آسيايي و اروپايي جهان

در اختيار ــ  ي معاصر غربيها سنتّاز ها  هترين نمون ي كلاسيك شرقي و عاليها سنّت
  . دهد مي متخصصان ادبيات تطبيقي در تركيه قرار

شايد تصادفي نباشد كه هويت ادبيات تطبيقي در تركيه تا اين اندازه با هويت شهر 
ستانبول وجود دارد كه جغرافياي شرق مرزي در ااي  هنقط. استانبول پيوند خورده است

در همان . اند و غير قابل تفكيك در هم آميخته نمادين شكليبه  ،و غرب، آسيا و اروپا
ي معاصر غربي را در هم آميخت و ها سنّتي كلاسيك شرقي و ها سنتّتوان  مي نقطه

آن اين ديد  تنها در استانبول و در بستر مكاني و زماني. ترين حالت مشاهده كرد در عالي
 ؛فرامكاني و فرازماني تا اين اندازه قابل لمس استة محور و اين جوهر جهاني و آنتي
كه مطالعات ادبيات تطبيقي و ادبيات جهاني در تركيه و در جهان اي  هبستر و جوهر

  .نيازمند آن است ،بيشتر از هر زماني ،امروز
 
  ها پيوست. 3

  تطبيقي در تركيههاي نظري ادبيات  شناسي كتاب كتاب 1.3
  :تأليف 1.1.3

1. ARAK, Hüseyin. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi -Komparistiğin El Kitabı- . 
Ankara: Hacettepe Yayıncılık, 2012. 214 s. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hybridity: 1994بابا  هومي. ك .هيبريديتي در مطالعات پسااستعماري رة براي اطلاع بيشتر در مورد نظري 

)Bhabha.( 
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2. AYDIN, Kâmil. Karşılaştırmalı Edebiyat, Günümüz Postmodern Bağlamda 
Algılanışı. İstanbul: Birey Yayınları, 1999. 184 s. 

3. AYTAÇ, Gürsel. Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması, 
Gündoğan, 1997. 

4. AYTAÇ, Gürsel. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. Ankara: Gündoğan Yayınları, 
1997. 172 s. 

پيدايش و  و ادبيات تطبيقيهاي  هنظرية در زمين به زبان تركي ترين كتاب اين كتاب كامل
. استپيشرفت ادبيات تطبيقي در اروپا و نيز پيدايش و پيشرفت ادبيات تطبيقي در تركيه 

از  1966زبان و ادبيات آلماني در سال ة دكتري خود را در رشت ،گورسل آيتاچ ،كتابة نويسند
اكنون استاد زبان و ادبيات آلماني دانشگاه  وي هم. دانشگاه آنكارا دريافت كرده است

 .اراستآنك
5. BAYTEKİN, Binnaz. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim. Sakarya Kitabevi , 2006. 

305 s. 
6. ENGİNÜN, İnci. Mukayeseli Edebiyat. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1992. 295 s. 

ادبيات هاي  هكه نظري استهاي ادبيات تطبيقي در زبان تركي  اين كتاب يكي از اولين كتاب
  .كند را بررسي مي ادبيات تطبيقي در تركيههاي  همباحث مربوط به ترجمه و نيز ريش و تطبيقي

7. KEFELİ, Emel. Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri. İstanbul: Kitabevi 
Yayınları, 2000. 224 s. 

8. Öztürk, Ali Osman. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları, Selçuk Üniversitesi, 
1999. 

9. TEKŞAN, Mesut. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Kriter Basım Yayın 
Dağıtım, 2012. 374 s.Ülsever, Şeyda. Karşılaştırmalı Edebiyat ve Edebi Çeviri, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2005. 

 :ترجمه 2.1.3

1. ROUSSEAU, André M. -Claude Pichois. Karşılaştırmalı Edebiyat, (La 
Littérature Comparée). Çev. Mehmet Yazgan. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, 1994. 224 s. 

2. VAN TİEGHEM, Paul. Mukayeseli Edebiyat. Çev. Yusuf Şerif Kılıçel. Ankara: 
Maarif Matbaası, 1943, 181 s. 

3. WELLEK, Réne; Warren, Austin. Edebiyat Biliminin Temelleri. Çev. Ahmet 
Edip Uysal. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983. 

4. WELLEK, Réne; Warren, Austin. Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk 
Huyugüzel. İzmir: Akademi Kitabevi, 1983. 

5. WELLEK, Réne; Warren, Austin. Yazın Kuramı. Çev. Yurdanur Salman-Suat 

Karantay. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983. 
 

  منابع

Apter, Emily. “Global Translatio: The “Invention” of Comparative Literature, 
Istanbul, 1933.” Critical Inquiry, 29/2 (Winter 2003): 253-281. 

Aytaç, Gürsel. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, İstanbul: Say Yayınları, 2009. 



 مقاله
 ادبيات تطبيقي در تركيه:ايستاده بر مرز    106 - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  

 

Bhabha, Homi. K. The location of Culture, London: Routledge, 1994. 
Damrosch, David. “Auerbach in Exile.” Comparative Literature. 47/2 

(Spring 1995): 97-117. 
Dember, Harry. “Letter to Klemperer, 12 Aug. 1935.” in Klemperer, The Language 

of the Third Reich: LTI-Lingua Tertii Imperii, a Philologist’s Notebook, trans. 
Martin Brady. London: 2000. 

Enginün, İnci. Mukayeseli Edebiyat. İstanbul: Dergah Yayınları, 1999. 
Mazıoğlu, Hasibe. FuzûlîـHâfız: iki şair arasında bir karşılaştırma. Ankara: Türkiye 

İş Bankası, 1956. 
Mufti, Aamir R. “Auerbach in Istanbul: Edward Said, Secular Criticism, and the 

Question of Minority Culture.” Critical Inquiry, 25/1 (Autumn 1998): 95125ـ. 
Parla, Jale. Don Kişot’tan Bugüne Roman. Istanbul: İletişim Yayınları, 2000. 
Tarlan, Ali Nihad. Şeyhi Divanını Tedkik, İstanbul: Sühulet Basımevi, 1934. 
Ülsever, Şeyda. Karşılaştırmalı Edebiyat ve Edebi Çeviri. Eskişehir: Osmangazi 

Üniversitesi Yayınları, 2007. 
Van Tieghem, Paul. Mukayeseli Edebiyat. Yusuf Şerif Kılıçel. Ankara: Maarif 

Matbaasi, 1943. 
Wellek, Réne and Austin Warren. Edebiyat Biliminin Temelleri. Çev. Ahmet Edip 

Uysal. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983. 
 ,Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk Huyugüzel. İzmir: Akademi Kitabevi .ــــــــ

1983. 
 Suat Karantay. Ankara: Kültür veـYazın Kuramı. Çev. Yurdanur Salman .ــــــــ

Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983. 
 Genel, Karşılaştırmalı ve Ulusal Edebiyat.” Çev: Yurdanur Salman. Yeni“ .ــــــــ

Dergi, C.7, S.77, Şubat, s. (1971): 112-119. 
 

  .329- 326 ):1314مرداد ( 169، ش ، ارمغانها زبانادبيات و  ».نظامي ترك«
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  انتشار در ترجمه و ميانجيگري
  *ياصفهان يبابا گذشت حاجيترجمة فارسي سر

  بلژيك   ـ  ، پژوهشگر ارشد دانشگاه لوونعيل حداديان مقدماسما
  همدان ـ  ، عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا1ترجمة مصطفي حسيني

  
  
  

 چكيده

نقش مترجمان در ترجمه و  و عوامل شناسي ترجمه جامعهمطالعات ترجمه به  ةگرچه در رشت
توزيع  و افراد حقيقي مؤثر در توليد بارةدر يهاي بيشتر پژوهش ،شود ترجمه توجه زيادي مي

 اين مقاله. نياز است مورد همچنين عوامل تأثيرگذار بر اين روابط بينابيني و ترجمه،خوانش و 
 باباي اصفهاني سرگذشت حاجي اري جيمز موريه،رمان عيانتشار در ترجمه و  ميانجيگريبر 

 يو فرهنگي و اجتماعي سياسوضاع ا نويسنده، با توجه به. پردازد ميفارسي زبان به  ،)1824(
 دده نشان ميكند و  اين رمان را بررسي ميمتن انگليسي و فارسي  ،مقرن نوزدهدر ايران 

با تصرّف در متن، به ميانجيگري در ترجمه  ، ميرزا حبيب اصفهاني،در تبعيد چگونه مترجمِ
در ايران بيشتر از ي پيشرفت سياسبراي او  كه دهد ميمترجم در متن نشان  تصرّف .پردازد مي

نويسنده ميانجيگري عوامل ديگر ترجمه را نيز . اهميت داشته است به متن اصلي وفاداري
منتشر  در كلكته يش وويراكه ترجمة فارسي را  انگليسي يردسرگُنخست، : كند بررسي مي

عثماني هرچند جانش را در گذر از مرز ايران و  ايراني كه و كاتبي سياسي ، مخالفيو دوم كرد؛
  .شد از دست داد، تا بيش از نيم قرن بعد از مرگش، مترجم كتاب قلمداد مي

باباي  سرگذشت حاجي ،مقرن نوزدهدر  ترجمه، ايران عواملي، ميانجيگر: ها كليدواژه
 .فرهنگي بين نقل و انتقالات، اصفهاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Haddadian Moghaddam, Esmaeil. “Agency in the Translation and Production of The Adventures of Hajji 

Baba of Ispahan into Persian.” Target 23:2 (2011): 206-234. 
 ةبراي خوانند مقالهخواندن  تااست عمال كرده ادر ترجمه  را برخي اصلاحات ،ويرايشضمن  ،ة اصلينويسند
  )مترجم( .باشد تر زبان راحت فارسي

1 E-mail: hosseiny.mostafa@gmail.com 
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  مقدمه. 1
وقت،  صدراعظمجو ، شاعر و مترجم ايراني، به اتهام ه)ميرزا( ميرزا حبيب اصفهاني

او ديگر اگرچه  1.ردكترك  استانبولبه مقصد  1866را در سال  آن زمان ايران، اجبار به
هم در ه هنوز ك ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت ترجمة فارسي او از ت، به ايران بازنگش

ترجمه  جدي دربارةهاي  ه به بحثك ،ته و ايرانكلكبه تنها موجود است، نه بازار كتاب 
 ،ديپلمات زيرك انگليسي 2،اين رمان اثر جيمز جاستينين موريه. رجم نيز راه يافتو مت
ترجمة  3.منتشر شد ويدر لندن و در همان سال در پاريس به زبان فرانس 1824 سال در

كدام  ناشر فرانسوي و انگليسي هيچ 4.در كلكته به چاپ رسيد 1905 سال فارسي آن در
به فرد ديگري نسبت داده  اشتباه به نيزترجمة فارسي . ندنامي از نويسنده يا مترجم نبرد

  چه بود؟ اشتباه و سردرگميراستي علّت اين همه  به. شد
 ميانجيگري و عواملترجمة فارسي را از منظر اين كوشيم تاريخ  در اين مقاله مي
 انتشار وترجمه عوامل دخيل در  اي به نقش ويژه توجهبنابراين، . ترجمه بازخواني كنيم

نويسنده با عنايت به تحليل خود از ترجمه، استدلال . ترجمة فارسي خواهيم داشت
براي آنكه بتواند نقش ميانجيگري خود را در ميرزا حبيب، مترجم فارسي، كند كه  مي

وفاداري به متن بيش از پيشرفت سياسي  كند كه به ترجمه مي اي گونه بهتبعيد ايفا كند، 
هاي حاكم بر اين رمان  با عنايت به گفتمان همچنين، .شوددر ترجمه اهميت داده  اصلي

را بررسي ه در آن ترجمعوامل انگليسي و فارسي و  نمتدو  آن، حركت ةو ترجم
 ـ استعمارگرايانه هاي سو ناظر بر بحث ازيك ،حاكم اين دو گفتمانِ. كردخواهيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، استشده  ناصرالدين شاه، هجو صدراعظم، در آن محمدخان سپهسالار شود گفته مي شعر ميرزا كهاين دربارة  1

. دهد ميبه دست  صدراعظمي از توجه گزارش جالب) 1345(سعادت نوري . در دست نيست هيچ اطلاعي
 نويس دست ةشود نسخ گفته مي. نوشته است شا منتشرنشده اي بر ديوان در مقدمه خود ةچند خطي دربار ميرزا

در آنجا به «: آمده است چنين مقدمهاين در بخشي از . ر استانبول استدر كتابخانة دولتي بايزيد د اين ديوان
» .قصد گرفتن و اذيت وي نمودند ،، هجو ساخته استصدراعظمه در حقّ سپهسالار محمدخان كافتراي اين

  ).493-492 :1339 افشار .ك.ر(
2 James Justinian Morier 

  .c1824موريه  .ك.رفرانسوي براي نسخة . a1824 موريه. ك.براي نسخة انگليسي، ر 3
  .)Phillott 1905( و فيلات b1824موريه . ك.ر 4
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علاوه،  به. ياستعمار ضد وهمات انقلابي وتناظر بر  ،است و از سوي ديگر شناسانه شرق
و  ترجمة خطرپذير عواملعوامل ترجمه در اين مقاله، دو مفهوم  تحليلبا استفاده از 

  .شده استپيشنهاد  ،ميانجيگري بسط بيشتر موضوعبراي  ،ميانجيگري سيال
  

  چارچوب نظري و روش تحقيق. 2
 ؛شد شروع 1998سال  از ،مطالعات ترجمه تحقيقات رشتةدر  ،خاص به مترجمان توجه
پيشنهاد  نگاري ترجمه تاريخ دررا  اصلچهار ) xi: 1998( 1زماني كه آنتوني پيم ازيعني 
يكي ديگر از آثار در  ند كه هست عات مهمياز موضو نيزمتون و مترجمان  حركت. كرد

مرزهاي  مياندر  فرهنگ بينبه وجود اثر در آن پيم . است طرح شده) 1992(پيم  متاخّرِ
ما را  نيز انساني كردن تاريخ ترجمهاخير پيم براي  دعوت. كند شاره مياجغرافيايي 
 هاي آنها به ترسيم شبكه و بگيريمرا  اي ي حرفهها فرهنگ بينتا رد پاي  كند ترغيب مي

بايد به عوامل ديگر  علاوه بر مترجمان، ،شك براي اين كار بي ).37: 2009( بپردازيم
از ( شناسي ترجمه جامعهروزافزون به  توجه با عنايت به ،رو ازاين. كنيم توجه ترجمه نيز
دو  همطالعاتي است كه بم از چارچوب نظري اين مقاله مله، )2010 2لفوو .ك.جمله ر

  .دارند توجهموضوع ميانجيگري و عوامل ترجمه 
 پردازد مجموعه مقالاتي است عوامل ترجمه مي وضوعكه به م اثريخستين ن

تعريف ويراستاران، اين ). 2009( 3ترجمه عواملِيا با عنوان يندن و بميلتُ ةويراست
گونه تعريف  دهند و آن را اين از عامل بسط مي را )321: 1997( 4و كويي ترو شاتل
نهايي ترجمه، نقشِ ميانجي مشتري ميانِ مترجم و «فردي كه عاملِ ترجمه يعني : كنند مي

هاي   گروهاز افراد و حتي  گروه بزرگييا ميلتن و بند تعريف. )جا همان(» را بازي كند
ثيرگزاري عوامل أبه موضوع ت ويراستاراناين . گيرد را در بر ميفرهنگي و سياسي 

 هاي سبكي نوآوري سبب آنها  ةي كه ترجما ل ترجمهبين عوام پردازند و ترجمه نيز مي
نشان ايفا در محيط پيرامو فرهنگي و سياسينقش  ،علاوه بر اينهاكه  يشود، و آنان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Anthony Pym 
2 Michaela Wolf  
3 Milton & Bandia, Translation Agents 
4 Shuttleworth & Cowie 
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افرادي  مقالهدر اين  عوامل ترجمهنظور از رو، م ازاين). 2(شوند  كنند، تفاوت قائل مي مي
بخش  .ك.ر( گيرند ميقرار موريه  فارسي رمان ةترجمبين نسخة انگليسي و هستند كه 

3.(  
البته . كند از سه نوع ميانجيگري صحبت مي 1تي پالوپسكيو، ا)191( بالا در كتاب
 و تمايز او از سه نوع مرئي بودن مترجم 2نسكينوسا ككايبندي را از  قسيموي اين ت

صداي «متني را  ميانجيگريسكينن وك. گيرد قرض مي) متني متني و برونفرا و متني(
نقش مترجم « همانامتني فر ميانجيگريِ .»داند در متن مي ]...[و رد پاي او  ]...[مترجم 

  انتخابِ كتاب«متني به  برون ميانجيگري است و»  مقدمهو   يادداشت ودنافز نوشتن و در
مرز . پردازد مي» ]...[هاي مياني  هاي مختلف و ترجمه ويرايشاستفاده از براي ترجمه، 

همان  همچنين،. ها كاملاً روشن نيست و گهگاه با هم تداخل دارند بندي تقسيمبين اين 
انگيزة عوامل  به بندي پالوپسكي متقسي نشان داده خواهد شد،اين مقاله در كه طور 
توانند  دهد كه عوامل ترجمه چطور مي  نشان نمي مثلاً. كند نمي چنداني توجه ترجمه

 چند نوع مختلف و يا تركيبي از چند نوع ميانجيگري را عرضه كنند يا تنها نوعي خاص
   .انتخاب كنند و يا به عمل درآورند يا

بيان روشني  اين نكته را به خود ةر مقدمدميانجيگري مترجم ويراستاران كتاب 
بردارند و به  3رديوور بي ي رايجِ پيختشنا گامي فراتر از مفاهيم جامعه اند كنند كه مايل مي

» ميانجيگريبه گسترشِ ديدگاه ما از موضوع «بسا  كه چهگردند دنبال رويكردهايي ب
تمايل و « جيگري راميان ويراستاران همچنين 5.)5 4نكينونو  سكيننوك(كمك كند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Outi Paloposki 
2 Kaisa Koskinen 
3 Pierre Bourdieu 
4 Koskinen & Kinnunen 

و ) 2002-1930(ير بورديو  پيكنند، به  مثابة كنشي اجتماعي بحث مي كه دربارة ترجمه به در بسياري از آثاري 5
نشرية انگليسي انتشارات ( مترجمنامة  ويژهويژه از زمان انتشار  اين موضوع به. اشاره شده است اومفاهيم 
دنبال  »كتبي و شفاهي ةجمشناسي تر بورديو و جامعه«، با عنوان )2(، شمارة 11سال ، 2005سال در ) جروم سنت

 فرهنگي ترجمه ،هاي اجتماعي جنبه ند ازا عبارت پردارند مياين رويكرد به بررسي انتقادي دو اثري كه  .شده است
ي ختشنا ديگر رويكردهاي جامعه. )2007 ولف و فوكاريو( شناسي ترجمه ساخت جامعه، و )2006 پيم و ديگران(

  .است برونو لاتور ةي نيكلاي لومان و نظرية شبكظرية نظام اجتماع، ندر بررسي ترجمه
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 ميانجيگري«حاضران در همايشِ  تعريفي كه ؛)6( كنند تعريف مي »عملتوانايي انجام 
  .دتنفنلاند، بر سر آن توافق داش 1در دانشگاه تامپر) 2008(» مترجمان

توجه به چند نكته لازم ، كنيم استناد ميتعريف به اين  مقاله اين آغاز اگرچه در
تمايل و توانايي براي آنكه بتوانند از راه ميانجيگري ترجمه عوامل  اول اينكه. است

آنكه  دوم .در اختيار داشته باشندرا عمل خود را نشان دهند، بايد امكاناتي چند انجام 
مخاطراتي را كه ممكن است در گيري فرد مترجم و  اين تعريف قدرت تصميم

جم تمايل و توانايي انجام متربسا  چه. گيرد ناديده مي ميانجيگري وجود داشته باشد،
كه  چنان. از ميانجيگري بپرهيزد و يا دست به كار ديگري بزند ليك ،را داشته باشد عمل

 عملتمايل و توانايي انجام پا را فراتر از در ادامه خواهيم ديد، برخي از عوامل ترجمه 
 خطر مه آيا مترجمان كه پرسيده بود )166: 2010( پرسشِ پيم در پاسخ به. نهند مي
م داد كه ينشان خواهدر اين مقاله هاي تاريخي،  بر اساس تحليل نيز ويا خير،  كنند مي

خطر راستي  بهناميم،  خطرپذير مي ةترجمرا عوامل  انبرخي از عوامل ترجمه، كه آن
افزون بر اين، ). جا همان(كنند  نمي  ة خطرناپذير، خطرترجم آنكه عوامل  ، حالكنند مي

) 2010 2برك آلباختن .ك.از جمله ر(آنان در تبعيد  ياتجمه و تجرببررسي عوامل تر
تواند درك ما را از  مي و است را به خود جلب كرده توجهاتي است كه موضوع

 ميانجيگري سيالمفهومِ  بررسي بيشترو زمينه را براي  مترجم افزايش دهد ميانجيگري
  .فراهم كند

 مقالهدر اين . ش كار نيز ضروري استپس از ارائة چارچوب نظري، پرداختن به رو
، و براي )65-7 3ويليامز و چسترمن(اي  تاريخي و كتابخانه و روش تحقيق تجربياز 

استفاده  امعن ميزان نمونه بودن، و، اعتبار، از سه معيار صحت ارزيابي كيفيت مدارك
چه گفته شد به آن توجهبا ). 516 5يمنابر ازنقل ، به 6 4اسكات به پيروي از(است  شده

انجامِ اين . هاي اطلاعاتي بسياري استفاده شده است از پايگاه ،ها براي گردآوري دادهو 
ارتباط با مراكزِ  و اش، نيازمند بازديد از چندين كتابخانه تاريخي ماهيتبه دليلِ  ،پژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tampere 
2 Berk Albachten  
3 Williams & Chesterman 
4 Scott 
5 Bryman 
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پژوهشي مختلف و تماس با پژوهشگران در ايران، سوئد، انگلستان، تركيه، هند و 
هاي  افزون بر تحليلِ محتوايي مدارك تاريخي و بازخوانيِ پژوهش. بوده است فرانسه

 سرگذشت مترجم، از تحليل متني ترجمة فارسي ميانجيگريپيشين، براي نشان دادن 
  . ايم سود بردهنيز  ي اصفهانيبابا حاجي

  
  روزي روزگاري در بريتانيا، ايران و هند. 3

آنكه م كرد كه با وجود يا معرفي خواهر مدر اين بخش چهار شخصيت قرن نوزده
بريتانيايي و دو  آناناز  نفر دو. هرگز همديگر را نديدند كي داشتند،مشترحرفه و علائق 

  .است ترجمه عاملحكايت زير دربارة يك نويسنده و سه . اند نفر ايراني
  

   جيمز جاستينين موريه 1.3
سوئيسي و هلندي  و مادري پدراز  1782 سال در) 1 تصوير(جيمز جاستينين موريه 

وهشت  چهل او .درياي اژه، چشم به جهان گشود نشين قسمت ترك ازمير، درشهر در 
 سرگذشتايران، رمان عياري  در سياسي، پس از دو مأموريت 1824 سال سال بعد، در

  .و همين رمان او را مشهور ساخت را منتشر كرد ي اصفهانيبابا حاجي
شش درمجموع ، 1811و  1808( من در اوايل سدة نوزدههاي موريه به ايرا مأموريت

بود  كشوري امپراتوري خود در قدرتبريتانيا در حفظ  سياست كشوربخشي از ) سال
امپراتوري عثماني و فرانسة  و روسيه هاي بزرگي چون قدرت  تلاقي از قضا در محل كه

 تاب پرفروشكموريه پيش از انتشار ). جانستن .ك.ر( قرار گرفته بود ناپلئوني
، دو كتاب ديگر دربارة سفرهايش )1824ج، لندن  3( ي اصفهانيبابا حاجي سرگذشت

 نگاشتي منتشر كرد كه شامل اطلاعاتي قوم) 1818 و 1812(به ايران و آسياي ميانه 
، الذكر رمان فوقپيش از انتشار  1.قاجار است ةايران دور هاي آغازين سال ةدربار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الكترونيكي آنها نيز موجود است ةنسخاند و  هر دو كتاب بازچاپ شده 1

Morier, James. 1812. A Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople,in the Years 
1808 and 1809 in which is included, some Account of the Proceeding of His Majesty’s Mission, Under the 
Harford Jones, Bart K.C. to the Court of the King of Persia. London: Longman, Hurst, Rees, Orme and 
Brown; Morier, James. 1818. A Second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to 
Constantinople, between the Years 1810 and 1816: With a Journal of the Voyage by the Brazils and 
Bombay to the Persian Gulf. London: Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. 

  .)1386توس (با ترجمة ابوالقاسم سري منتشر شده است  جيمز موريه ةسفرناما عنوان فارسي كتاب اول ب ةترجم
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نوشتة آلن رنه  ،سرگذشت ژيل بلاس سانتيلاني ان عياريِدو رم خوانندگان انگليسي
 ة، نوشت)1819( آناستاسيوسو  ،)1749يسي انگل به ؛1735-1715 ج، پاريس 4( 1لوساژ

موريه در نوشتن  اول الگوي شود كه رمان گفته مي. را خوانده بودند 2تامس هوپ
  ). 207 4رستگار ؛2003 3امانت(بوده است  ي اصفهانيبابا حاجي سرگذشت

، پسر دلّاك بابا حاجيداستان عجيب و غريب  اصفهاني يبابا حاجيسرگذشت 
است كه بر  وقايعيشرح هاي او، و همچنين  اصفهاني، و ماجراي ناملايمات و بدبياري

گذرد تا سرانجام بخت به او رو كرده، رخت منشيگري سفير ايران را بر تن  او مي
  ).2003امانت  .ك.ربراي گزارش مفصل داستان (كند  مي

  
  ميرزا حبيب اصفهاني  2.3

 ينزديكدر در روستاي بنِ،  ق1251 در سال) 2 تصوير(ميرزا : به ايران برويم
وقت متهّم  صدراعظمبه هجو  بود پروا اي بي شاعر و نويسندهاو كه  .شهركرد به دنيا آمد

سال همان در ظاهراً ميرزا . گريخت استانبولبه  1866و در ) 252 5سنجابي(شد 
 ،او. كند ميرا به فارسي ترجمه  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت ، )2002 6يچيازي(

از دنيا ) 494: 1339 7افشار(ق 1310 سال در ،اش را به چشم ببيند آنكه ترجمه بي
 .ك.ر( كند ياد نمي كسي از او به نام مترجم رمان موريهو تا بيش از نيم قرن بعد  رود مي

  ).11، ص 3 پانوشت
تحصيلاتش  تكميل، ميرزا حبيب، پس از )1911-1905(ها پيش از انقلاب مشروطه  الس

خارج از  ادبيات و فقه اسلامي در ايران و بغداد، و ارتباط با ايرانيان مخالف و در الهيات
بالايي  ؛252سنجابي  .ك.ر(ترك كرد  ،تر اشاره شد كه پيش چنان اجبار ايران را كشور، به

و دهري  عضويت در فراموشخانهتهمت ميرزا حبيب همچنين به . )41 8پرس ييو كو
به تقليد از انجمن در ايران،  بود كه انجمني مخفيفراموشخانه . زده شد بودن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alain-René Lesage’s Histoire de Gil Blas de Santillane 
2 Thomas Hope’s Anastasius 
3 Amanat 
4 Rastegar 
5 Sanjabi 
6 Yazici 
7 Afshar 
8 Balaÿ & Cuypers 
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مدارك اندك است و يا  اين دو اتهام ةباردر لبتها .تشكيل شده بود ،اروپا در فراماسونري
 شدوطن ميرزا م استانبول 1866سال از . )35 1آذرنگ. ك.ر( اصلاً مدركي وجود ندارد

محيط . پرداخت يو مترجم او در استانبول به تدريس فارسي). 493: 1339 افشار(
 جوان هاي يعثمانهاي سياسي  فعاليت دليلاستانبول در آن زمان به فرهنگي  ـ اجتماعي

گردهمايي  مركزي براي همچنين استانبول). 588-577 2پاركر. ك.ر(در حال تغيير بود 
. ك.ر(شده بود  فارسيبراي نشر مطبوعات  محلينفكران و مخالفان ايراني و روش
  ).2009 3نبوي

يادگيري زبان به ام تبعيد در ايكنند كه ميرزا  اذعان ميشماري از پژوهشگرانِ ايراني 
 مدركغيرايراني، تنها يك پژوهشگر  البته. پرداخته استها  و ديگر زبان ويفرانس

پيرامونِ  خود در كتاب )96( 4استنلي. است عرضه كرده  معتبري براي اين ادعا
-1887( خط و خطاطان، او ، به بررسي نقش ميرزا و كتابمخوشنويسان قرن نوزده

در استانبول به (حبيب  گويد كه مي ،ميرزا جانشين ل،اينابه نقل از او  .پردازد مي) 1888
تان گالاتاسراي فارسي و سال در دبيرس 21به مدت « )گفتند ميحبيب افندي  ميرزا،

 در ميرزا همچنين. »ه استداد فارسي و فرانسه درس مي 5شفاالدارعربي، و در دبيرستان 
در  است ــ مند فارسي اولين دستور زبان نظامكه ــ را  دستور سخن 1827 سال

از  او فارسي ةترجم به فارسي و تركي، آثار ديگر او ةاز جمل 6.داستانبول منتشر كر
  8.است لوساژ ژيل بلاسِ و 1870-1869در  7مولير ريزگ مردم
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Azarang 
2 Parker 
3 Nabavi 
4 Tim Stanley 
5 Darüşşafaka 

  .1339افشار  و 1308 ارمغانمجلّة  .ك.ربراي اطلاعات بيشتر در باب اين كتاب،  6
7
 Molière’s Le Misanthrope 

 ة؛ براي ترجم)1379Modarreseh Sadeghi(س صادقي مدر ؛)495: 1339(افشار  .ك.ر ابراي فهرست آثار ميرز8 
براي  ؛)39-38( آذرنگ .ك.ربه فارسي،  بلاس ژيلهاي مختلف  براي نسخه ؛)1998(سنجابي . ك.ر، گريز مردم

   .)Emami 1387(امامي  .ك.ربه فارسي،  بلاس ژيلميرزا از  ةنقد ترجم
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  حاجي شيخ احمد روحي كرماني 3.3
در ايران  ق1272در سال ) 3تصوير ) (شيخ احمد(حاجي شيخ احمد روحي كرماني 

 و وي در استانبول همكار ميرزا حبيب بود و هنگام عبور از مرز عثماني. به دنيا آمد
 پادشاه ،)1896- 1831(شركت در قتل ناصرالدين شاه هام ، به ات1897ّ سال ايران در

 ك اورَماتَدر ميان  اما. عمال شاه او را در تبريز سر بريدند. يران، دستگير شدا وقت
  .پيدا شد نيزميرزا  ي اصفهانيِبابا حاجي سرگذشتاز ترجمة  نويس دست اي نسخه

تاب موريه شناخته جاي مترجم ك اشتباه به به اين دليل عمده كه نام شيخ احمد به
. است شدهبه او كمتر توجه  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت  شده، در تحقيقات دربارة

فارسي و عربي و  كار تدريسو به رفته استانبول  به 1886در سال احتمال دارد كه وي 
 به طور فعال شيخ احمد كشد كه ديري نمي .استبوده شده مشغول برداري كتب  نسخه
 با هدف ،افغاني ]الدين د جمالسي[رهبري به  شود كه مي اي سياسي هاي جنبشوارد 

: 2006 ؛1983 1ديك. ك.ر( شده است مي دنبال ،اتحاد جهان اسلام عليه استبداد قاجاري
همكاري ميرزا  برداري كتب با تصحيح و نسخه يخ احمد درشود ش گفته مي). 177-179
 او خطاب به هاي سياسي  نامهز برخي ا). 14 :1379 س صادقيمدر(است  كرده مي

 دولتاز نيز  و آنها افتد ميبه دست مأمورانِ ناصرالدين شاه  نجف و مشهد و علماي قم
اين . ت ايران تحويل دهددولبه  حاكمهبراي مشيخ احمد را ند كه هخوا ميعثماني 

شيخ  نيارابه دست  1896 سال قتل ناصرالدين شاه، پادشاه قاجار، درزمان با  فشارها هم
به دولت ايران تحويل  از همكاران او شيخ احمد و دو نفر .گيرد مياحمد و يارانش بالا 

 س صادقيرمد. ك.ر( خورد ي برايشان رقم ميانگيز سرنوشت غمشوند و  مي داده
  2.)يترجمة فارس 1905؛ مقدمة فيلات بر چاپ 16: 1379

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Keddie 

و دو  رسد مي تلگرافي از تهران به تبريز« :ارائه كرده به شرح زير است قتل شيخ احمدگزارشي كه فيلات از  2
هنگام نظارت بر اجراي كه حاكم به  اند گفته. شوند سربريده مي طبخي در حضور حاكممظنون مخفيانه در م

 بهو پس از آن جسدها ه اتفاق افتاد) ميلادي 1896حدوداً ( ق1314صفر  4 اين اعدام در. گريسته استحكم 
  .)v( »ه شده استچاهي انداخت
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است كه نشان  يتوجه جالب هاي هنمونيكي از مترجم ناميدنِ شيخ احمد، اشتباه در 
اشتباه به فرد ديگري نسبت داده  به ،دهد چگونه ممكن است ميانجيگري در ترجمه مي
سرگذشت  انگليسي ةنسخاش بر  كه در مقدمهــ  )93: 1910( 1ادوارد براون .شود

از  است ــتوصيف كرده  و باوقار، شيخ احمد را مردي فرهيخته ي اصفهانيبابا حاجي
 ميرزا مترجمِ ،از شيخ احمد دريافت كرده و در آن 1892 سال دهد كه در ر مياي خب نامه
خواهد كه  شيخ احمد از براون مي. است شدهمعرفي  وياز زبان فرانس موريه رمانِ

با وجود تمايل ميرزا براي انتشار  چرا كه، نمايدمقدمات نشرِ آن را در لندن فراهم 
براون پس  xxi(.2: 1895( شده استمانع از آن  سانسور مطبوعاتدر استانبول،   ترجمه

 در تاريخ ادبي ايران، در جلد چهارم 1895 سال در در مقام مترجماز شناسايي ميرزا 
 3كامشاد. كند ميهمان اشتباه را تكرار دوباره با مترجم ناميدنِ شيخ احمد،  1924 سال

 محققه و اولين نمودكه رونوشت نامة شيخ احمد به براون را منتشر  )23: 1966(
 معرفي كرده ي اصفهانيبابا حاجي سرگذشت مترجمرا است كه ميرزا حبيب  اي ايراني
، طريقهمين  هب. دهد مينسبت  بيماري او، اشتباه براون را به سالخوردگي و است

كه شيخ ، خواهان ايراني از مشروطه ربط به حمايت او را بيبراون  اشتباه آگاهانةرستگار، 
   .داند ، نمييانه به آنان پيوسته بوداحمد مخف

چاپ نسخة  از مقدمة براون بر )زير. ك.ر(فيلات نكتة جالب توجه ديگر اينكه 
تر آنكه فيلات  شگفتاز اين . است خبر بوده كاملاً بي 1895انگليسي رمان در سال 

را دوباره  ، شيخ احمد1924ترجمة فارسي در سال  اش بر چاپ دوم در مقدمه
كه در  شگفتي در اين است كه فيلات اين مقدمه را درحالي. خوانَد ميمترجم 

ملاقات كرده  در آنجا بايد براون رافيلات كامشاد، قول به  نويسد و كيمبريج بوده مي
  .باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Browne 

سانسور مطبوعات  منظور وي احتمال دارد. كند ت مياز كدام سانسور صحب دقيقاً مشخص نيست كه شيخ احمد 2
 اوغلو دميرچي. ك.ر(ه است در قلمرو عثماني رايج بود) 1908- 1876(است كه در دورة عبدالحميد دوم 

)Demircioğlu( 138.(  
3 Kamshad 
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مشهور . داشتنِ ياد ميرزا صورت گرفته است براي زنده نگه مشابه ديگري نيزهاي  تلاش
كتابخانة دانشگاه  را در ميرزااي از ترجمة  نوشته ، دست1961 سال در است كه مجتبي مينوي

ديگري است جمالزاده، نويسندة  ).12: 1379 س صادقيمدر. ك.ر(است بوده بول يافته ناستا
  1.)2010؛ كامشاد 1339افشار . ك.ر( را مطرح كرده است اين ادعاكه 

  
  2داگلاس كراون فيلات 4.3

) 4تصوير (سرگرد داگلاس كراون فيلات ، مقالهآخرين كارگزار ترجمه در اين 
كمتر كسي در انگلستان او را متولد شد و اگرچه  در هند 1860 سال فيلات در. است

اصلي چاپ اولين ترجمة  بانيو  او را ويراستاركم در ايران  دست آورد، به ياد مي
اد شناسند و به ي مي كلكتهدر  1905در سال ، ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت فارسي 
  .دارند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احمد به  شيخ نامةاي نيز از  ترجمه، نويسد مياش را بر رمان موريه  مقدمه 1895سال زماني كه براون در  1

 وياز فرانس ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت مترجم فارسي  راميرزا  براون در آن نامه. دهد به دست ميانگليسي 
چاپ شيخ احمد به براون را  ةرونوشتي از نام) 22: 1966(كه كامشاد در كتابش  وقتيتا  موضوعاين . برد مينام 
شود كه ميرزا  اينكه چه كسي اولين بار متوجه ميني بر سر ميان محققان ايرا. دمانَ مي، ناشناخته باقي كند مي

كه ادعاي كامشاد بر اساس  با وجودي. نظر وجود دارد اختلاف ،است ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت مترجم 
واقعا كه  باشد يمينوي تنها محقق دارد احتمال. كنند نويس ميرزا نگاه مي نامة شيخ احمد است، ديگران به دست

 .ديده است F266بول، به شمارة ندر كتابخانة دانشگاه استا 1961نويس ميرزا حبيب را در سال  نسخة دست
كه شود  مي گفته. اين نسخه را بازبيني كند از نزديك نشده است هنوز موفقنويسنده هاي فراوان،  رغم كوشش به

چاپ انتقادي . ان داده استدانشگاه تهر ةرا به كتابخان )3603به شمارة ( نويس فيلم نسخة دستريزمينوي 
به شرح  ،هاي مينوي نقل از نامه با ،)673: 1362(جمالزاده . فيلم استريزبر اساس اين ) 1379(س صادقي مدر

خود ، معلوم نيست چرا جمالزاده اين وجود با. پردازد مي 1961 نويس ميرزا در سال كشف نسخة دست داستان
 وي داستان را به تصريح كرده است كه) 2010(كامشاد را اخي ).1362، 1348(شود  مدعي اين كشف مي

جالب نكتة . »جوان بودم، پرت بودم، براي اين چيزها اهميتي قائل نبودم«گفته و چون در آن زمان جمالزاده 
 كند و در عوض جمالزاده را كاشف ميرزا معرفي يادي از كشف مينوي نمي) 1339(است كه افشار توجه اين 

  ).1342 افشار( كند مي
2 Douglas Craven Phillott 
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در  ûăúÿ سال ، ويرايش فيلات و منتشرشده دري اصفهانيبابا حاجيسرگذشت عنوان  ةصفح .1تصوير
  .كلكته

ي بابا حاجيسرگذشت نويس ترجمة ميرزا حبيب از  ، نسخة دستشد هكه اشار چنان
به  چگونه نسخهنيست كه اين  البته معلوم. دوش ميشيخ احمد پيدا  ماترَكَدر  اصفهاني

فاصله  كيلومتر 1500كه از تبريز بيش از  رسد ميدست خانوادة شيخ احمد مان و به كر
اين خانوادة شيخ احمد از بيم خشونت دولت، براي چاپِ ) 44( 1به عقيدة كلباسي. دارد

درنگ  بيبود  كنسول وقت بريتانيا در كرمان كه فيلات. روند ميفيلات  نسخه به سراغ
، گردد برمي هند به وي بعد از اتمام مأموريت 2.ودش يمنويس  دست ارزش نسخة همتوج

 نوشتهايي در پا و ضمن افزودن يادداشت كند، مينويس را تصحيح  نسخة دست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kalbasi 
نويس را به ايران  نسخة دست خود كند كه شيخ احمد تصريح مي ترجمة فارسي 1905اش بر چاپ  فيلات در مقدمه 2

 نويسي كه مترجم ي است كه خود بر اساس نسخة دستنويس دست ةنسخبر اساس  چاپ حاضر«: ه استفرستاد
محققان توجه اندكي به اين . (ix-x)» شود منتشر مي اث ويبا اجازة وراينك شده، و له ، مقاببه زادگاهش فرستاده
، و ديگري آن زمان يكي نسخة رايج در ايران :است فيلات بر اساس دو نسخه نسخة اند كه حقيقت نشان داده
شيخ احمد در قتل اي باشد كه پس از  همان نسخه اين دومي احتمال دارد .شيخ احمد شده به خط نسخة رونويسي

. وجود ندارددر ايران يا هند  ها نوشته دست هيچ اطلاعي از وجود احتمالي اين البته .پيدا شد ماترَكَشميان 
براي توصيف كنسولگري . به جايي نرسيد نيز ها در ايران براي يافتن بازماندگان شيخ احمد در كرمان كوشش

  ).Skyes 1902(ز اسكاي 15كنيد به فصل  تأسيس آن در كرمان، مراجعهچگونگي بريتانيا و 
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اگرچه او . كند مي در كلكته منتشر 1در انجمن آسيايي بنگال 1905 سال درترجمه، آن را 
را شتباه بزرگي ا، )1379س صادقي مدر(دهد  ميرزا را نجات مي ةبا اين كار ترجماو 

  .نامد را مترجم كتاب ميشيخ احمد و  شود مرتكب مي
فارسي،  ةاز ترجم ههر صفح دراو . ردفارسي هدف آموزشي دا ةترجمكار فيلات بر 

و در برخي  است اتت و اصطلاحاعبارات و دهندة كلم  توضيح كه ههايي افزود نوشتپا
). 6 نوشت، پا1راي نمونه در صفحة ب( دنك به اشتباهات مترجم نيز اشاره مياز موارد، 

 در برابر، xivبراي مثال در صفحة ( دهد به دست ميترجمة ميرزا  نيز تفسير نادرستي از گاه
؛ ستترجمة ميرزا آميز كنايه عاري از بار كه كند را پيشنهاد مي» لمتحم« ،باربر واژة فارسي

  ).44- 43: 1379، 1905قياس كنيد با تحليل مدرس صادقي از كار فيلات بر چاپ 
ساده  شكلي 2تصوير دهد و  شمارِ رويدادهاي مهم را نشان مي سال 1جدول شمارة 

رمان جيمز موريه و  در ترجمه و توليد را جايي عوامل ترجمه و متون جابه ةنحواز 
  .كند ارائه مي فارسي آن ةترجم

 رويداد سال
  .انگلستان و فرانسهموريه درنوشتةي اصفهانيباباحاجيسرگذشتانتشار 1824
 .كندميميرزا ايران را به مقصد استانبول ترك 1866
 .كندميرا به فارسي ترجمهرمان موريهميرزا 1886
 .شودميشيخ احمد وارد استانبول 1886
 .دنبرميشيخ احمد را در تبريز سر 1896
   شيخ احمد را او. كندميو منتشرويرايشهرا در كلكتترجمة فارسيفيلات 1905

 .نامدمياشتباه مترجم كتاببه
  .شود شناخته مي باباي اصفهانيسرگذشت حاجيرمانفارسيمترجمِ،ميرزا 6-1961

  س صادقي،در تهران به اهتمام جعفر مدرترجمة فارسيانتشار چاپ انتقادي 1379
 2.نويس ميرزافيلم دستاساس ريزبر

به  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت  رمانم در ترجمه و توليد شمار رويدادهاي مه سال .1جدول 
  .انگليسي و فارسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Asiatic Society of Bengal 

 ةرا به ترجم ي اصفهانيبابا حاجييازده گفتار نخست سرگذشت  ةاي از ترجم تازگي نسخه نويسنده به 2
ه مشاهده كرد) داود د علي آل، به اهتمام سي1392 ،زبان و ادب فارسي فرهنگستان(خان اعتمادالسلطنه  محمدحسن

اي ديگر به آن پرداخت، مختصراً اشاره  در مقاله ستجاباي است و  جدا از آنكه اين ترجمه اتفاق تازه. است
، در اين )9ص (» ميرزا حبيب راه نيافته است ةهاي چنداني به ترجم افزوده«داود كه  كنم كه برخلاف ادعاي آل مي

  . ستبيب به ترجمه قابل توجه ادهيم كه اضافات ميرزا ح نشان مي ،دليل ةضمن ارائ ،مقاله
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  نوجايي عوامل ترجمه و مت هجاب .ü تصوير

þ . ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت تحقيقات قبلي دربارة  
گروه دو به توان به ترتيب  و ترجمة فارسي آن را مي اين رماندربارة  تحقيقات معتبر

  .تقسيم كردغيرايراني  تحقيقات محققان ني وايرا تحقيقات محققان
  

û.þ ايراني تحقيقات محققان  
 زني هگمان از. اند كرده بررسي آن را منتقدانه ةو ترجم رمان ايراني متن اصلي محققان

، كه در رمانمقدمة موريه بر بيشتر به دليل  ــ )1967 1مينوي( گرفته دربارة اصل كتاب
 اثري نويس رمان را بر اساس نسخة دستكند كه  يم ضمن داستاني نقل موريه  آن

سويه،  تصويري يك« اعتقاد به اينكه رمان موريهتا  ــ )زير. ك.ر(فارسي نوشته است 
، 1353 2ناطق. ك.نيز ر ؛1966كامشاد (» است ايراني ةآميز از جامع آلود و اغراق غرض
 د و حتي آن را بهتر از اصلكنن مي آنكه بيشترِ منتقدان ترجمه را تحسين با). 2003امانت 

اي از  نمونه و گاه آن را) 1381آذرنگ  ؛1996 3پرور قانون ؛1372امامي (دانند  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Minavi 
2 Nateq 
3 Ghanoonparvar 
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از موريه و ميرزا،  ديگران، )49كلباسي ( دانند مي »اسلوب ترجمه در متون كهن فارسي«
» اي برجستهشناختي  طرح شرق«موريه رمان از ديد برخي . كنند مي مترجم فارسي، انتقاد

هاي  ساز قدرت خلاقي اروپا و مأموريت تمدنا تثبيت برتري فرهنگي«است در خدمت 
اين ترجمه  گفته شده كه ،به طرق مشابه). اصلي ةاز نويسند ، تأكيد2003امانت (» بزرگ

سياسي  ـ زمينة اجتماعي نيز بهبرخي  البته). 32ناطق (است » آغاز ادبيات استعماري«
را و آنها  اند اشاره كرده) 1911-1905(انقلاب مشروطه  حوادث حاكم و منتهي به

را در  مترجمراهبردهاي ، آنان حال بااين. دانند  رمان به فارسي مي ترجمة درعاملي مهم 
گيرند  مي به باد انتقاد ،قلمروي عثمانيسياسي و تبعيدش در  ةسابقبه دليل  ،ترجمه

  ).2006 1حسيني ؛1966كامشاد (
يدوم س صادقي،مدر1379تهران، (ح ترجمة فارسي ن مصح(، وية متفاوتي را ر
انگيز موريه  بحث شگرد داستانياش بر چاپ انتقادي كتاب از  او در مقدمه. گزيند برمي

نامي در  بابا حاجي به ،گيرد تا نشان دهد كه موريه بر سر راهش به انگلستان كمك مي
كتابي را به موريه داده  نويس دستة هم نسخ بابا حاجي. است عثماني برخورده 2اتقتو

به گفتة مدرس . اش قرار داده است را اساس رمان يا ترجمة انگليسيو او هم همين 
 هموريه را جدي نگرفت شگرد داستانيجز ميرزا، مترجم فارسي، اين  كس به صادقي هيچ

 همان اثري بوده احيايبازسازي و «اصلي ميرزا از ترجمة كتاب موريه  منظور .است
21(» ستبابا حاجيعاي موريه مبناي رمان است كه به اد.(  
از گفتمان غالب بالا، از ديدي نو به اين رمان و  جستنبا دوري ) 2007(رستگار 

از جمله رمان  ،هاي ادبي در نقد ترجمهكه  گويد مي يو. كند فارسي آن نگاه مي ةترجم
بافت اجتماعي مبدأ و  بيِساخت ارزش اد در فرهنگي بينقدرت  تعامل ةنحو«موريه، 
داران  طرفدهد كه چگونه  وي نشان مي). 251( ناديده گرفته شده است »مقصد
 استعماري توهمات انقلابي و ضديا حتي آنها كه  و يختشنا شرق ـي استعمارهاي  ديدگاه

  ).همان جا( اند به نفع خود سود برده ،متني مانند رمان موريهپروارند، از  در سر مي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hosseini 
2 Tucat 
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üĊþ غيرايراني  تحقيقات محققان  
نگاهي است  به اين رمانو منتقدان بريتانيايي  مستشرقاناز  نگاه گروهي رفته هم روي

 رمانِاين  ةكنند هاي سرگرم به ويژگي از جمله آنان .شناسانه چارچوب رمان شرقدر 
2لتيكآ؛ 1949 1زگْنينْجِ(شناختي آن  ، ارزش قوم)1968اسكات و ويليامز (اري عي 

اشاره ) ix: 1895 براون( هر انگليسي فرهيختهو اهميت آموزشي آن براي ) 1895/1954
ات دورة بخشي از ادبي فارسي رمان ةترجم ،)41( پرس ي و كويييبه نظر بالا. ندنك مي

هايي انجام  كوشش ،علاوه به. »كند متن اصلي را تقويت مي«مشروطة ايران است كه 
، 1969 3گرابار( نسبت دهندهمتايان واقعي آنان  ا بهرمان ر هاي تا شخصيتاست  يافته

حوادث رمان را به جهان  ،عكس يا به ،)1970 5نمستْ، واي70/1969: 1969 4محمد موسي
  ).1895 6كرزن(واقعي 
  

ýĊþ هاي متني  تحليل  
به چهار مورد  رمان موريهم مقايسة متن نسخة انگليسي و فارسي يدان تا آنجا كه مي

بيداري مردم «ر د را سبك نگارش ميرزا و تأثير آن) 26: 1966(كامشاد . دشو محدود مي
برخورد  دليلبه  ،، او از مترجماين وجود با. ستايد مي »و در جلو انداختن انقلاب

افزايش و كاهش  و كه منجر به تغيير) 24(» دستگاه ديني و ديواني كشور«ش با ا انتقادي
انتقاد . كند اكتفا ميمثال تنها به يك اي اثبات مدعايش كامشاد بر. كند انتقاد مي ،متن شده

در  و معطوف بر تعادل سنتّي ويكردر گواهي است برمترجم  مرام سياسياو از روش و 
. ك.ر( است و بعد از آن در ايران 40دهة  درروش غالب ترجمه  كه از قضا ه،ترجم

  ).2012 7حداديان مقدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jennings 
2 Altick 
3 Grabbar 
4 Moussa-Mahmoud 
5 Weitzman 
6 Curzon 
7 Haddadian-Moghaddam 
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  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت ترجمة فارسي  ميرزا از ويسن صفحة اول نسخة دست .3 تصوير

و  امانت و تدقّ سه معياربر اساس  )1372/1993( اماميرا دومين مقايسة متني 
. گيرد مي ينمرة خوب معيار رواني طبقبرترجمة ميرزا  به نظر وي. ه استدادرواني انجام 

 ترجمة(فرانسوي  نسخة انگليسي، نسخة: تحليل امامي مبتني بر چهار متن است
اي به تصحيح  نسخه و) 1924(و دو نسخة فارسي، يعني فيلات ) 1824 1دوفوكونپره
س مدر .ك.ر( است اين آخري با انتقاد شديدي نيز مواجه شده ، كه)1348(جمالزاده 
، اما نيست دقيقكند كه ترجمة ميرزا حبيب  امامي تصريح مي). 28و  18: 1379 صادقي
شود كه  مي توجهامامي م ،علاوه به). 48( مانده استوفادار  اثرروح ه زيرا ب ،است موفقّ
 )درباري شخص( courtesan اشتباه بهانگليسي را  )قاصد( courierفرانسوي واژة  مترجمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Auguste Jean-Baptiste Defauconpret 
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نظر  1.دكه ترجمة ميرزا با نسخة انگليسي مطابقت دار ، درصورتياست ترجمه كرده
. دهد نشان ميدر ايران را  ر بر تعادلناظسنتّ ترجمة  غالب رواج بار ديگرامامي 

متن اصلي را  ،جاي ترجمه بهتا  دارد وامي او را ميرزا ةترجمشيفتگي امامي به روش 
آميز است كه اقتباس ادوارد فيتزجرالد از  قدر موفقيت كار ميرزا همانازنظر او . احيا كند

منطبق با اصول دقيق و «كار هيچ كدام  ،حال ، و درعين)1859(رباعيات عمر خيام 
  ).49 :1372 امامي(» شدة ترجمه نيست پذيرفته

كند كه نقش  بدون توجه به تحقيق امامي، خاطرنشان مي ،)267: 2007(رستگار 
نسخة در بااينكه ). 8تصوير (مغفول مانده است  تا حد زيادي ميانجي متن فرانسوي

اشتباه  د ديگري را بهنيز فرد و نسخة فارسي شو مين نويسنده بردهانگليسي نامي از 
دست به كار ديگري  2،ژون يهر و گ، ناشر ترجمة فرانسوي، اُكخوانَد ميمترجم 

) 1832- 1771( 3را به والتر اسكاتكتاب در نبود مؤلف اصلي،  ،ناشر فرانسوي. زند مي
آثار او را به  ت دوفوكونپرهتيسژان باپ به نام نامرئيكه مترجمي  دهد مي نسبت

 به خامة بابا، ترجمه از انگليسي حاجيعنوان  با كتاب. كرده بودجمه تر فرانسوي
در پاريس منتشر  ،دجلّمدر چهار  1824در  ،ر والتر اسكاتهاي س مترجم رمان

متن  با استفاده از 4،جيانوروبرتو اسكارسيا ،)1372(بر تحقيق امامي  علاوه .دوش مي
) 267 :2007 رستگار(» ميرزا حبيب دربارة نوآوري نثر نكتة كلّي« به چند وي،فرانس

  .كند اشاره مي
دهد كه  نشان مي وينسخة ميانجي فرانس باهاي انگليسي و فارسي  نسخهمقايسة 
 فصل از مختصريدر تحليل . نزديك استخيلي  به نسخة انگليسي ويترجمة فرانس

م كه مترجم در ظاهر به نسخة يبه موردي برخورد» فصل اول«و » نامة مقدماتي«
 نسخةدر ) sixteen years ago« )xxii«براي مثال  .انگليسي مراجعه كرده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احتمال  او اين .استايراني داستان  ةزميناز  شناخت او ليلددرست ميرزا به  ةكه ترجمپندارد  مي) 1372(امامي  1

را هم  شواهدديگر كند كه  مي توصيهوي  البته. داند بعيد نمي ميرزا از انگليسي يا تركي ترجمه كرده باشد،را كه 
  .گرفتناديده  نبايد

2 Haut-Coeur et Gayet Jeune 
3 Walter Scott 
4 Gianoroberto Scarcia 
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كه در نسخة  ترجمه شده، درحاليدر نسخة فارسي » شانزده سال پيش«به  ،انگليسي
 كه ميرزا در بسياري از موارد به معلوم شدهمچنين  2.است 1»شصت سال« ويفرانس

ترجمة  ازكامل  يتحليلمحقق يك اگر  3.نبوده استوفادار  وينسخة انگليسي يا فرانس
 وينقش نسخة ميانجي فرانسگاه  به دست دهد، آن ،اصلي ةدر قياس با نسخ ،فارسي

 ويآيا ميرزا از فرانسكه و با كمك دلايل متقن مشخص خواهد شد  شود ميروشن 
  انگليسي؟از ترجمه كرده يا 

كند و  را مقايسه مي نسخة انگليسي و ترجمة ميرزا در سومين تحليل متني، كلباسي
سرگذشت ژيل بلاس ، راشناختي ترجمة ديگر ميرزا  هاي سبك برخي از ويژگي

 اسلوب ترجمه«گيرد كه شيوة اين ترجمه يادآور  نتيجه مي يو .دهد نشان مي ،سانتيلاني
منظور . ر تضاد استد كه با سبك كاملاً مصنوع دورة قاجار) 49(» در متون كهن ماست

و  ،پنجمو نويسندة قرن  مورخلاسيك فارسي آثار ابوالفضل بيهقي، كلباسي از نثر ك
فهم براي  قابل نثر گفتاري و هايي از نمونه انكه آثارش قرن هفتم استسعدي، شاعر 

هاي هندي موسوم به  افسانهاز روي را  كليله و دمنهكلباسي ترجمة فارسي . است عموم
 ويكردهاياز ر كه يو 4.نددا ميلوب ترجمه اين اساي از  نمونه ،شمدر قرن ش ،نترهت پنچه

غايت از  كه ميرزا بهرا  ترجمه آگاهي دارد، از سويي نثر مصنوع دورة قاجار مقصدمحورِ
از مترجمان ادبي ايراني  يتلويحبه طور د و از ديگر سو، كن ش مينكوه بودآن بيزار 

او از مترجمان  ه آنكهطُرف .آگاه باشند ،نامد مي شان نقش تاريخيه او نچخواهد از آ مي
هاي مقصدمحور روي  و مبدأمحور به ترجمه لفظيهاي  جاي ترجمه خواهد به ايراني مي
  .آشكارتر استهم ترجمة ادبي امروز ايران  ظاهراً در بياورند، كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 soixante ans 

اين . متنِ فرانسوي است و نه انگليسي نويسِ ميرزا، نسخة اساس است كه در نسخة دستتوجه اين جالب نكتة  2
هاي ناچيزي  تفاوت انويسِ ميرز دست بسا با نسخة فيلات بوده چه 1905اي كه اساسِ چاپ  دهد نسخه نشان مي

نويسِ  ة شيخ احمد از روي نسخة دستشد روشن است كه چاپ فيلات بر اساس نسخة رونويسي. استداشته 
  .هايي در آن كرده باشد دخل و تصرفّ ،گهگاه ،ميرزا بوده و شايد شيخ احمد

 )پيوست( 3 جدولِ. است) 1905(، و فارسي از فيلات )1824(، فرانسوي از موريه )1824(انگليسي از موريه  3
  .است نداشته فرانسوي به نسخة انگليسي وگاه توجهي  در ترجمهدهد كه ميرزا  نشان مي

  .)Heydari 1386 -1387( حيدري. ك.فارسي و هندي اين ترجمه ر و هاي عربي براي بررسي تطبيقي نسخه 4
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رجمة ت ،هاي سر والتر اسكات مترجم رمان به خامة بابا، ترجمه از انگليسي حاجيصفحة عنوان  . þ تصوير
بابا  حاجي« :گراورشرح زير ترجمة . گراور داستان ةاضاف ، به1824ت دوفوكونپره در تيسست ژان باپآگو

  .نيست در صفحة عنوان موريه نام .»رود كلاهبردار هميشه قسر درنمي كند خيال مي

استدلال ) 1376(افشار  ةترجمترجمة ميرزا با  ةبا مقايس) 2006(سرانجام حسيني 
چون ميرزا در ازنظر وي . است ترجمة استعمارگرايانهاي از  نمونه يرزام كه ترجمة كند مي

ثر از اين جايگاه است و لذا در أاش مت موقعيتي استعماري قرار داشته راهبردهاي ترجمه
اي از  نمونه دوم ةترجم ،در قياساما  ،است برخاسته از فرهنگ غرب ترجمه به حمايت

 مستعمره نبودهايران هرگز كه حقيقت را  لاً اينواين ديدگاه ا. است ترجمة پسااستعماري
 خود اتخاذ كرده، وفادارترجمة  ثانياً، راهبردهايي كه افشار در. گيرد ناديده مي است

  .موقعيت او در ايران پس از انقلاب ندارد ربطي به
اندكي  توجه ،)2007(رستگار  جز تحقيق ، بهتحقيقاتي كه در بالا به آنها اشاره رفت

هاي  بندي طبقه تمايلي براي عبور از و اند كردهعوامل ترجمه  جايي هبو جا كتحربه 
كه اشاره  چنان. نددارن )استعمارگري يا پسااستعماري يا شرقي( انواع ادبي ةگرايان مليّ
شناسي ترجمه و فراخوان پيم  به جامعه روزافزون توجهدر پرتو  در اين مقاله شد،

مرزهاي مرسوم را پشت سر ، افراد فيزيكيجايي  هجاببه  توجهبراي ) 152: 2009(
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و عوامل  رمان موريه فارسي ةترجمانگليسي و  تنجايي م جابهو به بررسي  ايم گذاشته
  .ماي ختهاپرد آن ةترجم
  

  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت تحليل ترجمة  .5
هاي عمدة  ، بلكه بررسي دخل و تصرّفنيست كامل ترجمة فارسي قصد ما تحليل

هايي كه ميرزا براي ميانجيگري در  موضوع است كه يكي از راهاثبات اين  در جممتر
وفاداري به متن بيش از  ايران پيشرفت سياسيدر ترجمه به  كهن بود ايتبعيد برگزيد 

در بررسي ) 1966(كامشاد  اي را كه بندي تقسيم براي سهولت كار. اهميت بدهد بيگانه
دو  پس اين تحليل شامل .ميگير وام مي است ر بردهبه كا رمان موريه ةخود از ترجم

براي پرهيز . است و حذفيات يفات مطنطنصتوها و شرح و بسط معني، و  افزوده ةدست
ترجمة فارسي از نسخة فيلات . كنيم ميذكر  مثال از هر دستهتنها چند  از اطناب

  1.است) 1902(و ترجمة انگليسي از موريه ) 1905(
  

  شرح و بسط معنيها و  ودهافز 1.5
  . اند شدههاي افزوده پررنگ  در نسخة فارسي بخش

  :استانبول دربارةبابا  حاجياولين فكر  1.1.5
پاشايان و افنديان استانبول را، با آن خدم و  ةها و دبدبه و طنطن ه چون امتعه و اقشمه دكانها و مغاز

روكش كرده آهسته با خودم گفتم حشم و اسب و عرابه و زيب و زينت ديدم، باد غرور ايرانيم ف
؟ اگر اينجا جاست، پس ايران كجاست؟ اينجا دارالنعيم است، آنجا ما كجا و اينان كجا

اينجا : اينجا عزت است و گنج، آنجا ذلت و رنج: اينجا دارالصفا، آنجا دارالعزا: دارالجحيم
اينجا بازي، : خانه هاينجا تماشاخانه، آنجا تكي: سلطنت است و نظافت، آنجا درويش و كثافت

گذراني و عيش و نوش  خوش. اينجا آوازه، آنجا روضه: اينجا عيش، آنجا تعزيه: آنجا شبيه
 )397. (روز ايرانيان را بخاطر آورده بر بخت بد گريستم تركان با آن عزاداري شبانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقاي مدرس صادقي بعد از انتشار مقاله . آمده است 1905الخط فارسي مطابق آن چيزي است كه در نسخة  رسم 1

شوم كه هدف ما  ها، يادآور مي ضمن قبول اين نكته. ور شدندبه زبان انگليسي نكاتي را دربارة اين موضوع يادآ
  .در اينجا بررسي خطاهاي ويراستاري نيست
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And when I saw the riches displayed in the shops, the magnificence of dress 
of almost every inhabitant, and the constant succession of great lords and 
agas, riding about on the finest and most richly caparisoned horses, I could 
not help exclaiming, in a secret whisper to myself, “Where is Constantinople 
and her splendours, and where is Persia and her poverty?” (391) 

اجتماعي و  و اوضاع سياسي از قياس مبسوط در اين نمونه، مترجم توصيفي
تصوير  زده فلك نظم و بي كشوري ايران .افزايد مي استانبول به متن وفرهنگي ايران 

در داستان به دست داده شده، اما  18شود، يكي از توصيفاتي كه از ايران قرن  مي
  .شهري تصوير شده عاري از فقر و فلاكت نبولاستا

  :كند اش را عوض مي حرفه بابا حاجي 2.1.5
 .است لازم بيشتر حيايي بي كار اين در ديدم ،شوم گردان تعزيه و خوان روضه خواستم
 خواستم .دانستم نمي عربي و كنم جعل بايد اخبار و احاديث كه ديدم شوم، واعظ خواستم
 مرغ كه خورند مي همان و است بيشتر سگ از مشهد در رمال و فالگير ،شوم فالگير
 .نيست ماندن جاي مشهد و شوم مي پابند كه ديدم شوم دلاك باز خواستم .خورد مي خانگي

)55-56(  
Still I might have followed my own profession, and have taken a shop; but I 
could not bear the thoughts of settling, particularly in so remote a town like 
Meshed. (47) 

به نسبت  بابا حاجينگاه تحقيرآميز حكايت از هاي مترجم  ، افزودهدوم در نمونة
 داردو واعظ  گردان تعزيه و خوان روضهاز جمله  ،آميز آن روزگار هاي تقلب  برخي پيشه

 الايام از قديم مشهد زيارتي شهر. ردندك استفاده مي كه از باورهاي مذهبي مردم سوء
. دل را سركيسه كنند تا زائران سادهاست مكاني مناسب براي فالگيرها و رمالان بوده 

 .كند سياسي ترجمه را فراهم مي قرائتحبيب امكانِ  هاي ميرزا افزوده

  
  :بودن خود نسقچيباب  بابا در حاجينظر 3.1.5

نايي به عجب ولدالزّ«گفتند  ختم كه نسقچيان مينوا محابا چماق بر سر و مغز مردم مي چنان بي
 )149. (»زمرة ما داخل شده

I made use of my stick so freely upon the heads and backs of the crowd, that 
my brother executioners quite stared, and wondered what demon they had 
got amongst them. (16) 
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ترجمه شده كه در  ناولدالزّبه  )زبل/ ديو( demon واژة انگليسي در نمونة پاياني،
را  اين كلمهتوانست  آنكه مترجم مي با .است زاده حراممعني  اصل صفتي عربي به

بار معنايي منفي آن چنان  با انتخاب اين معادل بر احتمال داردترجمه كند،  اللفظي تحت
. موران دولتي در ذهن تداعي كندأم ةربارافزوده تا خواننده تمام تصورات بد خود را د

 وبيش ترجمه كرده كه هرچند كم نسقچيانرا به  )جلادان( executionersاو همچنين 
. گرفت را نيز در بر ميخدم و حشم پادشاه در آن زمان ، امروزي است پليسمعادل 

 يل كهاست، بدين دل استفاده شده مغزدر ترجمه از در متن اصلي،  )پشت( back جاي به
  .مغز آدم استسر و در اشاره به  براي تنبيه در ايران معمولاً چماقاستفاده از 

  
  و حذفيات يفات مطنطنصتو 2.5

 ياملّ و لذا به سراغباشد  مسلماني واقعيتصميم گرفته  بابا حاجي ذيلدر نمونة 
  .ها در متن فارسي پررنگ شده است افزوده. استرفته نادان 

ت حنيف و شرع شريف، انموذج دين محمدي و ملّه الانام، نخب دالاسلام و قدوهاولاً بدانكه من عما
شاربين خمر را حد . اجتهادم بهمه جاري، و فتاوي و احكامم بهمه ساري است. ت محمديمملّ

ف قلوب، و موعظه و يلادر امر معروف و نهي از منكر و ت. كنم زانيان محصنه را رجم  مي: ميزنم
آيت صائم النهار؛ معني  :حامي بيضه اسلام و راهنماي خواص و عوامم. مد و فريديخطابت، وح
به حكم . وضويم عبره للناظرين؛ و صوم و صلواتم اسوه للسايرين است غسل و. قائم الليل

، از استعمال الات و آواني مفضض و مطلا محترزم، و از اكتساي كسوه اقشمه و اجتهاد خود
گنجيفه و  نرد ومتنفرم، و بازي  و انفيه از قليان. تجهدمزم تملمواظب تعبد، : حرير مجتنب

و  و مكاره مضر آداب ديانتگونه مناهي  را منكر؛ چه اين ساير ملاعب و ملاهيشطرنج و 
در باب تخفيف تكاليف  اجامره و اوباش و رنود  ةپار .مشتغل اوقات طاعت و عبادت است

ا نمودند؛ اما از من بجز جواب تاز من استف از قبيل تجويز قليان كشيدن و مصطكي خائيدنروزه 
گه خوردن ) دور از جناب(سرشان را با عصاي لا شكستم كه روزه خوردن . لا چيزي نشنوند

اگر شارع مقدس حكم فرموده . ؛ و بايد روزه را گرفت و نماز را كرد تا چشمتان كور شوداست
گشا من  گير و آخرين روزه روزهكه مدت افطار يك هفته بايد باشد، هر آئينه اولين  بود
  )330. (گشودم بودم؛ و حاشا و كلا اگر دهان بلا و لعل مي مي

In short, I may be called a living Koran. None pray more regularly than I. No 
one goes to the bath more scrupulously, nor abstains more rigidly from 
everything that is counted unclean. You will find neither silk in my dress, nor 
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gold on my fingers. My ablutions are esteemed the most complete of any 
man’s in the capital, and the mode of my abstersion the most in use. I neither 
smoke nor drink wine before men; neither do I play at chess, at gengifeh 
(cards), or any game which, as the law ordains, abstracts the mind from holy 
meditation. I am steemed the model of fasters; and during the Ramazan give 
no quarter to the many hungry fellows who come to me under various 
pretexts, to beg a remission of the strictness of the law. “No”, do I say to 
them, “die rather than eat, or drink, or smoke. Do like me, who, rather than 
abate one title of the sacred ordinance, would manage to exist from Jumah to 
Jumah (Friday) without polluting my lips with unlawful food. (321) 

زبان روحانيان عصر صفويه و قاجاريه و نيز سبك  ي ازترجمة فارسي نمونة بارز
اي بين  مقايسه )2(جدول . عربي است  نيماو مض اتپر از عباريعني  نثر فارسي، مصنوع
انگليسي از متن  ةهاي ايرانيك در نسخ  كلمه. هاي انگليسي و فارسي است قسمت
مترجم  ةپررنگ در متن فارسي افزود هاي كه بخش اند، درصورتي ي حذف شدهفارس

براي نمونه، صفاتي كه براي توصيف . احكام اسلاميباشد از  مطنطن يتا توصيفاست 
 ،عمادالاسلام: نادان در سطرِ اول متن فارسي به كار رفته از اين قرار است ايملّ

 .انموذج دين محمدي و ملّت محمدي ،نخبة ملتّ حنيف و شرع شريف ،الانام ةقدو
 1 قسمت. است شاربين خمرو  زانيان محصنهنادان همچنين مجريِ حدود شرعي  ياملّ

: ند ازا حذفيات عبارت. فارسي آمده است 3تلويحاً در قسمت  4ترجمه نشده؛ قسمت 
» هگرسنخيلي از همنوعان «، و )8(» شرب خمر در حضور مردان« ،)6(» در انگشتان من«
گويد، اما مترجم  انگشتر طلا سخن ميبه دست كردن در متن اصلي، نويسنده از ). 11(

 انفيهحذف شده و  خمر. دهد هاي طلا و نقره تعميم مي آن را به استفاده از ظرف
خيلي «عبارت  8در قسمت مترجم . تبديل شده است نفرمتمجايگزين آن شده و فعل به 

در . ترجمه كرده است »و اوباش و رنود هاجامر اي هپار« را به» گرسنهاز همنوعان 
غسل و  مترجم بهكه  ، درحاليكند مي رفع حاجتصحبت از  عبارت انگليسي ،3قسمت 

  .كند اشاره مي وضو
  
  
  



131    
 مقاله - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  ...در ترجمه و ميانجيگري
 

 

  2.5 درشده  هاي انگليسي و فارسي توصيف قسمت .2جدول

 

  بحث. 6
سرگذشت اش از  رجمهميرزا و ت ةباط دربارنتوان چند است هاي بالا مي بر مبناي نمونه

متن ترجمة فارسي كه نقش فرا اگرچه در بيتي .به دست دادي اصفهاني بابا حاجي
س مدر. ك.ر(كه مترجم كوشيده تا به متن مبدأ وفادار بماند است را دارد، آمده  )1905(

 يميرزا .دهاي مختلف ترجمه حكايت از امري ديگر داردراهبر، )15 :1379 صادقي
 وضوح از به، است و بسيار از آن نقل شده اش نوشته كه بر ترجمهاي  شاعر در مقدمه

آنچه  / ام من نه اين از جيب و انبان گفته«: گويد سخن ميبازتوليد متن اصلي به فارسي 
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ست كه ميرزا مترجمي ني معني ه اينبلزوماً  حرف اين 1.»ام را گوينده گفت، آن گفته
 ةحقيقت آن است كه ترجم. است) 1372مامي ا( دقيق غيريا ) 2006حسيني ( استعماري

شك از حيث نثر، برتر از متن  يب چندين پژوهش، كه به گواهيدقيق است  او گاه چنان
اين منتقدان  2.)1381آذرنگ  ؛1382كلباسي  ؛1379س صادقي مدر(اصلي است 

 در بازتوليد لحن مناسبرا شناختي مترجم و تسلط او  هاي سبك رفته مهارت هم  روي
  .كنند هاي مختلف تحسين مي براي شخصيت

تعادل متن خارجي بر  معلوم است كه كاركردميرزا در تبعيد، به موقعيت  توجهبا 
كه است را برگزيده  در ترجمه روشي به عبارت ديگر، ميرزا. واژگاني پيشي گرفته است

فريبي مذهبي  مفقر فراگير و عوا و حاكم ةدهد معنا را تقويت و فساد طبق مي او اجازه  به
دلايل  ،در روش ترجمة ميرزا ،افزايش و كاهش. را تشديد كند در ايران آن روزگار

ايراني را عليه  ةخوانندتا رود كه ميرزا با اين كار اميدوار بوده  گمان مي دارد و سياسي
ميرزا حبيب متن «: ه استترديد به بار نشست هدفي كه بي ؛قاجار تحريك كندحكومت 

كه در قيد و  و جامعة ايران انقاجاريرا در خدمت جدال خود عليه استبداد  بابا حاجي
بالايي و (» هاي خشك گرفتار مانده به كار گرفته است يكار محافظه بند سنّت و

  ).41پرس  كويي
 3رضوي. ك.؛ نيز ر1382كلباسي (ا اشاره شد هبه آن در بالا كهتحقيقاتي برخي از 

 را همسو هاآن كنند و مياستقبال  بخشند، قدرت مي رجممت كه بهي يهاراهبرداز ) 1389
 ؛1966كامشاد ( محققانكه برخي از  درحالي ؛دندان فارسي ميبه  اسلوب كهن ترجمه با

 ،)1981( 4مانتري ـ هولز تعبيرنظري جز اين دارند و به ) 1372امامي  ؛1352ناطق 
حين ترجمه در نظر  مترجم را درعمل شرايط زماني و مكاني و  توان گفت آنها مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوان  به فرانسه با عنوان وياي از شعر  به فارسي منتشر شده، نمونه از ميرزا اي كه استثناي شعرهايِ پراكنده به 1

 ةمجل. ك.ر(شناسان در استكهلم منتشر شد  المللي شرق بين همايش، به مناسبت هشتمين 1889در سال  سپاس
  ).1359 آينده

برابر با  ،اصلي ةنسخ 93 ةصفح :كند توصيف مي بابا حاجيرا براي اروپائيان  طبيبِ شاهكه   براي نمونه، زماني 2
  .203/177و  144/167صفحات . ك.همچنين ر. فارسي ةترجم 120 ةصفح

3 Razavi 
4 Holz-Manttari 
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هي تنها را ، احتمالاًسياسي 1اسكوپوسِانتخاب در تبعيد،  مترجمِ ،ميرزابراي . گيرند نمي
، ايران در از جانبِ طبقة حاكمحتي با وجود تهديد  ه استشد از طريق آن مي كه هبود

، چراكه در آن زمان اخلاق نيست پشت پا زدن بهاين به معني . دست به ميانجيگري زد
جز سرسپردگي كامل به دولت حاكم  ميانجيگريِ مقبول چيزي به ميرزا در تبعيد بود كه

او اگرچه . بود سيال ،در ضمنبخش و  آزادي و ميانجيگري او از جنس تبعيد. نبود
سرگذشت  مترجمِ ها كسي از او به نام تا مدتاش را نديد و  وقت ترجمة منتشرشده هيچ

مرزهاي جغرافيايي و دانشگاهي  ميانجيگري اورجمه و ، تياد نكرد ي اصفهانيبابا حاجي
مرزي،  ترجمة بين عامل در مقام ،در اينجاست كه نقش شيخ احمد. را در هم نورديد

در او بود كه ميانجيگري  ةمخاطرپر و مرزي بين ميانجيگري دليلبه . يابد ضرورت مي
تا  1896 سال يخ احمد دراز قتل ش. رسيد ،فيلات ديگر عامل ترجمه، يعنيه بتبعيد ميرزا 

 1893 سال ، از مرگ ميرزا در1905 سال در باباي اصفهاني سرگذشت حاجيترجمة انتشار 
  .و چندبعدي بوده است يالس ميانجيگري ،1966- 1961 هاي سال تا احياي ترجمة او در

 ةدهد كه اين ترجمه در ارائ فارسي نشان مي ةترجم اين هاي جاري دربارة بحث
اين ترجمه اگرچه . مه براي مترجمان بعدي ايراني كامياب بوده استالگوي ترج

رفته چندان به متن وفادار نيست، در آزاد كردن زبان فارسي از نثر مصنوع دورة  هم  روي
دربار قاجار و  ةخوانندنه در ترجمه كه ميرزا  دهد نشان ميقاجاريه آموزنده است و 

وقتي مدرس صادقي . نظر داشته استمد  را عام بلكه خوانندگان را، طبقة باسواد
اولين رماني كه به زبان فارسي و به دست يك ايراني «ترجمة ميرزا را  )40: 1379(

در به چالش كشيدن  بسا بر آن است تا ميانجيگري مترجم را چهنامد،  مي» نوشته شده
  2.برجسته كند قاجار نثر مصنوع

 پسااستعماريغلط ترجمة  كه به ديگر را اي ميرزا ترجمه غيردقيقاصطلاح  ترجمة به
. كشد ميبه چالش  شده است، به نقد كشيده ندرت به خوانده شده و) 2006حسيني (

 اللفظي شدت تحت هاي به ترجمهاي است از  نمونه از رمان موريه ترجمة دوبارة افشار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 skopos 
نويس  بر روي نسخة دست تحقيقات ويدربارة ) 1384و  1379(هاي مدرس صادقي  مصاحبه .ك.ر همچنين 2

  .ميرزا
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گرايي  ظلف ةفرضي. ك.براي نمونه ر(سختي از آن انتقاد شده است  كه طي دهة گذشته به
ترجمه در ايران خواهان آن  نظرانِ صاحب از اخيراً برخي ).2000/ 1379 1فر يعخزا در

مثالي نثر ميرزا  و ترجمه به كار برند ي را درتر تر و روان نثر ملموس اند تا مترجمان شده
يا  نهضت ترجمه هايي تحت عنوان به اين موضوع در قالب بحث توجه. است از اين نثر

هاي موجود  ها بدون بررسي ترجمه اين بحث. شود پي گرفته مي در ايران سنّت ترجمه
شده يا  موروثي، تثبيت ةشيو« ،لغوي آنبه معني  ،سنّتاگر  .علمي است ةفاقد پشتوان

يكي از ، ترجمة ميرزا )وبستر لغت فرهنگ( باشد» كردار يا رفتارعمل،  تفكر،مرسوم 
از آن در تحليل سنّت ترجمه كمك  ،عملعد به ب توجهتوان با  كه مي متون مهمي است

. ك.ر( نوشته نشده است ايراندر تاريخ جامع ترجمة معاصر تا زماني كه . گرفت
 اتيمطالعبه  در دورة قاجار موجود ةگستردهاي  به شبكه توجهتوان با  مي) 45 2ميثمي
 ي ازفهم بهتر به دست زد تا ها فرهنگ بين و عوامل آنها ها و ترجمهاولين  ةدربار موردي

  ).2001 3اككريمي حكّ. ك.ر( ل شدئنا ايراني ةسنّت ترجم
  

  گيري نتيجه. 7
متون و افراد  حركتو عوامل ترجمه از منظر  ميانجيگرياين مطالعة موردي به موضوع 

سرگذشت انتشار فراسوي مرزهاي جغرافيايي پرداخت و با تمركز بر ترجمه و در 
عامل ديگر مترجم فارسي و دو  ميانجيگري د تايكوش  ،به فارسي اصفهاني يبابا حاجي

 ـ استعمارياز گفتمان مسلطّ  گامي فراتراميد آن بود تا . را بررسي كندترجمه 
 در اين مقاله. يمحاكم بر هر دو متن نه استعماريِ تصورات انقلابي ضدو  شناختي شرق

  .سود برديمهاي تاريخي و تحليل متني  دادهاز  يهمچنين از مجموعة پربار
 و بسيار فراتر از مرزهاي متني ميانجيگريكه مفهوم  در اين مقاله نشان داده شد

 اشتباه به فرد ديگري تواند به مي ، اين مفهوممتني است و به دلايلي چند پيرامتني و برون
 ةكنند رخلاف تصور نادرست از ماهيت تضعيفب نيز نشان داديم كه. نسبت داده شود

و حتي نقل و  هنددرا انتقال آن  بپردازند وبه ميانجيگري توانند  رجمه مي، عوامل تتبعيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Khazaeefar 
2 Meisami 
3 Karimi-Hakkak 
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 ،استناد به متن او ب مطالعة موردي در اين .ندازندمخاطره بيرا به  فرهنگي بينانتقالات 
 بهو  به ميانجيگري در ترجمه دست زدكه چگونه ميرزا در تبعيد  نشان داده شد
نوآوري بر سبك با  بها داد و ،خارجياري به متنِ بيش از الزامات وفاد ،پيشرفت سياسي

ترجمة . مد نظر قرار دادنخبگان را خوانندگاني فراتر از شد و  غالبنثر فارسي مصنوع 
. آيد به كار مينوشتن تاريخ سنّت ترجمه در اوايل قرن بيستم در ايران  در همچنينميرزا 
ميرزا و شيخ ( همفهوم عوامل ترجم دو ةتا با ارائاجازه داد به ما همچنين  تحقيقاين 
موضوع ميانجيگري و حركت تاريخي جديد به عد از دو ب يال،س ميانجيگريو ) احمد

استعارة  نويسنده،به عقيدة  .مطالعات ترجمه بپردازيم ةحوزعوامل ترجمه در 
ر نمادين يثأتا پس از مرگ عوامل ترجمه بتوانيم تكند  به ما كمك مي يالس ريگميانجي

  .را بهتر بسنجيم نرهاي آناكا
 از جمله ؛توان به تحقيقات بيشتري دست زد زمينه ميدر چندين در اين حوزه 

 راهبردهايي كه آنها در حفظعوامل ترجمه و  ةهاي پراكند منظور بررسي فعاليت به
تاريخي موجود  اسنادمطالعة موردي توان به  مي ،اند به كار برده اي حرفه هاي فرهنگ بين
هاي  شبكه مدر قرن نوزده به طرق مشابه،. پرداخت ايران و هند و تركيه و گلستاندر ان
شايسته وجود داشته كه كشورها اين در  ،با حاميان مختلف ،عوامل ترجمه ي ازمختلف

 ةو كمتر به تحقيق درآمد هبراي مثال نقش برجست. بندي شوند طبقهاست كشف و 
 و بين انگلستان فرهنگي بيندر تعاملات  ،نده كلكتةدر سرگرد فيلات و انجمن آسيايي 

سعيد در اوايل قرن  تسانسورچي اصلي در قاهره و پور مقامو نقش او در  ،هند و ايران
  1.استترجمه مطالعات  اي در تحقيقي غني ةزمين ،بيستم در مصر

  
  سپاس

 24تا  22، »هاي ترجمه در آسيا سنتّ اجلاسسومين «اين تحقيق در مراحل ابتدايي در 
نويسنده مايل است سپاس خود را نسبت . ، دانشگاه بوقازيچ تركيه، ارائه شد2008اكتبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حداديان مقدم و پيم . ك.ر(ايم  پرداخته 1905چاپ  ستارويرافيلات در مقام ، به نقش اي جداگانه مقالهدر  1

  .استفيلات  ةاي جداگانه دربار ه در حال نوشتن مقالهعلاوه بر اين، نويسند). 2013
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فراهم آوردن  دليلبه  ،در سوئد 1دانشگاه دالارنا ةكاركنان كتابخان: كندبه اين افراد اعلام 
اش به اين تحقيق  علاقه دليلبه  ،هاي موريه و فيلات؛ آنتوني پيم هاي ناياب كتاب نسخه
نمود؛  در آغاز اين تحقيق راهنمايي ميمن را كه  2ات ارزشمندش؛ كريستين نوردو تذكر

ةمدرس بايگانيول ئمس 4،و كريستوفر دوكينز ،بريتانيا ةاز كتابخان 3دلي ساتنه لْفسدر  5دت
اس صادقي ةاطلاعاتشان دربار دليلبه  ،انگلستان 6سكْسجهتبه  ،فيلات؛ جعفر مدر 

و  7خاشنويس ميرزا و پاسخ به سئوالات من؛ و شائول ب دست ةارسال صفحاتي از نسخ
  .ناطق را برايم ارسال كردند ةاي از مقال محمد ياحقي كه نسخه

  
  

   پيوست
  كند نميپيروي  در ترجمه انگليسي و فرانسوي ةمواردي كه ميرزا از نسخ .3جدول 
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گزارش دومين همايش ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي 
  كرمانشاه

  )شناسي، نقد و تحليل مباني نظري، آسيب: ادبيات تطبيقي(
  1393سيزدهم شهريور 

  وند تورج زيني
  ي دانشگاه رازي كرمانشاه و دبير علمي همايشدانشيار زبان و ادبيات عرب

  
  

با همكاري انجمن  كرمانشاه، دومين همايش ملي ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي
فراخوان مقالات . دشبرگزار  13/6/1393تاريخ  در ،ايراني استادان زبان و ادبيات عربي

اعلام ات تطبيقي مباني نظري ادبي تأكيد بر محوريتو با  1392دوم  ةاين همايش در نيم
هاي  به علت عدم استقبال پژوهشگران از اين حوزه، بخش پژوهش شد كه پس از آن،

مقاله به  250پس از اين تغيير رويكرد تعداد . شتعملي نيز بر آن افزوده گ ـ تطبيقي
له بيانگر اين واقعيت است كه ادبيات تطبيقي در ئاين مس. دشهمايش ارسال  ةدبيرخان

بدون ترديد در اين .  آموزش و اهتمام به مباني نظري است و ند بازخوانيكشور ما نيازم
كه ضعف تطبيقگران در مباني نظري  شتهمايش اين واقعيت بر همگان روشن گ

  . آيد هاي جدي اين رشته در ايران به شمار مي و آسيب مشكلاتادبيات تطبيقي از 
جلد مكه در دو  ذيرفته شدپمقاله  104پس از بررسي مقالات تعداد  ،در هر صورت
ساده و  اتفقدان مباني نظري و روش تحقيق، گرايش به موضوع. به چاپ رسيد

 ةدبيرخانارسالي به  مقالاتفصل مشترك بيشتر  ،تكراري و نداشتن نوآوري و ابتكار
 ـاين در حالي است كه محورهاي فراخوان اين همايش ـ .رفت به شمار ميهمايش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E-mail: t_zinivand56@yahoo.com 
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موضوعاتي ؛ ـ موضوعاتي نوين و ارزشمند بودـن ايراني ژوهشگرا حداقل براي پ
 اسلامي ادبيات تطبيقي ةنظري .2 ؛اي رشته ادبيات تطبيقي و مطالعات ميان .1 :همچون

هاي مشهور ادبيات  نقد و بررسي نظريه .3 ؛)ها ها و فرصت شناسي، چالش آسيب(
 ؛طبيقي در ايران و جهانادبيات ت هاي حاكم بر نقد و بررسي جريان .4 ؛تطبيقي در جهان

ادبيات تطبيقي  .7 ؛ادبيات تطبيقي و نقد ادبي .6 ؛ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي .5
روش تحقيق، انتخاب موضوع  :ادبيات تطبيقي .9 ؛ادبيات تطبيقي و ترجمه .8 ؛و نظريه
  . و عنوان

ن و گزارش ولان دانشگاه رازي به ميهمانائدر روز افتتاحيه، پس از خوشامدگويي مس
پژوهشگر مدعو ادبيات تطبيقي دانشگاه  ،رضا انوشيرواني عليدكتر دبير علمي همايش، 
چرا «سخنراني خود را در موضوع  ،ت علمي دانشگاه شيرازئهاروارد و عضو هي

. ارائه كرد »اندازي رشتة ادبيات تطبيقي در ايران ضرورتي علمي و فرهنگي است؟ راه
پردازي در ادبيات  خنراني، ضمن برشمردن سير تحول نظريهانوشيرواني در اين سدكتر 

اي  گونه پردازي در ادبيات تطبيقي به تطبيقي، بر اين عقيده بود كه شتاب و تحول نظريه
  .تطبيقيباقي مانده است و نه  ادبياتنه  ادبيات تطبيقياست كه امروزه از تركيب 

هاي  ايران آشنايي با نظريه وي تأكيد كرد كه براي گسترش علمي ادبيات تطبيقي در
هاي جديد ادبيات  آشنايي پژوهشگران ايراني با نظريه. جديد اين حوزه ضروري است

پراكنده  يافته،انجام در اين حوزه تطبيقي از دهة هشتاد ميلادي به بعد كم است و آنچه 
  .و از انسجام علمي خاصي برخوردار نيستاست 

تطبيقي ضرورتي علمي و فرهنگي براي انوشيرواني ادبيات دكتر از ديدگاه 
تواند پل ارتباطي بين ادبيات  اي دارد مي رشته هاي ايران است و چون ماهيت بين دانشگاه

وي همچنين اضافه كرد كه ادبيات تطبيقي براي . و علوم انساني و هنرهاي زيبا باشد
علمي اين  هاي رشد و گسترش بايد به رشتة آكادميك مستقلي تبديل شود تا توانمندي

  .بيابدرشته مجال بروز 
در هر صورت ادبيات  اين عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي،به نظر 

ضمن آنكه از همكاري  ؛فارسي ركن اساسي رشتة ادبيات تطبيقي در ايران خواهد بود
فقط . بهره خواهد بردنيز هاي ادبيات خارجي و هنرها و ساير علوم انساني  ساير گروه
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اي خارج خواهد شد  ين صورت است كه مطالعات ادبي در ايران از صورت جزيرهدر ا
 هم نام ادبيات تطبيقي گرده در گروهي ب ،هاي مختلف از رشته ،و اديبان و منتقدان

ها خواهد بود كه در حين استقلال  ادبيات تطبيقي پل ارتباطي اين رشته. خواهند آمد 
  .ري ارتباط داردهاي ادبي و هن با همة گروه ،آكادميك

خصوص دكتر علي  وي همچنين از توجه مسئولان دانشگاه رازي كرمانشاه، به
سليمي، معاون آموزشي دانشگاه و استاد زبان و ادبيات عربي، كه از تبديل ادبيات 
تطبيقي از گرايش به رشته، حمايت و اقدامات ارزشمندي كرده بود، تشكر و قدرداني 

  .كرد
هايي  دانشيار گروه عربي دانشگاه رازي نيز به بازكاوي بخش ،رپو دكتر وحيد سبزيان

پور در سخنراني  سبزياندكتر  .از تأثيرگذاري فرهنگ ايراني بر فرهنگ عربي پرداخت
و بازتاب آن در فرهنگ و ادب عربي  كليله و دمنه ةمقفعّ و ترجم خود به نقش ابن

مقفعّ و عنصر  بود كه ابن عقيده بر اينوي . دكرهاي مستندي را ارائه  نمونهاشاره و 
  .ترجمه پل انتقال فرهنگ ايراني به فرهنگ عربي بوده است

و استاد گروه عربي  عربيادبيات زبان و دكتر فرامرز ميرزايي، رئيس انجمن ايراني 
هاي  پژوهش ةهدف و فايد ئلةدانشگاه بوعلي همدان، سخنراني خود را با تأكيد بر مس

بود كه روند كنوني  عقيدهاين  ميرزايي در سخنراني خود برر دكت .آغاز كردتطبيقي 
هاي  ادبيات تطبيقي در ايران نيازمند بازنگري و تأمل است؛ زيرا بسياري از پژوهش

  .مايه و فاقد توجيه علمي و منطقي است كنوني ادبيات تطبيقي در ايران سست و بي
ادبيات  ةويان در محل دانشكدنيز تعدادي از استادان و دانشجافتتاحيه عصر روز در 

. شدعلمي نقد و ارزيابي  كارگروهكه از سوي را ارائه كردند دانشگاه رازي مقالات خود 
دكتر : در اين بخش اين افراد مقالاتي را در حوزة محورهاي همايش تأليف كرده بودند

كتر ، د)اندازها ها و چشم چالش: ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربي(هادي نظري منظم 
هايي از مكاتب رئاليسم و سمبوليسم در آثار نجيب محفوظ و احمد  جلوه( ايران لك
هاي ايران، اروپا  جايگاه ادبيات تطبيقي در دانشگاه( كندي رضايي حمزه ، وحيد)محمود

نيويورك در شعر ادونيس و شفيعي  تصوير( دكتر حسين ابويساني ،)و جهان عرب
 ةحسيني در گستر ةحماس( نجفي رضا دكتر سيد ،)شناختي يك بررسي سبك: كدكني
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شناسي تصاوير صبح و شب در ادبيات  زيبايي( ، دكتر علي حسين رازاني)ادبيات تطبيقي
مقامات تجليّ هويت ايراني در ( ، دكتر هومن ناظميان)فارسي، عربي و انگليسي

يران و انداز ادبيات تطبيقي در ا چشم مروري كوتاه بر( ، حبيب سعادت بناب)حميدي
  .)جهان

همايش اين نبي ابخش ج» اي رشته ادبيات تطبيقي و مطالعات ميان«كارگاه آموزشي 
از  بيست تنرضا انوشيرواني و با حضور  عليدكتر با تدريس  دومروز در بود كه 

.  دشعربي و انگليسي برگزار  و هاي ادبيات فارسي استادان و دانشجويان دكتري رشته
 ةابتدا به ارائدر انوشيرواني دكتر  مواجه شد،كنندگان  استقبال شركت بادر اين كارگاه كه 

گامان  شيضمن معرفي پ ،اي پرداخت و سپس رشته هاي مطرح مطالعات ميان تعريف
اي اشاره  رشته  تحقيق در مطالعات ميان  به چگونگي روش ،پردازي در اين حوزه نظريه
 .كرد
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The Buried Book: The Loss and Recovery of the Great 
Epic of Gilgamesh. David Damrosch. New York: Henry 
Holt and Company, 2007. 

  
. راشمديويد د .گم شدن و بازيابي حماسة مشهور گيلگمش: كتاب مدفون

  .2007، مپانيهنري هولت و ك: نيويورك
  

وي  .است رواردها دانشگاه جهان و يقيتطب اتيادب استاد حاضر حال درديويد دمراش 
 يقيتطب و يسيانگل اتيادبپيشين  استادو  رئيس سابق انجمن ادبيات تطبيقي امريكا

متعدد،  ممتازدمراش، افزون بر مقالات  .استبوده ك وريوين يايكلمب شيتيبر دانشگاه
 دارد خود ةپروند در زين راچندين اثر تحقيقي عالمانه در حوزة ادبيات تطبيقي و جهان 

 2،)2007( كتاب مدفون  1،)2003( ادبيات جهان چيست؟: ند ازا از آنها عبارت كه برخي
 مرجع ادبيات تطبيقي چاپ دانشگاه پرينستن 3،)2009( شيوة خوانش ادبيات جهان

  5).2009( تدريس ادبيات جهان 4،)2009(
 گلچين ادبيات جهان چاپ انتشارت لانگمن جلديِ كتاب شش او همچنين ويراستار

 ينظر يمبان نام با را او اثر نتري تازه لوِكْبلَ يليو انتشارات در ضمن،. ستا 6)2004(
   .است كرده منتشر 7)2014( جهان اتيادب

با ديگر آثار  كتاب مدفون. است) 2007( كتاب مدفونگزاري حاضر دربارة  كتاب
ترين  اين كتاب دربارة گم شدن و بازيابي كهن. دمراش متفاوت و از لوني ديگر است

فسور دمراش انس و وكساني كه با آثار تحقيقي پر. ، استگيلگمشحماسة ادبي جهان، 
گفتار و توانمندي است و تلويحاً  دانند كه وي راوي شيرين خوبي مي الفت دارند به

براي نمونه بنگريد (را با روايتي جذّاب و گيرا بيان كند  ء خودكوشد نظريات و آرا مي
با وجود اين، وي در كتاب حاضر تصريحاً كوشيده  .)؟چيست ادبيات جهانبه كتاب 
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1 What Is World Literature? 
2 The Buried Book 
3 How to Read World Literature 
4 The Princeton Sourcebook of Comparative Literature 
5 Teaching World Literature 
6 The Longman Anthology of World Literature 
7 World Literature in Theory 
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نظير  سير چگونگي كشف و رمزگشايي اين اثر كم ،است كه با روايتي دلپذير و پركشش
 ،)300( غيرمتخصصانبه تعبير خودش و را بررسي كند و آن را به ميان تودة خوانندگان، 

 كنار گذاشته را كيآكادم قيقي يك تحخشك سنگيني و او براي نيل بدين مقصود. ببرد
آرايي و حتيّ ايجاد حس  صحنه و با ثبت جزئيات ،دست نويسي چيره مانند رمان و

خوان عرضه كرده است كه اطلاعات درست و استواري  كتابي سودمند و خوش ،تعليق
  .بر نشانه زده استرا تير  اوبه زعم من،  ،ثيح نيازا .دهد در اختيار خواننده قرار مي

يكي از  نوزده قرن يطدر النهرينِ باستان  مدن و فرهنگ مصر و بينكشف ت
ترين قلمروهاي مدرن در حوزة ادبيات جهان را فراهم آورد، زيرا براي اولين بار  بزرگ

هاي ادبي ارزشمندي از هزارة دوم و حتي سوم قبل از  طي قرون متمادي، گنجينهدر 
 در كهبودند  يمتون نتري يميقد اين آثار .ادميلاد مسيح را در دسترس خوانندگان قرار د

 مكتوب يادب آثار نياول ،درواقع وبودند  مانده محفوظ جهان از گوشة خاموشي
كه در  كتيبة رزتااول،  :دو نمونة برجسته شايان ذكرند ،در اين ميان. شدند يم محسوب

ازان ناپلئون توسط سرب ،مصر درواقع  ،)شيد امروزيالرّ(در روستاي رزتا  1799سال 
 فيروگليه خطتوانست پرده از اسرار  آن اساس بر 1پيدا شد و ژان فرانسوا شامپوليون

و هرمزد رسام آن را در  3ياردستن هنري لاوكه  2،حماسة گيلگمشدوم، . بردارد
 4يافتند، و بعداً جورج اسميت) واقع در موصلِ عراقِ كنوني(هاي كويونجيك نينوا  ويرانه

  . زدود آن از را يكيتار غبار وبر آن تاباند  اي نور تازه
 ـهاي جهان باستان، يعني فرهنگ آشوري  ترين تمدن ديرگاهي بود كه يكي از بزرگ

به طور كامل از صفحة روزگار محو شده بود و از دوهزار سال تاريخ امپراتوري  ،ليبابِ
هيچ نشاني در  ،يكو تعداد معدودي از آثار كلاس كتاب مقدس يارجز اشارات گذ آن به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean-François Champollion 

و فرانسوي به فارسي صورت گرفته هاي آلماني، انگليسي،  از زبان حماسة گيلگمشتا كنون چهار ترجمه از  2
 .زاده داوود منشي( ترين حماسة بشري كهن: افسانة گيلگمش. 1: ند ازا است كه به ترتيب سال انتشار عبارت

؛ )، از انگليسي1356 :اميركبير .حسن صفوي( نامة گيلگمش پهلوان؛ )، از آلماني1333 :انتشارات فرهنگ سومكا
 :هيرمند .محمداسماعيل فلزي( حماسة گيلگمش؛ )وي، از فرانس1382:نشر چشمه .احمد شاملو( گمش گيل

  ).، از انگليسي1388
3 Austen Henry Layard 
4 George Smith 
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ستن هنري ليارد، اوسياح جوان بريتانيايي،  1840تا اينكه در اوايل آوريل  ،دست نبود
ل و اور قرار بابِ و هاي نينوا النهرين، كه از قرار مسموع در ويرانه قصد كشف تمدن بين به

 ؛كرد كشف را شدة نينوا ستن هنري ليارد شهر گماو. داشت، وارد استان موصل شد
كتاب دمراش . هاي آن مدفون بود در خرابه حماسة گيلگمشلي متن ايي كه الواح گج

بازكشف و ترويج اين اثر ارزشمند سومري است كه ديرزماني از  دربارة فراز و فرود
  .ناميده است كتابِ مدفوندرستي آن را  به وينظرها غايب بود، و 

با عنوان  مؤخره، يك »ها يخبرخورد تار«كتاب حاضر داراي يك مقدمه با عنوان 
الواح : از است ، و هفت فصل است كه عناوين آنها به ترتيب عبارت»گيلگمشِ صدام«

شده، دژ و موزه، بعد از  شكسته، شهرت آغازين و مرگ ناگهاني، كتابخانة گم
  .وفان، محدودة فرهنگ، نقطة پايانطپال و  آشورباني

 ،لگمشيگ حماسة علاقة خاصي به ،جهان و يقيتطب اتيادب استادعنوان  به ،دمراش
زده و گذرا  حتي با نگاهي شتاب موضوعاين  .دارد ،»جهان اتيادب بزرگ شاهكار نياول«

 شيوة خوانش ادبيات جهانمثلاً او در كتاب . هايش كاملاً پيداست به مقالات و كتاب
بدين اثر  1»انگيري ادبيات جه هاي نگارشي و شكل نظام«، و مقالة )36-33 و 28-29(

با عنوان را  ست؟يچ جهان اتيادب كتاب اول فصل ويافزون بر اينها، . پرداخته است
قدر  به اين اثر گران ــ )77-39(نيز هست  مفصلكه از قضا  ــ 2»سفرِ گيلگمش«

 كتاب اول فصلشرح و بسط  ،به نوعي ،به گمان من كتابِ حاضر. اختصاص داده است
دمراش خود نيز بدين نكته معترف . اضافات مفصل و نويافته همراه مذكور است، به

  : نويسد و مي است
شكل اولية برخي از مباحث مربوط به جورج اسميت و هرمزد رسام در فصل اول كتاب 

گاه  در آن ايام، تكيه. آمده بود من )2003انتشارات دانشگاه پرينستن، ( ادبيات جهان چيست؟
و توضيحات محدودي بود كه خود اسميت و رسام در  3واليس باج كنندة من توصيفات گمراه

لاي اين كتاب نيز  رو، برخي از مباحث آن فصل در لابه آثارشان عرضه كرده بودند؛ ازاين
  .)300(گنجانده شده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Scriptworlds: “Writing system and the formation of world literature” 
2 “Gilgamesh’s quest” 
3 Wallis Budge 
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- 1817(ها و كشفيات ليارد  اي از حفاري دمراش در مقدمة كتاب گزارش فشرده

عصر ويكتوريا نقبي به  دهد و سپس از انگلستانِ ارائه مي 1840در دهة  ،در نينوا) 1894
 تيروا يبراوي  علاوه، به. زند پال، مي دوران حكومت آشوربانييعني روزگار باستان، 

 اشاره زين ايتانيبر موزة بايگاني در خود هاي كوشش از اي شمه به ،لگمشيگ خيتار مدرن
  .كند يم

نظير  و كشف بزرگ و كم) 1876 –1840( تياسم رجوجفصل اول كتاب دربارة 
دمراش  .بود خودساخته و خودآموخته يفرد ي،آشورشناس نابغة، تياسم رجوج .اوست

  :نويسد دربارة او چنين مي
دي باستان و خط بسيار مشكل آن شد و اولين تاريخ واقعي او متخصص بزرگ زبان اكّ

و در خلال سفرهايش براي يافتن  نوشت بود، رفته ادهاي از بلند انيسال كه را آشور يامپراتور
گرچه فقط . لي منتشر كردهاي راهگشايي از متون ادبي مهم بابِ ترجمه ،الواح بيشتر در عراق

هاي  همين كار حاصلِ عمر يك محقق برجسته در دانشگاه آكسفرد يا سوربن است، فعاليت
اش را در بر  زندگي اصلي اسميت فقط ده سال، از نيمه دهة بيست عمرش تا نيمة دهة سيِ

   .)12(گرفت 

هنگام كار در موزة بريتانيا بر روي  تياسم 1872ماه نوامبر در انگيز  در يك روز دل
ها پيش در نينوا يافته  ستن هنري ليارد و هرمزد رسام سالاوكه  ــ انبوهي از الواح گلي

، كه اسة گيلگمشحميعني  ،يدمانن يب به اثر ادبي ــ و به موزة بريتانيا فرستاده بودند
هنگام بررسي الواحِ گلي وي در . دست يافت ،بيش از دو هزاره در بوتة نسيان افتاده بود

 ؛)لگمشيگ حماسة ازدهمي لوح(وفاني بزرگ بود طناگهان متوجه لوحي شد كه دربارة 
رود و اوتناپيشتيم داستان  يعني همان بخشي كه گيلگمش به ديدن نيايش اوتناپيشتيم مي

جهات شبيه داستان از اين داستان از بسياري . كند زرگ را براي او نقل ميوفان بط
اولين كسي بود كه  سميتا. است) ر آفرينشفْ، سكتاب مقدسمنقول در (وفان نوح ط

متأسفانه لوح مذكور . انگيز شد بعد از دوهزار سال موفق به خواندن اين داستان شگفت
 عازم لوح، شدة گم پارة افتني قصد به بعد يزمان اندك تياسم ،رو نيازا و ناقص بود

  .شد نواين هاي رانهيو
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 مرگ و نيآغاز شهرت دربارة ،شود كه از عنوان آن دانسته مي چنان ،فصل دوم
فرسا در ماه مه  ايِ طاقت هفته اسميت بعد از يك سفر سه. رج اسميت استوي جناگهان
بعد از يك هفته كاوش به شكل او در كمال ناباوري . هاي نينوا شد وارد خرابه 1873
منزلة يافتن سوزن در انبار كاه بود، پيدا كرد و به  كه به را شده آسايي قطعة گم معجزه

هايي دربارة  او تصميم گرفت مابقي عمرش را صرف نگارش كتاب. انگلستان بازگشت
 1875اما در سال  ،ل كند و از كاوش و حفاري در عراق دست برداردتاريخ آشور و بابِ

تري دست  بدان اميد كه به كشفيات تازه ؛اسميت براي سومين بار عازم سفر عراق شد
وشش  و در سن سي 1876آگوست  19زيرا در  .ولي اين آخرين سفر اسميت بود ،يابد

درست چهار سال پس از آنكه براي اولين بار بعد از دوهزار سال، غبار  ،سالگي
  .درگذشت بلَح در ،داز چهرة گيلگمش زدوده بورا فراموشي 

سرسختي مفرط و  اقبالِ بلند ودر ساية ) 1910 –1826(هرمزد رسام  1853در سال 
جنوب غربي تپة  درپال كه  قصر آشورباني در به كشفي بزرگ و غيرمنتظره هوشمندي،

رسام در قصر پادشاه  .شد نائل ،قرار داشت )نواين يباستان مركز از يبخش( كيونجيكو
ترين يافتة او  مهم ،هيچ گمان هنري زيادي يافت، اما بي ءآشور اشيامقتدر و مخوف 
حفاري تالارهاي باشكوه  مشغول كارگرانش همراه به كه يهنگاموي . كشفي ادبي بود

كنون در مكاني از جهان  هاي ادبي كه تا ترين گنجينه قصر بود، تصادفاً به يكي از بزرگ
كتابخانة  را درهزار لوح گلي  وپنج بيست آنان حدوداً. دست يافت ،باستان پيدا شده
مذهبي و ادبي بود، كشف  و پال، كه شامل انبوهي از آثار تاريخي بزرگ آشورباني

  1.كردند
مسيحي  يرسام جوان .است رسام هرمزد كنندة رهيخ كشفاين  ةدربار سوم فصل
نينوا، او گام منطقة  شناس پيش ستن هنري ليارد، باستاناواهل موصل بود كه  و نستوري

استخدام  1851-1849و  1847-1845عنوان حسابدار و دستيار ارشد در حفريات  را به
رنگ جلوه  ها زحمات و كشفيات او را كم متأسفانه با گذشت زمان انگليسي. كرده بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در شهر باستاني بابِل  1879ز از كشفيات ماندگار هرمزد رسام در سال ني) منشور كوروش(استوانة كوروش  1

  .است
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1ر هنري رالينسندادند و بعضاً تكذيب كردند و دستاوردهاي شگرف او را به س 
بت دادند و مقامش را تا حد دستيار جسور رالينسن پايين و ديگران نس) 1895 –1810(

 ،هاي رسام كوتاهي كردند و از بد حادثه آنان حتي در نگهداري يادداشت). 150(آوردند 
  .در موزة بريتانيا از بين برد راهاي او  آتش و آب بخش اعظم يادداشت

دانشگاه آكسفرد رسام براي تحصيل به . فصل چهارم ادامة داستان هرمزد رسام است
. سكونت گزيدبه استخدام موزة بريتانيا درآمد و براي هميشه در لندن  و پس از آن رفت

شناسي و ميراث فرهنگي  انگيز و رازآلود باستان شد و با دنياي شگفت وي تبعة انگليس 
 شرح به فصل نيا در دمراش. شد آميز سياست  كرد و وارد دنياي مخاطره خداحافظي 

  .ازدپرد يم يوپيات به رسام يپلماتيد تيمأمور از كيراژت يداستان
 رابرد تا او  دمراش در فصل پنجم خواننده را با خود به قرن هفتم پيش از ميلاد مي

. كند آشنا ،لپا يناآشورب حكومت دوران، خاصه باستان نالنهري نيب يدربار يزندگ با
او برخلاف پدرش  .زيست يلاد ميقبل از م قرن هفت ،پادشاه مقتدر آشور ،پال نياآشورب

به شعر و ادب علاقة بسياري داشت و به دلايل شخصي  و دانست خواندن و نوشتن مي
هاي  كتابخانة عظيمي بنا كرده بود كه به احتمال زياد از تمامي كتابخانه ،و سياسي

يعني پال،  اين كتابخانه در كوتاه زماني بعد از مرگ آشورباني. تر بود روزگار كهن بزرگ
هاي متعددي  هنگام كشف اين كتابخانه نسخه. هنگام غارت و تاراج نينوا، از بين رفت

  .ترين متن آن كه تا امروز پيدا شده است پيدا شد، از جمله كامل لگمشيگ حماسةاز 
 حماسة لگمش،يگ .پردازد مي حماسة گيلگمش ششم به خود فصل در دمراش

 نتري يميقد ــ دارد تعلقّ حيمس لاديم از قبل سال هزار سه به باًيتقر كه ــ يسومر
 يآدم تلاش انگريب و لوح دوازده شامل اثر نيا. است 2يشفاه سنتّ از بازمانده حماسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نسنيرال يهنر رس )Sir Henry Rawlinson ( زبانة  سه ي كتيبةخيم خطوط خواندن به قموفّنخستين كسي بود كه

  .كرد ترجمه را آنبعداً  و شد ستونيب درواقع  بزرگ وشيدار
 زين يسنتّ اي يشفاه به كه ،هياول) الف: شود يم ميتقس ياصل نوع دو به اساساً هحماس ن،زمي مغرب اتيادب مطابق 2

 سروده شفاهاً كه است يشفاه سنّت به متعلق اول نوع. است ردارب نام زين يادب به كه ،هيثانو) ب است؛ معروف
 مكتوب آغاز از دوم نوع. شدند مكتوب بعد قرون در آثار نيا از يبرخ كه است يگفتن .شود يم خوانده بر از اي

  .دارند تعلق اول نوع به يجملگ هومر ةسياود و اديليا وولف،يب لگمش،يگ حماسة. است بوده
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 و ها ييماجراجو شرح نامه پهلوان نيا. است ديجاو اتيح به افتني دست يبرا
 يوجو جست در ،يوحش يمرد دو،يانك با او سفر و يدوست لگمش،يگ هاي يدلاور
 تنها شتم،ياوتناپ نزد به لگمشيگ سفر سپس و دويانك مرگ ،)جنگل نگهبان( ببا هوم
 يسفر از سرانجام پس لگمشيگ. است دانست، يم را يابد يزندگ راز و رمز كه يانسان
 با يآدم كه ات رايح اهيگ ينشان شتمياوتناپ .يافت را شتمياوتناپ بار مشقت و يطولان

 بدان ــ بودكه به هر زحمتي  ــ لگمشيگ و داد بدو شود، يم جوان دگرباره آن خوردن
 و ربود او از را اتيح اهيگ يمار ،به وطن مألوفش بازگشت راه در اما ،يافت دست

خويش،  محتوم سرنوشت اجبار  به به و گشتباز ،شكسته دل و دست يته ،لگمشيگ
  .داددر تنمرگ، 

دمراش . برد دوهزار سال قبل ميفصل پاياني كتاب ديگربار خواننده را با خود به 
شده نشاني از اين شخصيت تاريخي  لاي متون غبارگرفته و فراموش كوشد در لابه مي
  .بيابد

هاي متأخر از اين حماسة ادبي كهن  مؤلف در مؤخرة كتاب به دو نمونه از اقتباس
 صدام ،يعراق شدة سرنگون كتاتوريد اثر ،الملك و بهيزب رمانيكي : كند اشاره مي

نويسندة مشهور معاصر  3ت،اثر فيليپ را 2مريكايي بزرگا رمانو ديگري  1،حسين
دمراش در اين بخشِ كتاب در مقام يك تطبيقگر و متخصص ادبيات جهان . مريكاييا

  .پردازد مي لگمشيگ حماسة به بررسي منظر نيا ازشود و  ظاهر مي
كه براي نگارش تمامي است  زآمو نكته و ديمف و جذّاباثري  كتابِ مدفونشك  بي

ها و تفسير مطالب آنها و حتي  نقل نامه .فصول آن تحقيقات علمي صورت گرفته است
صورت اثري  كتاب را به ،ها براي پي بردن به اوضاع آن روزگار استفاده از سفرنامه

 پنهانمحققان قبلي  چشمنويسنده به نكات دقيقي كه از  ،علاوه به. مستند درآورده است
ه و در نتيجه بسياري از مسائل مربوط به كشف و رمزگشايي اين اثر پرداخت ،ودمانده ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهار رمان منتشر كرد  ،2003 تا 2000ل سا ازهاي پاياني عمرش، يعني  در سال )2006 –1937( صدام حسين 1

 ،)2002( شهر و مردان ،)2001( مستحكم ةقلع، )2000( پادشاه و بهيزب :ند ازا كه به ترتيب سال انتشار عبارت
  .است هيبق از مشهورتر و تر مهم ،پادشاه و بهيزبيعني  ،او رمان نياول ،از آن ميان  ).2003( !ديشو دور ،ها طانيش

2 The Great American Novel 
3 Philip Roth 
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اثرش  ،شناسي صبور و كنجكاو دمراش كوشيده است مانند باستان. را روشن كرده است
 از كتاب هاي بخش از يبرخ. شناختي تدوين و عرضه كند را به شكل كاوشي باستان

 هم. آورد شمار به جهان و يقيتطب اتيادب از يناب نمونة توان يم را مؤخره جمله
 بهرة كتاب نيا از توانند يم جهان و يقيتطب اتيادب به مندان علاقه هم و عام خوانندگان

اول اينكه  :اما ذكر دو نكته كه يادآوري آنها شايد خالي از فايده نباشد 1.ببرند يواف
ن صفحه به مثلاً اختصاص چندي(ها و فصول  تفصيل و اطناب برخي از قسمت

دوم آنكه شيوة  ، ورسد آور به نظر مي ملال) مأموريت ديپلماتي هرمزد رسام در اتيوپي
  . كند دهي كتاب اندكي خواننده را سردرگم مي ارجاع
  

  مصطفي حسيني
  و همدان  ـ عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا
  يرازدانشجوي دكتري دانشگاه ش

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  هايشان ند را، همچون ديگر كتابرضا انوشيرواني، كه اين كتاب ارجم قدرم، دكتر علي از استاد گران 1

  .كنم در اختيارم نهادند صميمانه تشكر مي سخاوتمندانه
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چاپ شد  1999در سال  ،، به زبان فرانسويجمهوري جهاني ادبياتنسخة اصلي كتاب 
خانم پاسكال . شر كردمنت 2004 سال و برگردان انگليسي آن را دانشگاه هاروارد در

سالة فرانسوي، در اين كتاب تصويري از جهان 55كازانووا، پژوهشگر و منتقد ادبي 
ترسيم ) ولي در تعامل با آنها(جهاني مستقل از جهان سياست و اقتصاد  در مقام ،ادبيات

ها بر ديگران غلبه  كند كه در آن نيز، همانند قلمرو سياست و اقتصاد، برخي ادبيات مي
  .ندا و برخي ديگر در تلاش رسيدن به جايگاهي غالب اند فتهيا

، ي نداشته باشدموضوع كتاب مستقيماً به ادبيات تطبيقي ارتباط در نگاه نخستشايد 
فكري براي پژوهشگران اين رشته تبديل شود  يتواند به خوراك ولي عمدة مطالب آن مي

آن هم دقيقاً در   آنان بگذارد؛اي براي مطالعه و تحقيق در اختيار  هاي تازه و ايده
در شرايطي . روست هايي كه دانش ادبيات تطبيقي در ايران در آنها با كاستي روبه حوزه

ويژه در فضاي دانشگاهي ما، بسياري از اوقات مترادف  ، بهادبيات تطبيقي تركيبِكه 
آنكه  يدو اثر دلخواه، ب و آن هم هر(است با مقايسة دو اثر ادبي از دو ملت مختلف 

پذير است يا اگر هم هست، آيا نتيجة درخوري  توجه شود آيا اصولاً مقايسة آنها امكان
اي پيش چشم  تواند مسيرهاي تازه كتاب مياين شده در  هاي طرح بحث) !به همراه دارد

  .پژوهشگران اين رشته بگشايد
چند نويسنده  تر از مقايسة دو يا حتي زاوية ديد كازانووا در اين كتاب بسيار گسترده

او تقريباً در سرتاسر . هاي مختلف و بررسي تأثير و تأثر آنان بر يكديگر است از مليت
بايد  ،طبق تعريفبرپردازد؛ چيزي كه  كتاب به مطالعة روابط ادبي ميان ملل مختلف مي

كار دارد  ادبياتبه عبارت ديگر، او با . هاي ادبيات تطبيقي باشد موضوع اصلي پژوهش
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، كند مياي تمركز  و حتي جايي هم كه به طور مشخص روي نويسنده ها نويسنده و نه با
 .كند باز او را همچون نمايندة ادبيات يك ملت و شاخص يك جريان ادبي معرفي مي

بحث او نيز بيش از آنكه به نمايش تأثير ادبي ملل بر يكديگر مربوط باشد، متوجه آن 
اند جايگاه غالب و رفيعي در نقشة ادبي  ستهها توان ادبيات از است كه چگونه برخي

. اند و از جريان رقابت دور مانده اند جهان به دست آورند و برخي ديگر در حاشيه افتاده
ويژه براي ما كه چندين دهه است دغدغه داريم چرا با وجود ميراث غني  اين بحث به

به رسميت شناخته  بريم و در جهان ادبيات ادبيات كهنمان جايزة ادبي نوبل را نمي
براي مثال، شايد آنچه فردريك كبير . توجه و آموزنده است شويم، بسيار جالب نمي

 112كه در صفحة (ماندگي ادبيات آلمان در نيمة دوم سدة هجدهم ميلادي  دربارة عقب
براي وضع فعلي ادبيات بتواند راهنموني گفته است، ) آمده» سدة نوزدهم«اشتباه  كتاب به
  : اشدما نيز ب

آورند تقليد بكنيم، ما بايد فقر خود را با حسن  ما نبايد از فقرايي كه اداي ثروتمندان را درمي
هاي ادبيات را به  بسا همين امر مشوق ما شود تا با كوشش خودمان گنجينه چه. نيت بپذيريم

  ).112(رسانند  هايي كه ما را به اوج شكوه ملي مي دست آوريم؛ گنجينه

همچون  ،جهان ادبيات نيزكه دهد  كننده نشان مي و قانع روشنه صورتي بكازانووا 
شود ادبيات يك  اي است كه باعث مي جهان سياست و بازار، تابع سازوكارهاي پيچيده

  .ملت در جهان سلطه پيدا كند و ادبيات ملت ديگر در محاق بماند
ساني است كه دادن پاسخي روشن و قطعي به ك ،درس آموزندة ديگر نويسندة كتاب

او، . شود اي مانع شكوفايي ادبيات ملي مي ترجمه معتقدند رواج ترجمه و ادبيات
المللي را موجب افت كيفي  هاي بين برعكس، بسته بودن فضاي ادبي و دوري از جريان

  : داند مايگي شدن آن مي و گرفتار تكرار و ميان) البته ضمن رشد كمي آن(ادبيات ملي 
ترين فضاهاي ادبي عبارت است از فقدان ترجمه، و در نتيجه  ستهخصوصيت برجستة ب

ترين  بسته[...] المللي و معيارهاي مدرنيتة ادبي  هاي ادبيات بين اطلاعي از آخرين نوآوري بي
هاي ادبي، آنهايي كه بيشتر از همه اعتنا دارند تا براي خود هويتي بتراشند، دائم  ملت

  ).132(كنند  مدارِ بسته تكرار ميهنجارهاي خود را در قالب نوعي 
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المللي بايد كاملاً از اصول و روابط  به اعتقاد نويسنده، براي مطرح شدن در سطح بين
 المللي آگاهي داشت و اين نيز از هيچ راهي جز ترجمه قابل هاي بين حاكم بر جريان
ئلة كتاب جايگاه بسيار مهمي به مساين به همين دليل است كه در . دستيابي نيست

كازانووا، . دربارة آن نگاشته شده است يهاي مستقل ترجمة ادبي اختصاص يافته و فصل
مترجم  2و والري،) گذاران دانش ادبيات تطبيقي در مقام يكي از بنيان( 1به پيروي از گوته

در كنار  ،داند كه مي يكي از كنشگرهاي اصلي جهان ادبياتادبي را نه فقط ميانجي، بلكه 
منزلة  ترجمه بهقدرت آفرينش و تثبيت ارزش ادبيِ آثار برخوردارند و از  منتقدان، از

: رود مراتب فراتر از يك مبادلة سادة متون مي اين عمل به«: آورد سخن به ميان مي اجتهاد
). 168(» درواقع، اين كار عبارت است از تفويض شأن ادبيات يا كسب مدرك مقام ادبي

ت تطبيقي در زمرة موضوعاتي است كه در ايران كمتر به رابطة ميان ترجمة ادبي و ادبيا
  .آن پرداخته شده است

رسد و  توجه به نظر مي مضموني ديگر از كتاب، كه از منظر ادبيات تطبيقي جالب
هاي زيادي با اين رويكرد انجام نگرفته است، مسئلة پذيرش هنر و  باز در ايران پژوهش

هاي كازانووا دربارة  مثال. ن خود اوستآثار يك نويسنده در كشوري غير از ميه
در فرانسه و انگليس  5هايي كه در آن به پذيرش آثار ايبسن و بخش 4و كافكا 3جويس

هاي ارزندة مشابه در زمينة  تواند الگويي مناسب براي پژوهش پرداخته شده است، مي
و رويكرد  د، البته تا زماني كه اين قلمروباشپذيرش هنر نويسندگان خارجي در ايران 

  .كاري و ابتذال و تكرار نشود نيز همانند مقايسة آثار نويسندگان مختلف، گرفتار مشابه
خواننده . خوان است كننده، ولي پيچيده و سخت برگردان فارسي كتاب، صحيح و قانع

كند كه مترجم جمله يا عبارتي را درست درك  كجا احساس نمي اسر متن هيچتدر سر
 آن جاها را بايد دوباره و چندباره خواند تا بتوان معنا و مفهوم نكرده است، ولي برخي

يك اشكال مهم . كم نيست اين كتاباشكالات ويرايشي نيز در از طرفي، . را هضم كرد
بسياري از افراد در آن از قلم  ؛ بدين معني كه اساميديگر كتاب نماية ناقص آن است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Goethe 
2 Valéry 
3 Joyce 
4 Kafka 
5 Ibsen 
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 4، وراز)70( 3، بوكاچو)62( 2، بروني)62( 1اتيهاي سالوت توان به نام مي مثلاً .افتاده است
شد  اگر نمايه كامل مي. هاي ديگر اشاره كرد و بسياري نمونه) 121( 5، ياكوبسون)98(

شد، از قبيل بوكاچو و  ها در ضبط اسامي نيز رفع مي احتمالاً بسياري از دودستگي
ن، راه ايافزون بر  .امثال آن و) 100 و 92( 6، باجيوني و باجوني)70 و 62(بوكاچيو 

وجه  هيچ هاي خاص نيز به به نماية نام يهوديتيا  زبان مشتركهايي مانند  يافتن مدخل
بر هاي بعدي ويرايش صوري مختصري  اگر ناشر در چاپ. رسد صحيح به نظر نمي

  .روي متن انجام دهد، حق مطلب را در قبال اين كتاب ارزنده ادا كرده است
  
  

  آبتين گلكار
  علمي دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت
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1 Salutati 
2 Bruni 
3 Boccaccio 
4 Vraz 
5 Jakobson 
6 Baggioni 



 

 

  ادبيات تطبيقيدر مجلة  راهنماي نگارش مقالات
  

  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  ينهاين مجله در زم. شود هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
ان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات ادي روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك. پذيرد تطبيقي مطلب مي
  .شود فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  : در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود
 .كلمه باشد 200تا  150بين  چكيدة فارسي مقاله .1
 .كلمه باشد 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
ا مؤسسة محل اشتغال، نشاني نويسندگان، نام دانشگاه ي/ عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده .3

اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن
 .آورده شود

هاي فرعي از سر سطر آغاز  عنوان. مشخص شوند.... 2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 .شان داده شوندن...  1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

 .شوند به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5
به شرح ) نويسندگان(منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده  .6

 :زير در پايان مقاله آورده شود
ادگي مترجم نام و نام خانو). حروف مورب(عنوان كتاب . نام خانوادگي نويسنده، نام: كتاب

  .ناشر، تاريخ انتشار: محل نشر. جلد، نوبت چاپ. يا مصحح
عنوان نشريه . نام و نام خانوادگي مترجم» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي نويسنده، نام: مجله

  .صفحات): سال انتشار(شمارة نشريه )/ حروف سياه(شمارة دوره ). حروف مورب(
). حروف مورب( ينام نشرية الكترونيك» .عنوان مقاله« .نام خانوادگي، نام: پايگاه اينترنتي

  )روز   نام ماه   سال( وبگاهتاريخ مراجعه به ). سال انتشار مقاله(شمارة دوره 
  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

 

و  بيايد ها در متن به صورت مورب ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7
هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ، شعرها، داستانها عنوان مقاله

 .گيرد
نوشته ) صفحات يانام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه (هاي داخل متن بين كمان  ارجاع .8

در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل ). 36حديدي (شوند، مانند 
هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول نقل. نوشت همان صفحه بيايدلاتين كلمات در پا

 .فقط از طرف راست درج شود) متر يك سانتي(صورت جدا از متن با تورفتگي 
پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .9

 .رسيد
شوند و شمارة آنها در هر صفحه  مي ها و اسامي لاتين و خاص در پانوشت آورده يادداشت .10

 .شود از يك شروع مي
 .شود تشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي .11
مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به . اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است .12

پذيرش در كتاب يا نشرية حق چاپ مجدد مقاله پس از . نويسندگان است/ عهدة نويسنده
 .خواهد شد ادبيات تطبيقي ةديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجل

 ةرايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلي مقالات هر نشريه به .13
دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال . پژوهشگران قرار خواهد گرفت

 .نمايد مي
نويسنده يا . هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد يك از مجله له نبايد در هيچمقا .14

نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 
 .جاي ديگر ارسال دارند

  
  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف

ست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مجله مطابق آخرين ويرا رسم .1
 ←شود، گلها  مي ←ميشود : مثال. (نگاري مقاله رعايت شود فاصله در حروف نيم. است
 )ها گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 .سياه 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4

دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام . الكترونيكي مجله فرستاده شود
 .خواهد شد
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Standing on the Border: Comparative Literature in 
Turkey 

Haidar Khezri 
Guest Researcher at Middle East Studies Association, Indiana 
University 
 

This article studies the appearance and development of 
comparative literature in Turkey. In the first part of the article, the 
researcher discusses how the culture of “comparisons” in Turkish 
classic literature is related to the geography of Islamic/Islamicate 
world, especially to that of the Persian or Arabic culture. The second 
part of the article is focused on how the comparative approach in 
contemporary Turkish literature has been defined in terms of the 
Greco-Roman, French, German and recently English cultures. 
Challenges and tensions resulted by the temporal and spatial 
discordance between Eastern and western cultures, classic and 
contemporary literary traditions and their impact on comparative 
literature in Turkey will be elucidated. This article reaches its 
conclusion by proposing an "on-border" hybrid identity for 
comparative literature in Turkey with regard to the questions of time 
and place, and also by providing a bibliography of original and 
translated researches. 

 
Keywords: Comparative Literature in Turkey, East and West, 
Istanbul, On-border. 
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Agency in the Translation and Production of The 
Adventures of Hajji Baba of Ispahan into Persian 

 
Esmail Haddadiyan Moghadam, Senior Researcher at Leuven 
University 
Tr. Mostafa Hosseini 

 
There is increasing interest in the “sociology of translation”, 

agents of translation, and the agency of translators in Translation 
Studies. But more research is needed on the actual people involved in 
the production, distribution, and reception of translation, and also on 
the factors affecting these inter-relations. In this article, the focus is on 
the role of intermediaries involved in the process of the Persian 
translation and circulation of James Morier’s picaresque novel, The 
Adventures of Hajji Baba of Ispahan (1824). Drawing on the political, 
social and cultural milieu of the 19th century Persia, the researcher 
contextualizes both the English and the Persian texts and shows how 
Mirza Habib Isfahani, the exiled interpreter, has intervened in the text 
in order to exercise his exilic agency. The translator’s interventions in 
the text show that for him the ethics of political progress was more 
important than the ethics of fidelity to the foreign text. The article also 
examines the agency of other translation agents: the English Major in 
charge of the editing and publication of the Persian translation in 
Calcutta; and a Persian dissident and copyist whose tragic death 
transformed his posthumous agency from a cross border copyist to a 
misidentified translator for more than 50 years. 

 
Keywords: agency, translation agents, 19th century Persia, The 
Adventures of Hajji Baba of Ispahan, intercultural transfers 
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Comparative Literature in Russia 
 

Behnam Mirzababazadeh Fomeshi 
Adineh Khojastehpour 
Ph. D. Candidates of English Literature at Shiraz University 

 
Russia has a long history of comparative literature. Among the 

theoretical achievements of Russian comparatists, Veselovsky's theory 
of Historical Poetics can be pointed out. Comparative literature 
blossomed at the beginning of the nineteenth century in Russia and 
kept running parallel to other forerunner countries for some time, 
however; it gradually fell behind due to the overtly politicized content 
of Russian literature. Although comparative literature in the Soviet 
Russia shifted the attention of the comparatists away from the issue of 
influence to that of affinities, it was hardly distinguishable from the 
French school of comparative literature as far as the basics were 
concerned. Therefore, the blossoming season of comparative literature 
in the Soviet Russia can be considered the period of transition from 
the French to the American School. The comparatist who chooses the 
affinity between two literary phenomena as the subject of study must 
be careful to evade the trap of simplification by paying sufficient 
attention to the historical, social, cultural and political discourses that 
have informed the literary phenomena. 

 
Keywords: Comparative Literature, Russia, USSR, 

Veselovsky, Zhirmunsky, Socialist Realism, Schools of Comparative 
Literature 
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Comparative Literature in the Arab World 

 
Ferial Jabouri Ghazoul, Cairo University 
Tr. Sahar Ghaffari 

 
Ever since the advent of Islam and its expansion throughout 

and beyond the Middle East, the Arabs have always been aware of 
comparative literature, but only to establish who counted as the most 
poetic or how one verse line measured up to or surpassed another;  and 
that was due to the fact that the Arabic poetry was considered such a 
peerless phenomenon that even the thought of comparing it with other 
languages and literatures was out of the question. Comparative 
literature in its western sense, made its entry into the Arab world after 
the Napoleonic invasion of Egypt in 1798. Comparative literary 
studies in the Arab World were put in motion as early as 1904 in Cairo 
with the publication of al-Khalidi’s book on comparative literature, 
entitled Tarikh ‘ilm al-adab ‘ind al-ifranj wal-‘arab wa-Victor Hugo 
(The History of the Discipline of Literature among Westerners and 
Arabs and Victor Hugo), which led to a flurry of activities and 
publications related to comparative literature. Nevertheless, it never 
became an academic discipline in Arab universities and was just 
accorded the status of a course at advanced undergraduate or/and 
graduate level in departments of literature because the professors of 
Arabic departments not only misunderstood Comparative Literature, 
but also considered it a threat to the specificity and autonomy of 
Arabic literature. Comparative literature is on the rise in the Arab 
World at the very moment when, in the metropolitan centers of the 
West, it seems to have gone through a crisis; the reason is that the 
focus of the discipline in the Arab World is no longer on the French 
theory of influences, as it used to be. Comparative Literature, with its 
inherent potentials, offers one the opportunity to go beyond national 
borders and witness the similarities of different national literatures 
without centralizing one or marginalizing the other. The rise of 
nationalism, pan Arabism, and also the problematization of methods 
and theories of formerly colonizing countries explain for the 
increasing attention paid to comparative literature in the Arab World 
today. 

 
Keywords: Comparative Literature, Arab World, Arabic literature, 
Ruhi al-Khalidi, Arabic journals. 



6 
Comparative Literature 5:1 (Spring & Summer 2014) 

 Abstracts  
 

 

 

 

 

What is Comparative Literature? 

 

Siegbert Prawer, Oxford University 
Trs. Alireza Anushiravani & Mostafa Hosseini 
 

Siegbert Prawer (1925-2012) was the Professor of 
Comparative Literature at Oxford University. His Comparative 
Literary Studies: An Introduction (1973) has been an eminent classical 
work in teaching Comparative Literature in world universities. The 
fundamental principle of this book lies in the fact that we cannot know 
national literature without understanding the literatures of other 
nations. Prawer discusses the theories and methodology of 
Comparative Literature in ten chapters accompanied with practical 
examples. He starts his book with influence studies and meticulously 
moves to more recent fields of Comparative Literature such as 
translation studies, adaptation, thematology, motifs, genres, 
movements, periods, structure, "placing" and literary criticism. This 
short and useful book opens the way for organized research in 
Comparative Literature and is useful for students of Comparative 
Literature as well as Persian and foreign literatures and students of 
humanities who are interested in interdisciplinary studies. This article 
is the translation of the first chapter of this book which will be soon 
published as a textbook by SAMT Press. 

 
Keywords: Theory, methodology, comparative literature, literary 
influences, translation, adaptation.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ABSTRACTS 
 
 

How Comparative Literature Came into Being 
 
Susan Bassnett, Warwick University 
Tr. Saeed Rafiey Khezry 

 
This article is the translation of the first chapter of Susan 

Bassnett’s Comparative Literature: A Critical Introduction. In this 
chapter, Bassnett deals with the birth and development of 
Comparative Literature. Considering the origin of the term 
"Comparative Literature" and the circulation of its concepts at the 
beginning of the 19th century, she discusses such critical issues as the 
relation between culture and nationality, cultural interactions, the 
impact of particular and sometimes fraudulent works, the process of 
stabilizing national identity, the role of translation, the belief in the 
cultural and political superiority of Imperialism, chairs of comparative 
literature at European and American universities,  the effort to define 
and assign subjects of study, comparative literature from French and 
German vantage points, the distinction between such terms as 
Comparative Literature, General Literature, and World Literature, the 
difference between languages, and the introduction of binary relations. 
Having introduced and discussed the issues mentioned above, she 
proceeds to shed light on the role they play in the blossoming and 
fruition of Comparative literature. 
 
Keywords: origin of comparative literature, cultural influence and 
nationalism, politics of cultural superiority, binary relations, paradox 
of comparative literature. 
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In this issue we have, we have chosen a few countries and have 
examined the situation of comparative literature in that country. Susan 
Bassnett in "How Comparative Literature Came into Being" offers a 
truly scholarly history of comparative literature. Siegbert Prawer in his 
Comparative Literary Studies: An Introduction introduces 
comparative literature and its different fields of research.  Though the 
book was written in 1973, it is still a valuable textbook  for teaching 
comparative literature. Ferial Ghazoul, Professor of Comparative 
Literature in the American University at Cairo, in "Comparative 
Literature in the Arab World" gives a detailed analysis of comparative 
literature in the Arab world which is very similar to our situation. 
Behnam Mirzababazadeh and Adineh Khojastehpour in 'Comparative 
Literature in Russia" investigate the situation of comparative literature 
in a country which has a long history of comparative literature. They 
warned us against misunderstanding the Russian school of 
comparative literature. Haidar Khezri talks about comparative 
literature in Turkish universities. The discipline is growing rapidly in 
the Turkish academia and they have already established an academic 
association. Esmail Haddadian Moghddam in "Agency in the 
Translation and Production of The Adventures of  Hajji Baba of 
Ispahan into Persian has examined the sociology of translation, agents 
of translation, and the agency of translators in Translation Studies. 
Touraj Zinivand has written a report of the Second National 
Conference of Comparative Literature hold in Razi University in 
October 2014. There are two book reviews written by David 
Damrosch The Buried Book and Pascale Casanova The World 
Republic of Letters. These two books are recommended to all who are 
interested in the theories of comparative literature. 

 
Alieza Anushiravani 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Editorial 
 
 
 

The Fluctuation of Comparative Literature in the 
World 

 
 

We all agree that comparative literature was born in France 
and was, then, developed around the world. We all, also, agree that 
comparative literature has changed a lot since its birth to the extent 
that it does not resemble its infantile period.  French theorists believed 
that comparative literature deals with what different literatures have 
learned from each other and how they have appropriated what they 
have learned to enrich their own national literature. These scholars 
believe that everything is connected to everything and are constantly 
influenced by each other. In fact, there is nothing wrong to be 
influenced by others. Romantic poets who emphasized creativity 
looked down upon influence as being inferior to creativity. However, 
post-romantics believed that creativity lies in how one appropriates 
what one has learned from others and create something new. 

Comparative literature tries to establish connections either with 
historical documents or without. In this regard, comparative literature 
has been  misunderstood. In other words, we have dealt with 
comparison which is exactly what comparative literature has never 
been. This is not the story only in Iran but many other countries have 
experienced a similar misunderstanding.  

We declared in our first issue that our priority is theory since 
we believe that we cannot fully develop comparative literature in Iran 
without a good knowledge of its theoretical evolution. We rarely offer 
any theoretical literary course in our curriculum. It is quite obvious 
that without theory no scholarly and organized research can be done. 

We have aimed to introduce the old and new theories of 
comparative literature to our readers, especially the young ones who 
are after new areas of research. This is the only path open to us if we 
are seriously intended to expand the horizon of research in the Iranian 
academia.
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